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  بحار الانوار يداستانها

  جلد چهارم 

  

  محمود ناصرى:  نویسنده

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
لازم به ذکر است .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  پیشگفتار

  سم االله الْرَّحمن الْرَّحیم ب
داستانهاى بحارالانوار را در واقع باید جز خوانـدنى تـرین و آموزنـده تـرین     

ند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگـوار مجلسـى قلمـداد    بخش هاى کتاب ارزشم
محتواى معنوى و علمى کتاب به راستى تداعى گر معنـاى عمیـق نـام آن    . نمود

علامه فقید محمد باقر مجلسى در تاریخ هـزار و سـى و   .است )) دریاهاى نور((
هفت هجرى قمرى در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سـه سـال   

به اسلام و عالم تشیع و گردآورى بزرگترین مجموعه روایى شـیعى ، بـه   خدمت 
مرقـد  . دیدار حق شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاك سـپرده شـد  

  .ایشان اکنون مورد توجه و عنایت دوستداران و شیفتگان آن عالم ربانى است 
ره علامه مجلسى به عنوان فردى پارسـا و عامـل بـه آداب اسـلامى ، همـوا     

على رغم نفـوذ  . احیاگر مجالس و مراسم دینى و عبادى شناخته مى شده است 
آن عالم جلیل القدر در دولت صفوى و میان مردم ، از تعلقات دنیوى مبرا بـوده  

  .و با تواضع و معنویت و تقواى کامل زندگى مى کرد
علامه مجلسى جامع علوم اسلامى بود و در تفسـیر، حـدیث ، فقـه ، اصـول     

برخـى ماننـد   . خ ، رجال و درایه سرآمد روزگار خود محسوب مى گشـت  تاری
صاحب حدایق ایشان را از بعد شخصیت علمى در طول تاریخ اسلام بـى نظیـر   

  :محقق کاظمى در مقابیس مى نویسد. دانسته اند
بود ... مجلسى منبع فضایل و اسرار و فردى حکیم و شناور در دریاى نور و( 

  !)گار ندیده است و مثل او را چشم روز
درست به دلیل همین فضایل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلـوم و  

  .مى خواندند) علامه(شیخ اعظم انصارى او را 
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آگاهى علامه مجلسى به علوم عقلى و علومى چون ادبیات ، لغت ، ریاضیات 
علـوم  از مراجعه به آثار و کتاب هاى وى به خـوبى م ... ، جغرافیا، طب ، نجوم و

  .مى گردد
چنانکه ذکر شد، کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایى شیعه محسـوب  
مى شود و خود در حکم دایرة المعارفى عظیم و ارزشمند و گنجینـه بـى پایـان    

  .معارف اسلامى است 
در این کتاب ، روش مرحوم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را بـا  

دآورى نموده و در این راه از مساعدت و یارى گـروه  نظم و ترتیب مشخصى گر
وى از اطراف و اکناف . زیادى از شاگردان و علماى عصر خود بهره مند بوده اند

براى تدوین این کتاب به جمع آورى منابع لازم مى پرداخت و از هـیچ تلاشـى   
موضوع اصلى کتاب ، حدیث و تاریخ زنـدگانى پیـامبران و   . فروگذار نمى نمود

است و در تفسیر و شرح روایات از مصادر متنوع و گسترده  ﷒ئمه معصومین ا
  .بهره گرفته شده است ...فقهى ، تفسیرى ، کلامى ، تاریخى و اخلاقى 

کتاب بحارالانوار تاکنون بارها به زیور طبع آراسته گردیده ، اما ماءخذ ما در 
در صد و ده جلد به چاپ رسیده این مجموعه ، بحار چاپ تهران بوده که اخیرا 

در ضمن ، این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوترى نیز موجـود  . است 
است و علاقه مندان براى سهولت دسترسى به روایات مورد نظـر مـى تواننـد از    

  .این امکان جدید بهره مند گردند
ب مفید ایـن  نگارنده ، طى سالیان دراز در پى بهره گیرى از داستان ها و مطال

از آنجا کـه بـه   . کتاب نورانى و انتقال آن به هموطنان و برادران دینى بوده است 
هر حال ، متن کتاب به عربى نگاشته شده بود و غالب عزیزان نمى توانسـتند از  

بهـره منـد    - حداقل در یـک مجموعـه مشـخص     - مطالعه جامع تر مطالب آن 
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قطعـه هـاى ارزشـمندى از ایـن دایـرة      گردند، لذا اقدام به ترجمه داستان هـا و  
  .المعارف عظیم ، تحت عنوان داستان هاى بحارالانوار نمودم 

اکنون بر آنیم جلد چهارم از داستانهاى بحـارالانوار را تقـدیم طالبـان تشـنه     
  .اخلاق و زندگانى بزرگان عالم تشیع نماییم  - بخصوص  - معارف الهى و 

  :ین گردیده است داستانهاى این مجموعه در سه بخش تدو
بخش نخست به داستانها و روایت هـاى مربـوط بـه چهـارده معصـوم علیـه       

  .اختصاص دارد
نکته ها و گفتـه هـا مـى     ﷕بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم 

  .باشد
و امتهاى گذشته نیز عنوان بخش سوم کتـاب را تشـکیل مـى     ﷕پیامبران 

  .دهد
است ، در ترجمه این داستان ها گاه با حفظ امانـت ، از ترجمـه   لازم به ذکر 

تحت اللفظى گامى فراتر نهاده ایم تا به جـذابیت و همـین طـور انتقـال معنـاى      
حقیقى عبارات افزوده باشیم ، در این مسیر بعضا از پاره ترجمه هاى موجود نیز 

  .بهره گرفته ایم 
ى در ترجمـه و ارائـه مجموعـه    به طور قطع ، اینجانب از کاستى هاى احتمال

حاضر مطلع بوده و ادعایى ندارد، ولى امید است اهل نظر با پیشـنهادات ارزنـده   
  .ى خود، ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدى یارى نمایند

  )78پائیز (محمود ناصرى قم حوزه علمیه 
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  چهارده معصوم چهارده دریاى نور: بخش اول 

  
  ى گناهان فرو مى ریزدچگونگ -  1 

  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم ابوعثمان مى گوید
من با سلمان فارسى زیر درختى نشسته بودم ، او شاخه خشکى را گرفـت و  

نمى پرسى چرا چنـین  : آنگاه به من گفت . تکان داد همه برگهایش فرو ریخت 
  کردم ؟

  چرا این کار را کردى ؟: گفتم 
  :در پاسخ گفت 

نشسته بودم ، حضرت شـاخه    ﷑قت زیر درختى در محضر پیامبر یک و
  :سپس فرمود. خشک درخت را گرفت و تکان داد تمام برگهایش فرو ریخت 

  سؤ ال نکردى چرا این کار را انجام دادم ؟! سلمان 
  منظورت از این کار چه بود؟: عرض کردم 

 ـ : فرمود ه خـوبى گرفـت ، سـپس نمازهـاى     وقتى که مسلمان وضـویش را ب
پنچگانه را بجا آورد، گناهان او فرو مى ریزد، همچنان که برگهاى ایـن درخـت   

  )1(.فرو ریخت 

  بنده سپاسگزار -  2
آن قدر براى نماز و عبادت مى   ﷑بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم پیامبر گرامى 

قدر نماز شب مى خواند که چهـره اش زرد   ایستاد که پاهایش ورم مى کرد، آن
  .مى شد و آن قدر در حال عبادت مى گریست که بى حال مى گشت 

  :شخصى به آن حضرت عرض کرد
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چـرا   )2(.مگر نه این است که خداوند گناه گذشته و آینده تو را بخشیده است 
  خود را این گونه زحمت مى دهى ؟

  :حضرت در پاسخ فرمود
  )3(.آیا بنده سپاسگزار خدا نباشم ): کوراافلا اکون عبدا ش( 
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  زندگى دنیا -  3
بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم ابن مسعود که یکى از دانشمندان اصحاب رسول اکرم 

شـد، در حـالى کـه حضـرت روى حصـیر       ﷑بود روزى وارد اتاق پیغمبـر  
  .خوابیده بود

شد، ابن مسعود ملاحظـه کـرد اثـر چوبهـاى     همین که پیغمبر از خواب بیدار 
  .خشک و زبر حصیر روى بدن پیامبر دیده مى شود

  :با مشاهده این وضع عرض کرد
اگر صلاح است ، براى اتاق خواب شما وسایل آسـایش تهیـه   ! یا رسول االله 

  کنیم ؟
  :حضرت فرمود

زیـرا مـن هماننـد    . وسایل آسایش این دنیا، برایم مهـم نیسـت   ! ابن مسعود
مسافرى هستم که پس از استراحت اندك در سایه درختـى ، بـه سـوى مقصـد     

  .اینجا خانه اصلى من نیست که در آبادى آن بکوشم  )4(.حرکت کند
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  مردى که باغهاى بهشت را به دنیا فروخت -  4
بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم مرد مسلمانى بود که شاخه یکى از درختان خرمـاى  

رد فقیر و عیالمندى رفته بود، صاحب درخـت گـاهى بـدون    او به حیاط خانه م
اجازه وارد حیاط خانه مى شد و براى چیدن خرماها بالاى درخت مـى رفـت ،   
گاهى تعدادى خرما به حیاط مرد فقیر مى افتاد و کودکانش خرماهـا را بـر مـى    
داشتند، مرد از درخت پایین مى آمد و خرماها را از دست آنها مى گرفت و اگر 

رما را در دهان یکى از بچه ها مى دید انگشتش را در داخل دهان مى کـرد و  خ
  .خرما را بیرون مى آورد

  ﷑پیامبر . مرد فقیر خدمت پیامبر رسید و از صاحب درخت شکایت کرد
  .برو تا به شکایتت رسیدگى کنم : فرمود

یـن درختـى کـه شـاخه     ا: سپس پیامبر صاحب درخت را دید و به او فرمود
هایش به خانه فلان کس آمده است به من مى دهى تـا در مقابـل آن ، درخـت    

  خرمایى در بهشت از آن تو باشد؟
من خیلى درختان خرما دارم و خرماى هیچ کـدام بـه   ! نمى دهم : مرد گفت 

  .خوبى این درخت نیست 
مرد . م اگر بدهى من در مقابلش باغى در بهشت به تو مى ده: حضرت فرمود

  !نمى دهم : گفت 
  و عـرض  . ابو دحداح یکى از صحابه پیامبر بود، سخن رسول خدا را شـنید 

یا رسول االله اگر من این درخت را از او بخرم و به شما واگذار کنم آیا شما : کرد
ابـو  . آرى : آنچه را که به آن مرد مى دادى به من مرحمـت مـى کنـى ؟ فرمـود    

 ـ مـى   ﷑محمـد  : حبت کـرد مـرد گفـت    دحداح رفت با صاحب درخت ص
خواست مقابل این درخت درختهایى در بهشت به من بدهد من نپـذیرفتم چـون   
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آیا حاضرى بفروشى یا : ابو دحداح گفت . خرماى این درخت بسیار لذیذ است 
چه بهاى : ابو دحداح گفت . نه ؟ گفت نه ، مگر اینکه چهل درخت به من بدهى 

ابو دحداح پس از سکوت کوتاه . ینى براى درخت کچ شده مطالبه مى کنى سنگ
  .گفت خیلى خوب چهل درخت به تو مى دهم 

ابـو  ! اگر راست مى گویى چند نفر بعنـوان شـاهد بیـاور   : مرد طمع کار گفت 
دحداح عده اى را براى انجام معامله شاهد گرفت آنگاه به محضر پیامبر آمـد و  

الله درخت خرما را خریدم ملک من شـده اسـت ، تقـدیم    یا رسول ا: عرض کرد
خدمت مبارکتان مى کنم ، تقاضا دارم آن را از من بپذیر و باغ بهشتى که بـه آن  

  .مرد مى دادى قبول نکرد اینک به من عنایت فرما
نه یک باغ بلکه تعدادى از باغهـاى بهشـت در   ! اى ابو دحداح : پیامبر فرمود
ه سراغ مرد فقیر رفت و به او گفت ایـن درخـت از آن   پیامبر ب. اختیار شماست 

به این ترتیب مرد کوتاه نظر بـراى زنـدگى چنـد روزه     )5(.تو و فرزندان تو است 
  .دنیا باغ بهشتى را از دست داد و ابو دحداح مالک آن باغ و باغهاى دیگر شد
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  خصلت هاى پسندیده -  5
 ﷒ان کافر را به حضور پیامبر اسلام بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم گروهى از اسیر

پیامبر دستور داد همه را اعدام کنند، به جز یک نفر، که مورد عفو قـرار  . آوردند
  .گرفت و آزاد شد

  ؟!براى چه تنها مرا آزاد کردى : مرد با تعجب پرسید
جبرئیل امین ، به من خبر داد که در وجود تـو پـنج خصـلت خـوب     : فرمود

  .که خداوند و پیامبرش آنها را دوست مى دارندوجود دارد 
  .آن که نسبت به ناموس خودت داراى غیرت شدید هستى  -  1
  .از صفات سخاوت ، بذل و بخشش برخوردارى  -  2
  .اخلاق خوب دارى  -  3
  .همواره راستگو بوده هرگز دروغ نمى گویى  -  4
  .مرد شجاع و دلیرى هستى  -  5

را با حالات درونى خود مطابق یافت به حقانیـت  مرد اسیر که سخنان پیامبر 
اسلام پى برد، مسلمان شد و تا آخرین لحظه در عقیـده پـاك خـود بـاقى مـى      

  )6(.ماند
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  دروغ کوچک در نامه اعمال -  6
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم اسماء دختر عمیس مى گوید

 وسـلم  وآله عليه االله صـلىمن شب زفاف عایشه را آماده کرده به نزد پیغمبر 
نزد حضرت غذایى جـز  ! به خدا سوگند. بردم و عده اى از زنان همراه من بودند

سپس ظـرف شـیر را بـه    . رسول خدا مقدارى از آن خورد. یک ظرف شیر نبود
! دست پیغمبر را رد نکـن  : به او گفتم . دست عایشه داد، عایشه حیا نمود بگیرد
  .ارى خوردعایشه با شرم ظرف شیر را گرفت و مقد

  !ظرف شیر را به همراهان خود بده : آنگاه پیامبر فرمود
  .ما اشتها نداریم : آنها گفتند

  :پیامبر خدا فرمود
  .هرگز گرسنگى و دروغ را با هم جمع نکنید

اگر یکى از ما بگوید اشـتها نـداریم ، ایـن دروغ    ! یا رسول االله : اسماء گفت 
  حساب مى شود؟

حتـى دروغ  . دروغ در نامه عمل انسان نوشته مـى شـود  ! بلى : پیامبر فرمود
  )7(.کوچک در نامه اعمال به عنوان دروغ کوچک ثبت مى گردد
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  کنترل زبان -  7
. مشـرف شـد    ﷑بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم شخصى محضر پیـامبر اسـلام   

ى کنم که بـه وسـیله   آیا مى خواهى تو را به کارى راهنمای: حضرت به او فرمود
  آن داخل بهشت شوى ؟

  !مى خواهم یا رسول االله : مرد پاسخ داد
  !از آن چه خداوند به تو داده است انفاق کن و به دیگران بده : حضرت فرمود

  اگر خود نیازمندتر از دیگران باشم ، چه کنم ؟: مرد
  !مظلوم را یارى کن : فرمود

  چه کنم ؟ اگر خودم ناتوان تر از او باشم ،: مرد
  !نادانى را راهنمایى کن : فرمود

  اگر خودم نادان تر از او باشم ، چه کنم ؟: مرد
سپس رسول خدا ! در این صورت زبانت را جز در موارد خیر نگهدار: فرمود

  :فرمود
آیا خوشحال نمى شوى که یکى از این صفات را داشته باشـى و بـه بهشـت    

  )8(داخلت نمایند؟



13 
 

  انسان خوشبخت -  8
از محلـى مـى     ﷑سم االله الرَّْحمن الْرَّحیم روزى کاروان پیـامبر اسـلام   ب

  :گذشت ، به اصحاب فرمود
اکنون شخصى از طرف این بیابان ظاهر مى گردد که سـه روز اسـت شـیطان    

  .ارتباطى با او ندارد
طولى نکشید عربى نمایان گشت کـه پوسـتش بـه اسـتخوان چسـبیده بـود،       

نزدیـک  . چشمهایش به گودى افتاده و لبهایش از خوردن گیاهان سبز شده بـود 
  پیغمبر کیست ؟: آمد، پرسید

کـه رسـید     ﷑خـدمت پیغمبـر   . را به او نشان دادنـد   ﷑رسول خدا 
  !اسلام را به من یاد بده ! یا رسول االله : عرض کرد

  )).اشهد ان لا اله االله و اشهد ان محمدا رسول االله ! ((وبگ: حضرت فرمود
  .مرد اقرار کرد

  نماز پنچگانه را باید بخوانى و ماه رمضان را روزه بگیرى ؟: حضرت 
  .پذیرفتم : مرد

حج خانه خدا را باید انجام دهى ، زکات بدهى و غسل جنابـت را  : حضرت 
  .بجاى آورى 

  .قبول کردم : مرد
مقـدارى  . پذیرش اسلام همراه کاروان مسلمانان به راه افتادمرد عرب پس از 

  .راه طى کردند، کم کم شتر عرب از کاروان عقب ماند
  .که متوجه گشت ، ایستاد و از حال وى جویا شد  ﷑پیغمبر 

. شترش نتوانست همگام با کـاروان حرکـت کنـد، عقـب مانـد     : عرض کردند
  .وى او به عقب برگشتندمسلمانان براى جستج
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ناگاه دیدند پاى شتر به سوراخ موشى فرو رفته ، مرد از بـالاى شـتر افتـاده    
  .است ، گردن وى و گردن شترش شکسته و هر دو همانجا جان داده اند

سـپس  . دادنـد   دستور داد خیمه اى زدند و در خیمـه غسـلش    ﷑پیامبر 
  .شد، او را کفن کرد رسول خدا خود وارد خیمه

آنگاه از خیمه بیرون آمد در حالى که از پیشانى مبارکش عرق مـى ریخـت ،   
این مرد اعرابى ، در حال گرسنه از دنیا رفت و او کسى است کـه ایمـان   : فرمود

  .آورد و ایمانش آلوده به ظلم نگشت ، با ایمان پاك از دنیا رفت 
یشواز او آمدند، اطـرافش را گرفتـه   از اینرو حوریان با میوه هاى بهشتى به پ

  :بودند و هر کدامشان عرض مى کرد
شما واسطه شوید این مـرد، در بهشـت بـا مـن ازدواج کنـد و      ! یا رسول االله 
  )9(.همسر من باشد

  زندن شدن مردگان -  9
) ابى پسر خلف (بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم روزى یکى از دشمنان اسلام به نام 

به خیـال خـود مـى توانـد     . (پوسیده اى را نزد پیامبر اسلام آورد قطعه استخوان
و آن را در دسـت  .) را درباره معاد، با آن باطل کنـد   ﷑سخنان رسول خدا 

  :خود نرم کرد و در فضا پراکنده ساخت و گفت 
کدام قدرتى مى تواند این استخوان هاى پوسیده و خاك شده را از نـو زنـده   

  و کدام عقل آن را باور کند؟! کند
  :دستور داد که در پاسخ او بگوید  ﷑خداوند متعال به پیامبر 

همان خدایى که در ابتدا این استخوان ها را از خاك آفریده و زنـدگى بـه آن   
داده است ، مى تواند بار دیگر این استخوان هاى پوسیده پراکنده را جمع کرده و 

  .ده نمایدزن
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﴾ قـُلْ ٧٨وََ�َبَ َ�َا مَثَلاً وَ�ََ� خَلقَْهُ قاَلَ مَـن ُ�ـْ� العْظَـامَ وََ� رَمـيمٌ ﴿( 
ةٍ وَهُوَ بُ�ل خَلقٍْ عَليمٌ  لَ َ�ر� و�

َ
هَا أ
َ
�شَأ
َ
ي أ   )ُ�يْيهَا ا��

این استخوان هاى پوسیده را  چه کسى مى تواند: مى گوید) ابى پسر خلف ( 
  زنده کند؟

به او بگو همان کسى آن را زنـده مـى کنـد کـه بـار اول آن را      ! اى پیامبر ما
  )10(.آفریده و حیات و زندگى داد و او به هر آفریده شده آگاه است 

  علامتهاى آخرالزمان -  10
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم ابن عباس نقل مى کند

در آخرین حجى که در سال آخر عمر خود بجـاى آورد    ﷑ ما با پیامبر
حلقه در خانه کعبه را گرفت و رو بـه    ﷑رسول خدا . بودیم ) حجۀ الوداع (

  :ما کرد و فرمود
  آیا حاضرید شما را از علامتهاى آخرالزمان باخبر سازم ؟

  :نزدیک بود، عرض کرد  ﷑به پیامبر سلمان که در آن روز از همه 
  !آرى ، یا رسول االله 

  :فرمود  ﷑پیامبر 
از علامت هاى آخرالزمان ضایع کردن نماز، پیـروى از شـهوات ، تمایـل بـه     
هواپرستى ، گرامى داشتن ثروتمندان و فروختن دین به دنیاسـت و در آن وقـت   

از این همه زشـتیها  ! من در درونش آب مى شود مثل آب نمک در آب قلب مؤ 
  .که مى بیند و قدرت بر جلوگیرى آن را ندارد

  آیا چنین چیزى واقع خواهد شد؟: سلمان پرسید
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در آن وقت زمامداران ! اى سلمان ! آرى ، سوگند به خداوند: حضرت فرمود
خـائن بـر مـردم حکومـت     ظالم ، وزیرانى فاسق ، کارشناسان ستمگر و امنایى 

  .کنند
  آیا چنین امرى واقع خواهد شد؟: سلمان پرسید

  :فرمود  ﷑پیامبر 
در آن وقت زشتى ها زیبـا و زیبـایى هـا    ! اى سلمان ! آرى ، سوگند به خدا

امانت به خیانتکار سپرده مى شود و امانتدار خیانـت مـى کنـد،    . زشت مى شود
  !شود و راستگو تکذیب دروغگو تصدیق مى 

  :سلمان پرسید
  آیا این امر واقع خواهد شد؟

  :فرمود  ﷑پیامبر 
در آن وقت حکومت به دست زنان و مشـورت بـا   ! آرى ، سوگند به خداوند

بردگان خواهد بود، کودکان بر منبـر مـى نشـینند، دروغ خوشـایند و زرنگـى ،      
  !محسوب مى شودزکات ضرر و بیت المال غنیمت 

اولاد در حق پدر و مادر جفا مى کنند و به دوستانشان نیکـى مـى نماینـد و    
  !ستاره دنباله دار طلوع مى کند

  :سلمان پرسید
  آیا چنین چیزى واقع خواهد شد، یا رسول االله ؟

  :فرمود  ﷑پیامبر 
ان خود شریک مـى  در آن زمان زنان در تجارت با شوهر! آرى ، اى سلمان 

شوند، باران رحمت کم ، جوانمردان بخیل ، تهى دستان حقیر مى شوند، بازارهـا  
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یکى مى گویـد سـودى   . به هم نزدیک مى گردد و همه از خدا شکایت مى کنند
  .نبردم و دیگرى مى گوید چیزى نفروختم 

  این امر واقع خواهد شد؟: سلمان پرسید
  :حضرت فرمود

گروهى به حکومت مى رسند، اگر مردم حرف بزنند آنهـا  آرى ، در آن وقت 
را مى کشند و اگر سکوت کنند اموالشان را غارت ، حقشان را پایمال مى کنند و 

  ...خونشان را مى ریزند و دلها را پر از کینه و وحشت مى کنند و
در آن زمان اشـیاء و قـوانین را از شـرق و غـرب مـى آورنـد و امـت مـن         

نه ، بر کوچک رحم مى کنند و نه ، بر بـزرگ احتـرام مـى     رنگارنگ مى شوند،
گذارند و نه ، گناه کارى را مى بخشند، هیکـل هایشـان ماننـد آدمیـان و قلـب      

  .هایشان همچو شیاطین است 
در آن زمان لواط زیاد مى شود، مردان خود را شبیه زنان مـى کننـد و زنـان    

  !خود را شبیه مردان ، لعنت خدا بر آنها باد
آن زمان مساجد را زینت مى کنند، قرآن ها را آرایش مى دهنـد و منـاره   در 

هاى مساجد را بلند مى نمایند و صفهاى نمـازگزاران زیـاد، امـا دلهایشـان بـه      
  !یکدیگر کینه توز و زبانهایشان مختلف است 

مردان و پسران ، خود را با طلا زینت مى کنند و لباس حریـر و دیبـاج مـى    
  .را براى اظهار بزرگى در بر مى کنند پوشند، پوست پلنگ

ربا در بین مردم شایع مى شود و معاملات با غیبت و رشوه انجام مى گیـرد،  
  !دین را مى گذارند و دنیا را برمى دارند
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طلاق زیاد مى شود، حدود اجرا نمى گردد، زنان خواننده و آلات نوازنـدگى  
د، ثروتمندان بـراى تفـریح و   آشکار مى گردد و اشرار امت به دنبال آنها مى رون

  !طبقه متوسط براى تجارت و فقرا براى ریا و خودنمایى به حج مى روند
عده اى قرآن را براى غیر خدا و عده اى براى خوانندگى یـاد مـى گیرنـد و    
گروهى نیز علم را براى غیر خدا مى آموزند، زنازاده فراوان مـى شـود و بـراى    

  !دنیا با یکدیگر عداوت مى کنند
پرده هاى حرمت پاره مى گردد، گناه زیاد مى شود، بدان بـر خوبـان مسـلط    
مى شوند دروغ فراوان ، لجاجت شایع و فقر فزونى مى یابد، با انواع لباسـها بـر   
یکدیگر فخر مى فروشند، قمار و آلات موسیقى را تعریف مـى کننـد و امـر بـه     

  .معروف و نهى از منکر را زشت مى شمرند
آن زمان خـوار اسـت ، قاریـان قـرآن و عبـادت کننـدگان        مؤ من واقعى در

پیوسته از یکدیگر بدگویى مى کنند و در ملکوت آسمانها آنان را افراد پلید مـى  
  .دانند

ثروتمندان از فقر مى ترسند و بر فقرا رحم نمى کنند و آدمهاى نالایق درباره 
  !ست جامعه سخن مى گویند که حقیقت ندارند، حرفهایشان فقط شعار ا

در آن زمان صداى تواءم با لرزش از زمین برمى خیزد که همـه مـى شـنوند،    
گنجهاى طلا و نقره بیرون مى ریزند ولى بـراى انسـان دیگـر سـودى نخواهنـد      

  )11(...داشت و دنیا به آخر مى رسد
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  مظهر عدالت ﷒على  -  11
دختـر  ) سـوده  ( ﷒نـین  بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم پس از شهادت امیرالمـؤ م 

براى شکایت از فرماندار ظالمى که معاویه بر آنها گماشته بـود، پـیش   ) عماره (
  .معاویه رفت 

بود و مـردم را بـر ضـد سـپاه      ﷒سوده در جنگ صفین همراه لشکر على 
  .معاویه مى شورانید

نمود و گفت  معاویه که او را شناخت به شکایتش گوش نداد و او را سرزنش
:  

فراموش کرده اى در جنگ صفین لشکر على را علیه ما تهییج مـى کـردى ؟   
  اکنون سخن تو چیست ؟

  :سوده گفت 
خداوند در مورد ما از تو بازخواست خواهد کرد، نسبت به حقـوقى کـه لازم   

پیوسته افرادى از جانب تو بر ما حکومت مى کننـد،  . است آنها را مراعات کنى 
دارند و با قهر و غضب به ما ظلم مى کنند و همانند خوشه گندم ما ستم روا مى 

را درو کرده ، اسفندگونه نابودمان مى کنند، ما را به ذلـت و خـوارى کشـانده و    
  .خونابه مرگ بر ما مى چشانند

این بسربن ارطاة است که از طرف تو بر ما حکومت مى کنـد، مـردان مـا را    
اگر اطاعت تـو را ملاحظـه نمـى کـردیم ، مـى       .کشت و اموالمان را به یغما برد

اینـک اگـر او را   . توانستیم به خوبى جلویش را بگیریم و زیر بار ظلمش نرویم 
  .برکنار کنى سپاسگزار خواهیم بود وگرنه ، با تو دشمنى خواهیم کرد

  :معاویه گفت 
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  مرا با قدرت قبیله ات تهدید مى کنى ؟ فرمان مى دهم تو را بر شتر چموش 
وار کنند و پیش بسربن ارطاة بازگردانند تا او هر چه تصمیم گرفت درباره تـو  س

  .انجام دهد
سوده کمى سر به زیر انداخت آنگاه سـر برداشـت و ایـن دو سـطر شـعر را      

  :خواند
درود خداوند بر آن پیکر باد که وقتى در دل خاك جاى گرفت عدالت نیز بـا  

  .او دفن شد
بود، جز با عدالت حکومـت نمـى کـرد و بـا     آن پیکرى که با حق هم پیمان 

  )12(.ایمان و حقیقت پیوند ناگسستنى داشت 
  :معاویه پرسید

  منظورت کیست ؟
  :سوده پاسخ داد
آنگـاه خـاطره اى از   . است  ﷒منظورم امیرالمؤ منین على ! به خدا سوگند

  :را چنین نقل کرد ﷒حکومت و عدالت على 
یکى از ماموران براى جمع آورى صدقات آمده  ﷒در زمان حکومت على 

بردیم وقتى رسیدیم که بـراى   ﷒بود، به ما ستم کرد، شکایت او را پیش على 
همین که چشمش به من افتاد، دست از نماز برداشت با خـوش  . نماز ایستاده بود

  :وده ، فرمودرویى و مهر و محبت فراوان به من توجه نم
  کارى داشتى ؟

  !آرى : عرض کردم 
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به محض این که سخنانم را شنید شروع به . سپس ستم ماءمور را شرح دادم 
فـرو ریخـت و بـر گونـه هـایش       ﷒گریه کرد، قطرات اشک از چشمان على 

  :جارى شد و گفت 
بترك حقک اللهم انت الشاهد على و علیهم انى لم آمر هم بظلم خلقک و لا ( 

:(  
تو گواهى من هیچگاه نگفته ام این ماءموران بر مردم ستم کننـد و  ! پروردگار

  .حق تو را رها نمایند
  )13(: فورى پاره پوستى برداشت نوشت 

شـما بایـد در معـاملات ، پیمانـه و تـرازو را،      . براى شما دلیل و برهانى آمد
زمین فساد ننمایید و پس درست و کامل کنید، از اموال مردم کم نکنید، در روى 

  ...از اصلاح آن 
همین که نامه مرا خواندى اموالى که دستور جمع آورى آن را داده ام هر چـه  

  .والسلام . تاکنون گرفته اى نگهدار تا کسى را که مى فرستم از تو تحویل بگیرد
نامه را به من داد به آن شخص رسانیدم و با همان دستور از سمت خـود بـر   

  .کنار شد
خواسته این زن هـر چـه هسـت بـرایش بنوسـید و او را بـار       : معاویه گفت 

  )14(. رضایت به وطن خود بازگردانید
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  در اندیشه سرانجام -  12
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم سوید پسر غفله مى گوید

پس از آن که براى خلافت امیرالمؤ منین از مـردم بیعـت گرفتـه شـد، روزى     
، دیدم روى حصیر کوچکى نشسته است و در آن خانـه  خدمت حضرت رسیدم 

بیت المال در ! یا امیرالمؤ منین : عرض کردم . جز آن حصیر چیز دیگرى نیست 
  اختیار شماست ، در این خانه جز حصیر چیز دیگرى از لوازم نمى بینم ؟

  :فرمود
 آدم عاقل در خانه اى که باید از آنجا نقل مکـان کنـد، اسـباب و   ! پسر غفله 

وسایل جمع نمى کند، ما منزل امن و راحتى در پیش داریم کـه بهتـرین اسـباب    
  )15(خود را به آنجا مى فرستیم و به زودى به سوى آن منزل کوچ خواهیم کرد
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  آیا قلب برادرت با ما بود؟ -  13
بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم اولین جنگى که در دوران زمامـدارى امیرالمـؤ منـین    

در ایـن نبـرد    ﷒لشـکر علـى   . اتفاق افتاد، جنگ جمل بودالسلام  عليهعلى 
پیروز شد و جنگ خاتمه یافت ، یکى از اصحاب حضرت که در جنگ شـرکت  

دوست داشتم برادرم در این جا بود و مى دیـد چگونـه خداونـد    : داشت ، گفت 
ش نایـل  او نیز خوشحال مى شد و به اجـر و پـادا  . شما را بر دشمن پیروز نمود

  .مى گشت 
  :فرمود ﷒امام 

  آیا قلب و فکر برادرت با ما بود؟
  !آرى : گفت 
  .بنابراین او نیز در این جنگ همراه ما بوده است : فرمود ﷒امام 

نه تنها ایشان بلکه آنها که در صلب پدران و در رحم مادرانشان : آنگاه افزود
هستند، اگر در این نبرد با ما هم فکر و هم عقیده باشند، همگى با ما هستند کـه  

  )16(. به زودى پا به جهان گذاشته و ایمان و دین به وسیله آنان نیرو مى گیرد
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  نماز خالصانه -  14
م االله الْرَّحدو شـتر بـزرگ آوردنـد    ﷑من الْرَّحیم بـراى پیـامبر خـدا    بس .

  :حضرت به اصحاب فرمود
آیا در میان شما کسى هست دو رکعت نماز بخواند که در آن هیچ گونه فکـر  

  .دنیا به خود راه ندهد، تا یکى از این دو شتر را به او بدهم 
امیرالمـؤ  . ى از اصحاب پاسخ نـداد کس. این فرمایش را چند بار تکرار فرمود

  :به پا خواست و عرض کرد ﷒منین 
  .من مى توانم آن دو رکعت نماز را بخوانم ! یا رسول االله 

  :فرمود ﷑پیامبر 
  !بسیار خوب بجاى آور

جبرئیـل  مشغول نماز شد، هنگامى که سـلام نمـاز را داد    ﷒امیرالمؤ منین 
  :نازل شد، عرض کرد

  !خداوند مى فرماید یکى از شترها را به على بده 
  :فرمود ﷑رسول خدا 

. شرط من این بود که هنگام نماز اندیشه اى از امور دنیا را به خود راه ندهـد 
  .على در تشهد که نشسته بود فکر کرد کدام یک از شترها را بگیرد

  :جبرئیل گفت 
  :خداوند مى فرماید

هدف على این بود کدام شتر چاقتر است او را بگیرد، بکشد و به فقرا بدهـد،  
  .نه براى خودش بود و نه براى دنیا. اندیشه اش براى خدا بود

. هـر دو شـتر را بـه او داد    ﷒به خاطر تشکر از علـى   ﷑آنگاه پیامبر 
  :یه اى از آن حضرت قدردانى نموده و فرمودخداوند نیز در ضمن آ
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مْعَ وهَُوَ شَهيدٌ (  لَْ� ا�س�
َ
وْ أ
َ
  )17( )إن� � ذَٰ�كَ َ�كْرَىٰ �مَن َ�نَ َ�ُ قلَبٌْ أ

  :فرمود ﷑سپس رسول خدا 
هر کس دو رکعت نماز بخواند و در آن اندیشه اى از امور دنیـا بـه خـود راه    

  )18(. د از او خشنود شده و گناهانش را مى آمرزدندهد، خداون
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  شراب در ماه رمضان -  15
بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم نجاشى شاعر، یکى از اطرافیـان و ارادتمنـدان علـى    

را بر ضد معاویه تحریک مى کرد، بارهـا   ﷒بود و با اشعارش سپاه على  ﷒
با دشمن جنگید، ولى همین شخص یک بـار پـایش    ﷒در سپاه امیرالمؤ منین 

وى را پـیش امیرالمـؤ منـین آوردنـد و     . لغزید و در ماه رمضان شـراب خـورد  
  .شرابخواریش را ثابت کردند

روز . حضرت على خودش هشتاد تازیانه به او زد و یک شب نیز زندانى کرد
نجاشـى  . دیگر بر او زد بعد دستور داد نجاشى را آوردند، حضرت بیست تازیانه

  :عرض کرد
  این بیست تازیانه براى چیست ؟! یا امیرالمؤ منین 

  :فرمود ﷒على 
این بیست تازیانه به خاطر جسارت و جـراءت تـو بـه شـرابخوارى در مـاه      

  )19(. رمضان است 
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  ساده زیستى در اسلام -  16
  :گویدمى  )20(بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم شریح قاضى 

خانه اى را به هشتاد دینار خریدم ، به نام خود قباله کردم و گواهـان بـر آن   
  .گرفتم 

  :رسید، مرا احضار کرد و فرمود ﷒خبرش به امیرالمؤ منین 
شنیده ام خانه اى به هشتاد دینار خریده اى و بر آن قباله نوشـته  ! اى شریح 

  ؟!و چند نفر گواه گرفته اى 
  .، درست است  آرى: گفتم 
  :نگاه خشمگین به من کرد و فرمود ﷒امام 

نه بـه  . به سوى تو خواهد آمد) عزرائیل (شریح از خدا بترس به زودى کسى 
قباله ات نگاه مى کند و نه به امضاى آن گواهان اهمیت مى دهـد و تـو را از آن   

  .ردخانه حیران و سرگردان خارج مى کند و در گودال قبرت مى گذا
مبادا این خانه را از مال دیگران خریده باشـى  ! خوب تاءمل کن ! اى شریح 

و بهاى آن را از مال حرام پرداخته باشى ؟ که در این صورت ، در دنیا و آخرت 
  .خویشتن را بدبخت ساخته اى 

  :سپس فرمود
اگر وقت خرید خانه نزد من آمده بودى براى تو قباله ! آگاه باش ! اى شریح 

مى نوشتم ، که به خرید این خانه حتى به یک درهم هم رغبت نمـى کـردى   اى 
این خانه اى است کـه بنـده خـوار و ذلیـل ، از     : من این چنین قباله مى نوشتم 

مرده اى که آماده کوچ به عالم آخرت اسـت ، خریـدارى کـرده کـه در       شخص 
ن قرار دارد، ، در محله فانى شوندگان و در کوچه هلاك شدگا)دنیا(سراى فریب 

  :که داراى چهار حد است 
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  .منتهى مى شود) آفات و بلاها(حد اول آن ؛ به پیشامدهاى ناگوار 
  .متصل است ...) مرگ عزیزان و(و حد دوم ؛ به مصیبتها 

  .و حد سوم ؛ به هوسهاى نفسانى و آرزوهاى تباه کننده اتصال دارد
انه از حـد چهـارم   و حد چهارمش ؛ شیطان گمراه کننده است و درب این خ

  .باز مى گردد
این خانه را شخص فریفته آرزوها از کسى که پس از مدت کوتاهى مى میرد 
به مبلغ خارج شدن از عزت قناعت و داخل شدن در پستى دنیا پرستى خریـده  

  )21(... است 
  .آرى نگاه انسانهاى وارسته نسبت به زندگى پست همین است 
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  نمى شودچرا دعاهاى ما مستجاب  -  17
روز جمعه در کوفه سخنرانى  ﷒بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم امیرالمؤ منین على 

  :زیبایى کرد، در پایان سخنرانى فرمود
  :هفت مصیبت بزرگ است که باید از آنها به خدا پناه ببریم ! اى مردم 

  .عالمى که بلغزد -  1
  .عابدى که از عبادت خسته گردد -  2
  .نى که فقیر شودمؤ م -  3
  .امینى که خیانت کند -  4
  .توانگرى که به فقر درافتد -  5
  .عزیزى که خوار گردد -  6
  .فقیرى که بیمار شود -  7

  :در این وقت مردى برخواست ، عرض کرد
سْتَجبْ لَُ�مْ (: خداوند در قرآن مى فرماید! یا امیرالمؤ منین 

َ
  :)ادْعُو� أ

  .یتان را مستجاب کنم مرا بخوانید، دعا کنید، تا دعا
  اما دعاى ما مستجاب نمى شود؟

این کـه  : علتش آن است که دلهاى شما در هشت مورد یک : حضرت فرمود
خدا را شناختید، ولى حقش را آن طور که بر شما واجب بود بجـا نیاوردیـد، از   

  .این رو آن شناخت به درد شما نخورد
ات او مخالفت کردید و شـریعت  به پیغمبر خدا ایمان آورید ولى با دستور: دو

  پس نتیجه ایمان شما چه شد؟! او را از بین بردید
  :قرآن را خواندید ولى به آن عمل نکردید و گفتید: سه 

  .قرآن را به گوش و دل مى پذیریم اما به آن به مخالفت برخواستید
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گفتید ما از آتش جهنم مى ترسیم در عین حال با گناهان و معاصى به : چهار
  .جهنم مى روید سوى

گفتید به بهشت علاقه مندیم اما در تمام حـالات کارهـایى انجـام مـى     : پنج 
پس علاقه و شوق شما نسبت به بهشت . دهید که شما را از بهشت دور مى سازد

  کجاست ؟
  .نعمت خدا را خوردید، ولى سپاسگزارى نکردید: شش 
يطَْانَ (: رمودخداوند شما را به دشمنى با شیطان دستور داد و ف: هفت  إن� ا�ش�

مَا ا إ�� ذُوهُ عَدُو� شما او را دشـمن    شیطان دشمن شماست ، پس : )لَُ�مْ عَدُو� فَا��
  .استیدوبه زبان با او دشمنى کردید ولى در عمل به دوستى با او برخ! بدارید

عیبهاى مردم را در برابر دیدگانتان قرار دادید و از عیوب خـود بـى   : هشت 
و در نتیجه کسى را سرزنش مى کنید کـه خـود بـه    ) نادیده گرفتید(ماندید خبر 

  .سرزنش سزاوارتر از او هستید
با این وضع چه دعایى از شما مستجاب مى شود؟ در صورتى که شما درهاى 
دعا و راه هاى آن را بسته اید پس از خدا بترسید و عملهایتان را اصلاح کنیـد و  

. ز منکر نمایید تا خداوند دعاهایتان را مستجاب کنـد امر به معروف کنید و نهى ا
)22(  



31 
 

  عشق سوزان -  18
رسید عـرض   ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم مرد سیاه چهره اى به حضور على 

  :کرد
  !حدى بر من جارى ساز! یا امیرالمؤ منین من دزدى کرده ام مرا پاك کن 

 ـ چهـار انگشـت دسـت     ﷒رد، امـام  پس از آن که سه بار اقرار به دزدى ک
بیرون آمد و بـه سـوى خانـه خـود      ﷒از محضر على . راست او را قطع نمود

رهسپار گردید با این که ضربه سختى خورده بود در بین راه با شور شوق خاص 
  :فریاد مى زد

ر دیـن  دستم را امیرالمؤ منین ، پیشواى پرهیزگاران و سفیدرویان ، آن که رهب
  .و آقاى جانشینان است ، قطع کرد

مردم از هر طرف اطرافش را گرفته بودند، او همچنان در مدح على سخن مى 
  .گفت 

امام حسن و امام حسین از گفتار مرد با خبر شدند آمدند او را مورد محبـت  
  :قرار دادند، سپس محضر پدر گرامیشان رسیدند و عرض کردند

رد سیاه چهره اى که دستش را بریده بودى ، دیدیم ما در بین راه م! پدر جان 
  .تو را مدح مى کرد

حضرت به وى عنایت نمـود  . دستور داد او را به حضورش آوردند ﷒امام 
  :و فرمود

  من دست تو را قطع کردم ، تو مرا مدح و تعریف مى کنى ؟
  :عرض کرد
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میختـه اسـت ، اگـر    عشق با گوشت و پوست و استخوانم آ! یا امیرالمؤ منین 
. پیکرم را قطعه قطعه کنند، عشق و محبت شما از دلم یک لحظه بیرون نمـى رود 

  .شما با اجراى حکم الهى پاکم نمودى 
درباره او دعا کرد، آنگاه انگشتان بریده اش را بجایشان گذاشـت ،   ﷒امام 

  )23(. انگشتان پیوند خورد و مانند اول سالم شد
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  مین وادى السلامدر سرز -  19
از کوفه حرکت کرد و  ﷒بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم روزى امیرالمؤ منین على 

  .به سرزمین نجف آمد و از آن هم گذشت 
  اجازه مى دهى عبایم را زیر شما پهن کنم ؟! یا امیرالمؤ منین : قنبر گفت 

در آن قرار دارد و  نه ، اینجا محلى است که خاکهاى مؤ منان: حضرت فرمود
  .پهن کردن عبا مزاحمتى براى آنهاست 

خـاك مـؤ منـان را دانسـتم     ! یا امیرالمؤ منین : اصبغ مى گوید؛ عرض کردم 
  چیست ، ولى مزاحمت آنها چگونه است ؟

اگر پرده از مقابل چشمانت برداشته شود، ارواح مؤ منان را ! اى اصبغ : فرمود
ه دور هم نشسته اند و یکـدیگر را ملاقـات مـى    مى بینید که در اینجا حلقه حلق

کنند و با هم مشغول صحبت هستند، اینجا جایگاه ارواح مؤ منان اسـت و ارواح  
  )24(! کافران در برهوت قرار گرفته اند
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  ماجراى مشک عسل -  20
برادرش عقیل وارد دربـار   ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم پس از شهادت على 

معاویه شد، معاویه از عقیل داستان آهن گداخته را پرسـید، عقیـل از یـادآورى    
  :گفت   قطره هاى اشک از دیده فرو ریخت ، سپس  ﷒برادرى مانند على 

نخست داستان دیگرى از برادرم على نقل مـى کـنم آنگـاه از آنچـه     ! معاویه 
  .پرسیدى سخن مى گویم 

حضرت بـراى پـذیرایى او یـک    . وارد شد ﷒ى مهمانى به امام حسین روز
چون خورشتى نداشت از خادمشان ، قنبر، خواسـت یکـى از   . درهم وام گرفت 

مشک هاى عسل را که از یمن آورده بودند باز کند، قنبر اطاعـت کـرد، حسـین    
  .عسل پذیرایى نمودیک ظرف عسل از آن برداشت و مهمانش را با نان و  ﷒

خواست عسل را میان مسلمانان تقسیم کند، دید دهانه  ﷒هنگامى که على 
  :فرمود. مشک باز شده است 

  .دهانه این مشک عسل باز شده و به آن دست خورده است ! قنبر - 
  :قنبر عرض کرد

  .را بیان نمود ﷒سپس جریان حسین . بلى ، درست است 
خشمگین شد، دستور داد حسین را آوردند شلاق را بلند کـرد او  امام سخت 
  :عرض کرد ﷒را بزند حسین 

هرگاه امام را به حق برادرش جعفـر طیـار   ! به حق عمویم جعفر از من بگذر
امام آرام گرفت و فرزنـدش حسـین را   . قسم مى دادند غضبش فرو مى نشست 

  .بخشید
  :سپس فرمود

  سل میان مسلمانان تقسیم گردد به آن دست زدى ؟چرا پیش از آن که ع
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  :عرض کرد
ما در آن سهمى داریم ، من به عنوان قرض برداشتم وقتى که سهم ! پدر جان 

  .ما را دادید قرضم را ادا مى کنم 
  :حضرت فرمود

اگر چه تو هم سهمى در آن دارید ولـى نبایـد قبـل از آن کـه حـق      ! فرزندم 
  .ردارى مسلمانان داده شود از آن ب

  :آنگاه فرمود
اگر ندیده بودم پیغمبر خدا دندانهاى پیشین تو را مى بوسید بـه خـاطر پـیش    

پس از آن یک درهم بـه  . دستى از مسلمانان تو را کتک زده ، شکنجه مى کردم 
  .قنبر داد تا با آن از بهترین عسل خریده به جاى آن بگذارد

  :عقیل مى گوید
دهانه مشک عسل را باز کرده و قنبر عسـل   گو این که دست على را مى بینم

سپس دهانه مشک را جمع کرد و بست و بـا  . خریدارى شده را در آن مى ریزد
  :حال گریه عرض کرد

  )):اللهم اغفر لحسین فانه لم یعلم ((
  )25(.حسین را ببخش و از تقصیرات وى در گذر که توجه نداشت ! بار خدایا

  :معاویه گفت 
خداونـد  . گفتى که کسـى تـوان انکـار آن را نـدارد    سخن از فضایل شخصى 

رحمت کند ابوالحسن را حقا بر گذشتگان سبقت گرفت و آیندگان نیـز ناتواننـد   
  .مانند او عمل کنند

  )26(! اکنون داستان آهن گداخته را بگو
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  جمجمه انوشیروان سخن مى گوید -  21
خبر رسید معاویـه تصـمیم دارد بـا     ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم به امام على 

  .لشکر مجهز به سرزمین هاى اسلامى حمله کند
براى سرکوبى دشمنان از کوفه بیرون آمد و با سپاه مجهز به سـوى   ﷒على 

) پایتخـت پادشـاهان ساسـانى    (صفین حرکت کردند در سر راه به شهر مـدائن  
نمـاز بـا گروهـى از     حضـرت پـس از اداى  . رسیدند و وارد کاخ کسرى شـدند 

یارانش مشغول گشت ویرانه هاى کاخ انوشیروان شدند و به هر قسمت کاخ کـه  
توضیح مى دادنـد    مى رسیدند کارهایى را که در آنجا انجام شده بود به یارانش 

  :به طورى که باعث تعجب اصحاب مى شد و عاقبت یکى از آنان گفت 
توضیح مى دهید گویا شما مدتها اینجا آنچنان وضع کاخ را ! یا امیرالمؤ منین 

  !زندگى کرده اید
در آن لحظات که ویرانه هاى کاخها و تالارها را تماشا مى کردند، ناگاه على 

  :فرمود  جمجمه اى پوسیده را در گوشه خرابه دید، به یکى از یارانش  ﷒
  !او را برداشته همراه من بیا

اخ مدائن آمـد و در آنجـا نشسـت و دسـتور داد     بر ایوان ک ﷒سپس على 
آن : طشتى آوردند و مقدارى آب در طشت ریختند و به آورنده جمجمـه فرمـود  

  .وى هم جمجمه را در میان طشت گذاشت . را در طشت بگذار
  :خطاب به جمجمه فرمود ﷒آنگاه على 

جمجمـه بـا    بگو من کیستم و تو کیستى ؟! تو را قسم مى دهم ! اى جمجمه 
  :بیان رسا گفت 

تو امیرالمؤ منین ، سرور جانشینان و رهبر پرهیزگاران هستى و مـن بنـده اى   
  .از بندگان خدا هستم 
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  :پرسید ﷒على 
  حالت چگونه است ؟

  :جواب داد
من پادشاه عادل بودم ، نسبت به زیردستان مهـر و محبـت   ! یا امیرالمؤ منین 

ولـى در دیـن مجوسـى    . در حکومت من ستم ببینـد  داشتم ، راضى نبودم کسى
به دنیا آمد کاخ  ﷑هنگامى که پیامبر اسلام . به سر مى بردم ) آتش پرست (

آنگاه که به رسالت مبعـوث شـد مـن خواسـتم اسـلام را      . من شکافى برداشت 
کنون پشیمانم بپذیرم ولى زرق و برق سلطنت مرا از ایمان و اسلام باز داشت و ا

.  
  .اى کاش که من هم ایمان مى آوردم و اینک از بهشت محروم نبودم 
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  در هاله عفت و عصمت  ﷓فاطمه  -  22
بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم در آخرین روزهاى زندگى ، زهراى مرضیه به اسـماء  

  :فرمود  دختر عمیس  )27(
جنـازه را روى چهـار چـوب مـى     (من این عمل را زشت مى دانم که ! اسماء

) گذارند و پارچه اى روى جناره زنان مى اندازند، به سوى قبرسـتان مـى برنـد   
زیرا اندام او از زیر پارچه نمایان است و هر کسى از حجم و چگونگى او آگـاه  

  .مى شود
  :اسماء گفت 

آنگـاه  . من در حبشه چیزى دیدم ، اکنون شکل آن را به تو نشان مـى دهـم   
بـه  . شاخه ها را خم کرد و پارچه اى روى آنها کشـید . اخه تر خواست چند ش

  :فرمود  ﷓صورت تابوت کنونى درآورد حضرت زهرا 
زیرا جنازه اى کـه در میـان آن قـرار گیـرد     . خوبى است ) تابوت (چه چیز 

  )28(. تشخیص داده نمى شود که جنازه زن است ، یا جنازه مرد
ى نبود پس از مرگ نیـز نـامحرمى حجـم بـدان او را     آرى زهراى اطهر راض

  .ببیند
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   ﷓جلوه گاهى از تربیت فاطمه  -  23
بـود و در محضـر آن     ﷓بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم فضه کنیز فاطمـه زهـرا   

  .یافت ، مدتها مطالب خود را با آیاتى قرآنى ادا مى نمود  بانوى گرامى پرورش 
  :ابوالقاسم قشیرى از شخصى نقل مى کند

از کاروانى که عازم مکه بود، فاصله داشتم ، بانویى را در بیابان دیدم متحیر و 
  .به نزد او رفتم هر چه از او پرسیدم با آیه اى از قرآن جوابم را داد. نگران است 
  تو کیستى ؟: پرسیدم 

  .)بپرس اول سلام بگو آنگاه (وقل سلام فسوف تعلمون : گفت 
  :بر او سلام کردم و گفتم 
  در اینجا چه مى کنى ؟

  .)فهمیدم راه را گم کرده است (و من یهدى االله فماله من مضل : گفت 
  از جن هستى یا از انس ؟: پرسیدم 

  .)یعنى از آدمیان هستم () ياَ بَ� آدَمَ خُذُوا ز��تََُ�مْ  (:جواب داد
  از کجا مى آیى ؟: گفتم 

  .)فهمیدم که از راه دور مى آید(ینادون من مکان بعید : پاسخ داد
  کجا مى روى ؟: گفتم 
  .)دانستم قصد مکه را دارد() َ�َ ا��اس حج� اْ�َيتْالله (: گفت 
  چند روز است از کاروان جدا شده اى ؟: گفتم 
ة(: گفت  رضَْ وَمَا بَ�نَْهُمَا � ست�

َ
مَاوَات وَالأْ امٍ  وَلقََدْ خَلقَْنَا ا�س� ي�ـ

َ
فهمیدم کـه  ( )�

  .)شش روز است 
  آیا به غذا میل دارى ؟: گفتم 
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عَامَ (: گفت  ُ�لوُنَ الط�
ْ
دانستم که میل به غذا دارد ( ) وَمَا جَعَلنَْاهُمْ جَسَدًا لا� يأَ

  .)به او غذا دادم 
  .عجله کن و تند بیا: گفتم 
هُ َ�فْسًا إلا� وسُْعَهَا (:گفت    .)فهمیدم خسته است () لاَ يَُ�لفُ ا�ل�ـ
  !حالا که نمى توانى راه بروى بیا با من سوار شتر شو: گفتم 
هُ لفََسَدَتاَ (:گفت  یعنـى سـوار شـدن مـرد و زن     ( )�وَْ َ�نَ فيهمَا آ�هَةٌ إلا� ا�ل�ـ

به ناچار من پیاده شدم و او را سـوار  . نامحرم بر یک مرکب موجب فساد است 
  .)کردم 

ذَاسُبحَْانَ ا (:گفت  ٰـ رَ َ�َا هَ ي سَخ� در مقابل این نعمـت ، خـدا را شـکر    () ��
  .)نمود

  :چون به کاروان رسیدیم ، گفتم 
  آیا کسى از بستگان شما در کاروان هست ؟

يـَا َ�ـَْ�ٰ خُـذ  (.یا داود انا جعلناك خلیفۀ و ما محمد الا رسـول االله  : گفت 
ةٍ وَآتَ�نَْاهُ اْ�ُْ�مَ صَب فهمیدم چهـار نفـر از کسـان وى در    () انا االله ي�االكْتَابَ بقُو�

آنها را صـدا  . کاروان هستند و اسمهایشان داود، موسى ، یحیى و محمد مى باشد
  .)کردم ، در این وقت چهار نفر با شتاب به سوى وى دویدند

  اینها با تو چه نسبتى دارند؟: پرسیدم 
نـُونَ ز�نـَةُ اْ�َ (: در جواب گفت  ـا�اَتُ ا�مَْـالُ وَاْ�َ ْ�يـَا وَاْ�َاقيـَاتُ ا�ص� يـَاة ا��

  .)دانستم که چهار نفر فرزندان وى هستند()
  :هنگامى که آنان نزد مادرشان رسیدند، گفت 

متوجه شدم کـه بـه پسـرانش    (یا ابتى استاجره خیر من استاجرت لقوى امین 
  .)مى گوید، به من مزدى بدهند آنان نیز مقدارى پول به من دادند
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هُ يضَُاعفُ �مَن �شََاءُ (: سپس گفت  ه وَا�ل�ـ فهمیدم مى گوید مزدم را (ء  )وَا�ل�ـ
  .)زیادتر بدهند، از این رو مزدم را اضافه کردند

  این زن کیست ؟: از آنان پرسیدم 
این زن مادر ما فضه ، کنیز حضرت فاطمه زهراسـت کـه مـدت    : پاسخ دادند

  )29(.گویدبیست سال است به جز قرآن سخن نمى 
____________________________  

  یپاورق
  .319، ص 82بحار ج  -1
  .منظور ترك اولى است  -2
  .287و  257، ص 17ج : بحار -3
ــار -4 ، ص 73و ج  282و  256و  263، ص 16و ج  68، ص 73و ج  383، ص 16ج : بحـــ

  .322، ص 79و ج  126و  123
، از سه روایت استفاده شده 127: ، ص 103و ج  117، ص 96و ج  99 60، ص 22ج : بحار -5
.  

  .384، ص 71و ج  383، ص 69و ج  108، ص 18: بحار -6
  .258، ص 72ج : بحار -7
  .296، ص 71ج : بحار -8
  .282، ص 68و ج  75، ص 22ج : بحار -9

  .با اندکى تفاوت  202، ص 18و ج  218، ص 9و ج  33، ص 7ج : بحار -10
  .306، ص 6ج : بحار -11
  صلى الا له على جسم تضمنها قبر فاصبح فیه العدل مدفونا -12

  قد حالف الحق لا یبغى به بدلا فصار بالحق و الایمان مقرونا
  بسم االله الرحمن الرحیم قد جاء تکم بینۀ من ربکم فافوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا النـاس   -13

  ...اشیاء هم لا تفسسدوا الارض بعد اصلاحها
  .119، ص 41ج : بحار -14
  .96، ص 100و ج  245، ص 32بحار، ج  -15
  .96، ص 100و ج  245، ص 32ج : بحار -16
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حقا در این موضوع یاد آورى است براى آن کس کـه داراى قلـب هوشـیار    . 37سوره ق آیه  -17
  .است یا گوش دل به کلام خدا سپرده و به حقانیتش توجه کامل دارد

  .191، ص 36ج : بحار -18
  .297، ص 40ج : بحار -19
شریح مردى بود کوسه که مو در صورت نداشت بسیار هشیار و زیرك بود و شناخت عجیبى  -20

نخست عمرابن خطاب او را براى کوفه قاضى . در امور قضایى و حل و فصل اختلاف مردم داشت 
اید اهـل کوفـه   قرار داد و در آن دیار به قضاوت اشتغال داشت امیرالمؤ منین خواست او را عزل نم

نباید شریح را عزل کنى ، زیرا او را عمر نصب کرده اسـت و مـا بـا ایـن     : کردند و گفتند  اعتراض 
  !شرط با تو بیعت کردیم که آنچه ابوبکر و عمر انجام داده اند تغیر ندهى 

هنگامى که مختار ثقفى به حکومت رسید، او را از کوفه بدهى که همـه سـاکنین آن یهـودى بودنـد     
عید نمود و چون حجاج حاکم کوفه گشت او را به کوفه آورد با ایـن کـه پیـر و سـالخورده بـود،      تب

داسـتانى از او  . دستور داد به قضاوت مشغول گردد ولى شریح عذر خواست و عذرش پذیرفته شـد 
  :نقل شده ، مى گویند

هى مى آمـد و  روبا. شریح مدتى در نجف اشرف ساکن بود وقتى که به نماز و عبادت مى پرداخت 
  )البته در محلى بیرون از شهر. (در اطراف او بازى مى کرد و فکر او را پرت مى نمود

این قضیه مدتى تکرار شد تا این که شریح آدمکى درست کـرد و در جـایى گذاشـت ، پـس از آن     
یک وقت شـریح از  . بازى مى کرد) به خیال این که آدم واقعى است (روباه مى آمد کنار آن آدمک 

: به این جهت در میان عرب ضرب المثل ماند که مى گفتنـد . پشت سر آن روباه آمد و او را گرفت 
  .شریح از روباه زیرکتر و حیله بازتر است (شریح ادهى من الثعلب 

شریح هفتاد و پنج سال قاضى بود دو سال آخر عمر برکنار ماند و در سن صد و بیست سـالگى از  
  )م .(دنیا رفت 

  .279، ص 77و ج  155، ص 41و ج  458، ص 33ج : بحار -21
  .277، ص 93ج : بحار -22
  .202، ص 41بحار ج  -23
  .242، ص 6ج : بحار -24
 112، ص 41این قضیه پیش از مقام امامت امام حسین بـوده و در ج   117، ص 42ج : بحار -25

  .به امام حسن نسبت داده شده است 
  .117، ص 42ج : بحار -26
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و از مهاجران حبشه بود وى نخست همسر جعفر بن   ﷓نزدیکان حضرت فاطمه  اسماء از -27
ظـاهرا در  . ابیطالب بود، چون جعفر در جنگ موته شهید شد ابوبکربن ابى قحافه او را تزویج نمـود 

کنـونى از  کمک مى کرده و شکل تابوتهاى  ﷒به امیرالمؤ منین   ﷓شستشوى حضرت زهرا 
چون در گذشته شاید هنوز هم در بعضى جاهـا هسـت ، جنـازه را روى چنـد     . پشنهاد او مى باشد

  )م . (چوب مى گذاشتند و به سوى مغسل و قبرستان مى بردند
  .189، ص 43ج : بحار -28
، آل 44، فصـلت  29، اعـراف  38، زمـر  89زخـرف  : آیات به ترتیب . 87، ص 43ج : بحار -29

، کهـف  13و  11، طـه  13، مـریم  128، آل عمران 25، ص 12، زخرف 22، انبیا 37ق  91عمران 
  .44و  43، حجر 263، بقره 26، قصص 44

در گذشته این داستان براى بعضى باور کردنى نبود ولى ظهور دکتر محمد حسین طباطبایى مسـاءله  
کوچک قرن را که اکنون  را حل کرد و امروز بسیارى از مردم از نزدیک و یا در رسانه ها این نابغه

  .تقریبا نه بهار از عمر پر برکتش مى گذرد، دیده و از حالات وى کم و بیش آگاهند
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   ﷒قطره هاى اشک امام حسن  -  24

در زمـان خـویش عابـدترین ،     ﷒بسم االله الْـرَّحمن الْـرَّحیم امـام حسـن     
قتى حج بجاى مى آورد بسـیارى  و. زاهدترین و برترین مردم به شمار مى رفت 

هر وقت به یاد مرگ مى افتـاد، مـى گریسـت و    . از اوقات پاى برهنه مى رفت 
اگر در حضورش از قبر سخن به میان مى آمد گریان مى شـد و چـون بـه یـاد     
قیامت و برانگیخته شدن در محشر مى افتاد اشک مى ریخت و هر وقت به یـاد  

رد و هرگاه به یاد حضور مردم براى حسـاب  عبور از صراط مى افتاد گریه مى ک
در پیشگاه خداوند مى افتاد ناگهان فریاد مى کشید و از شدت بـیم و هـراس از   
هوش مى رفت و غش مى کرد، هرگاه براى نماز آمـاده مـى شـد اعضـایش از     
خوف خدا مى لرزید، هر وقت از بهشت و دوزخ سخن مى گفت چـون شـخص   

از خدا خواستار بهشـت مـى شـد و از آتـش     مارگزیده مضطرب مى شد آنگاه 
ينَ آمَنُوا(جهنم به او پناه مى برد و چون آیه  هَا ا�� ��

َ
را تلاوت مى کرد، مـى   )ياَ �

  :فرمود
  )30(!...اللهم لبیک ! لبیک 

هنگامى که مشغول وضو مى شد اعضایش مى لرزید و چهـره مبـارکش زرد   
  :مى گشت وقتى که مى پرسیدند

  یدا مى کنى ؟چرا چنین حالى پ
  :مى فرمود

سزاوار است کسى که در مقابل پروردگار عرش مـى ایسـتد، رنگـش زرد و    
  .اعضاى او دچار رعشه گردد

  :هر وقت به در مسجد مى رسید روى به آسمان مى نمود، عرض مى کرد
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! مهمان تو بر در خانـه ات ایسـتاده اسـت ، اى خـداى بخشـنده      ! بار خدایا
از گناهـان مـن بـه خـاطر     ! آمده ، اى خداى مهربان شخصى گناهکار پیش تو 

  )31(!بزرگواریت درگذر

  کودکى در مکتب وحى -  25
در هفت سالگى در مجلـس رسـول    ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم امام حسن 

وقتـى محضـر   . خدا شرکت مى کرد، آیات قرآنى را مى شنید و حفظ مـى کـرد  
  .حفظ کرده بود بیان مى نمودمى آمد آنچه را که   مادرش 

آیه تـازه اى از قـرآن را    ﷒به منزل که مى آمد، فاطمه  ﷒امیرالمؤ منین 
  .مى خواند ﷒براى على 

  :امیرالمؤ منین مى فرمود
این آیه را از کجـا یـاد گرفتـه اى تـو کـه در مجلـس پیـامبر        ! فاطمه جان 

  نبودى ؟  ﷑
  :مى فرمود

  :پسرت حسن در مجلس بابایش یاد مى گیرد و برایم مى گوید
ماننـد روزهـاى    ﷒در گوشه منزل پنهان شد امام حسـن   ﷒روزى على 

. گذشته محضر مادرش فاطمه آمد، تا آنچه را که از آیات قرآنى شنیده بیان کنـد 
از این پیشامد تعجـب   ﷒وید، فاطمه زبانش به لکنت افتاد، نتوانست سخن بگ

  !کرد
  :امام حسن عرض کرد

حتما شخص بزرگوارى سخنانم را مى شنود، گوش ! تعجب نکن ! مادر جان 
  .دادن او مرا از سخن گفتن بازداشته است   

  )32(.بیرون آمد و فرزند عزیزش حسن را بغل گرفت و بوسید ﷒ناگاه على 



46 
 

  به معاویه ﷒مام حسن پاسخ ا -  26
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم روزى معاویه به امام حسن گفت 

  !من از تو بهتر هستم 
  :امام در پاسخ گفت 

  ؟!چگونه از من بهترى ، اى پسر هند
  :معاویه گفت 

  .براى این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولى اطراف تو خالى است 
  :امام حسن فرمود

این ، بدترین مقـامى اسـت کـه تـو     ! چقدر دور رفتى اى پسر هند جگرخوار
  :زیرا آنان که در اطراف تو گرد آمده اند دو گروهند. دارى 

  .گروهى مطیع و گروهى مجبور
آنان که مطیع تو هستند، معصیت کارند و اما افرادى که به طور اجبـار از تـو   

  .ندفرمانبردارند طبق بیان قرآن عذر موجه دار
ولى من هرگز نمى گویم از تو بهترم چون اصلا در وجود تو خیرى نیست تـا  

  :خود را با فردى مثل تو مقایسه نمایم ، بلکه مى گویم 
خداى مهربان مرا از صفات پست پاك نموده ، همان طور که تو را از صـفات  

  .نیکو و پسندیده محروم ساخته است 
  .اوست ، نه در مزایاى مادى  آرى شخصیت انسان در پاکى و اخلاق پاك



47 
 

  

  شاخه اى از درخت نبوت -  27
بـه نـام عمـرو بـا      ﷒بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم یکى از فرزندان امام حسـن  

سال داشت کشته نشد و با  )11(کاروان امام حسین به کربلا آمد و چون کودك بود 
  .کاروان اسرا به مدینه بازگشت 

کربلا را در شام به کاخ یزید وارد کردند، چشم یزید بـه عمـرو   وقتى اسیران 
  :پسر امام حسن افتاد و به او گفت 

  آیا با فرزندم خالد کشتى مى گیرى ؟
  :عمرو گفت 

ولکن یک چاقو به پسرت بده و یک چاقو به من بده که با هم بجنگـیم ،  . نه 
  .تا بدانى که کدام یک از ما شجاعتر است 

سخن قهرمانانه ، آن هم از یک کـودك اسـیر، تعجـب کـرد و     یزید از شنیدن 
  :گفت 

  .خاندان نبوت چه کوچک و چه بزرگشان همواره با ما دشمنى مى کنند
  :سپس این شعر را خواند

این خویى است که من از اخزم سراغ دارم آیا از مـار جـز مـار متولـد مـى      
  )33(.شود

رخت نبوت اسـت کـه چنـین    منظور یزید این بود که آقازاده ، شاخه اى از د
  )34(.شجاعانه سخن مى گوید
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  مرد لطیفه گو -  28
. بـود  ﷒بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم مرد لطیفه گویى از دوسـتان امـام حسـن    

  :حضرت پرسید. رسید ﷒روزى خدمت امام . مدتى نزد آن حضرت نیامده بود
  )حالت چطور است ؟(چگونه صبح کردى ؟ 

  :گفت 
حال من برخلاف آن چیزى است که خودم و خدا و شـیطان  ! یابن رسول االله 

  .آن را دوست مى داریم 
  :خندید و فرمود ﷒امام 

  !چطور؟ توضیح بده 
  :گفت 

امـا مـن چنـین    . خداوند مى خواهد از او اطاعت کنم و معصیت کار نباشـم  
  .نیستم 

ه و به دستوراتش عمل نکنم ولـى  و شیطان دوست دارد، خدا را معصیت کرد
  .من این طور هم نیستم 

روزى . و خودم دوست دارم همیشه در دنیا باشم ، این چنین هم نخواهم بـود 
  .از دنیا خواهم رفت 

  :ناگاه شخصى برخواست و گفت 
  چرا ما مرگ را دوست نداریم ؟! یابن رسول االله 

  :امام فرمود
  ان و این دنیا را آباد کرده اید،به خاطر این که شما آخرت خود را ویر

  )35(.بدین جهت دوست ندارید از جاى آباد به جاى ویران بروید
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  و مرد فقیر ﷒امام حسین  -  29
بسم االله الرَّْحمن الْـرَّحیم عـرب بیابـانى نیازمنـد وارد مدینـه شـد و پرسـید        

  سخیترین و بخشنده ترین شخص در این شهر کیست ؟
  .را نشان دادند ﷒همه امام حسین 

را در مسجد در حال نماز دید و با خواندن قطعه شعر  ﷒عرب امام حسین 
  )36(:مضمون قطعه شعرى که وى خواند چنین است . حاجت خود را مطرح کرد

تا حال هر که به تو امید بسته ناامید برنگشته است ، هر کس حلقـه در تـو را   
  .اده ، دست خالى از آن در، باز نگشته است حرکت د

  .تو بخشنده و مورد اعتمادى و پدرت کشنده مردمان فاسق بود
  .شما خانواده اگر از اول نبودید ما گرفتار آتش دوزخ بودیم 

چون از نماز فـارغ شـد و   . او اشعارش را مى خواند و امام در حال نماز بود
  :به خانه برگشت ، به غلامش قنبر فرمود

  از اموال حجاز چیزى باقى مانده است ؟
  :غلام عرض کرد

  .آرى ، چهار هزار دینار موجود است 
  :فرمود

  .کسى آمده که از ما به آن سزاوارتر است ! آن پولها را بیاور
سپس عبایش را از دوش برداشت و پولهـا را در میـان آن ریخـت و عبـا را     

ز شکاف در بیـرون آورد و بـه او   پیچید مبادا عرب را شرمنده ببیند، دستش را ا
  )37(:داد و این اشعار را سرود

این دینارها را بگیر و بدان که من از تو پوزش مى خواهم و نیز که من بر تـو  
  .دلسوز و مهربانم 
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اگر امروز حق خود در اختیار داشتم بیشتر از این کمـک مـى کـردم ، لکـن     
  .ما خالى و تنگ است  روزگار با دگرگونیش بر ما جفا کرده ، اکنون دست

  .با این اشعار از او عذرخواهى کرد ﷒امام 
  .عرب پولها را گرفت و از روى شوق گریه کرد

  چرا گریستى شاید احسان ما را کم شمردى ؟: امام پرسید
گریه ام براى این است که چگونه این دستهاى بخشنده را خاك در بـر  : گفت 

  )38(.ندمى گیرد و در زیر خاك مى ما
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  ﷒سفیر امام حسین  -  30
در مسیر خود به  ﷒بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم هنگامى که کاروان امام حسین 

  :سوى کوفه به منزلگاه حاجز رسید، این نامه را به مردم کوفه نوشت 
 ـ ...به نام خداوند بخشنده و مهربان  ته نامه مسلم بن عقیل به من رسـید و نوش

است شما با هماهنگى و راءى نیک در راه یارى ما خاندان بوده و آماده مطالبـه  
از خداوند مى خواهم که همه آینده مرا به خیر نموده و شما را . حق ما مى باشید

موفق گرداند، خداوند بر همه شما ثواب و اجر بزرگ عنایت فرماید و مـن هـم   
وى شما حرکت کـرده ام ، جلـوتر   روز سه شنبه ، هشتم ذى حجه ، از مکه به س

سفیر خودم را فرستادم ، با رسیدن نامه من به سرعت کارهـاى خـود را سـر و    
  .سامان دهید و من به زودى وارد خواهم شد

  .نامه را به قیس مسهر صیداوى داد و او را به سوى کوفه فرستاد
 - قیس با شتاب به سوى کوفه حرکت نمود ولى در قادسیه حصین پسر نمیر 

او را دستگیر کرد، خواسـت او را تفتـیش    - که آن سامان را تحت کنترل داشت 
حصین او را نزد ابن زیـاد  . کند قیس نامه امام حسین را پاره کرد و پراکنده نمود

  :ابن زیاد پرسید. وقتى که قیس به نزد ابن زیاد وارد شد. فرستاد
  تو کیستى ؟

  :قیس پاسخ داد
  .و فرزندان او هستم  ﷒من یکى از شیعیان امیرمؤ منان على 

  چرا نامه را پاره کردى ؟: ابن زیاد
  .تا ندانى که در نامه چه نوشته شده است : قیس 

  نامه را چه کسى براى چه شخصى نوشته است ؟: ابن زیاد
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کـه نـام آنهـا را     به جمعیتى از مردم کوفه بود ﷒نامه از امام حسین : قیس 
  .نمى دانم 

هرگز از تو دست برنمى دارم مگر این که نام : ابن زیاد خشمگین شد و گفت 
آنها را که نامه برایشان فرستاده شده بگویى ، یا بالاى منبر بروى و بر حسـین و  

  .پدر و برادرش لعن بگویى و گرنه قطعه قطعه ات خواهم کرد
  .ولى براى لعن کردن حاضرم . گفت نامهاى آنان را نخواهم : قیس گفت 

قیس بالاى منبر رفت ، پس از حمد و ثنا و درود بر خاندان پیامبر و لعن بـر  
به سوى شـما   ﷒من سفیر امام حسین ! مردم کوفه : ابن زیاد و بنى امیه گفت 

  !نیدرا در منزلگاه حاجز گذاشتم دعوت او را اجابت ک ﷒هستم ، کاروان امام 
زیاد آنچنان غضبناك شد دسـتور داد قـیس را بـالاى دارالعمـاره بـرده و از      

انـدکى رمـق داشـت    . همانجا به زمین انداختند و استخوانهاى بدنش خورد شـد 
یکى از دژخیمان ابن زیاد به نام عبدالملک پسر عمیر سرش را از بدن جدا کـرد  

  )39().ره (و بدین گونه قیس به شهادت رسید 
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  ﷒ائر امام حسین ز -  31
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم احمد پسر داود مى گوید

  :همسایه اى داشتم ، به نام على پسر محمد، نقل کرد
مى رفتم ، چون پیـر   ﷒ماهى یک مرتبه از کوفه به زیارت قبر امام حسین 

ک بار پاى پیـاده بـه   ی. شدم و جسمم ناتوان شد، نتوانستم به زیارت امام بروم 
راه افتادم ، پس از چند روز به زیارت قبر مطهر امام مشرف شدم و سلام کـردم  

در عالم رؤ یا دیـدم امـام حسـین    . و دو رکعت نماز زیارت خواندم و خوابیدم 
  :از قبر بیرون آمد و فرمود ﷒

ن بودى چرا در حق من جفا کردى ؟ در صورتى که تو به من مهربا! اى على 
  ؟

  :عرض کردم 
جسمم ضعیف شده و پاهایم توان راه رفتن ندارد و احساس مى کنم ! سرورم 

عمرم به پایان رسیده است و اکنون که آمده ام چند روز در راه بودم و با سـختى  
بسیار به زیارتت مشرف شدم ، دوست دارم روایتى را که نقل کرده انـد از خـود   

  .شما بشنوم 
  :حضرت فرمود

  کدام است ؟ بگو
  :عرض کردم 

  :روایت کرده اند؛ که فرموده اید
هر کس در حال حیاتش مرا زیارت کند، من او را پـس از وفـاتش زیـارت    

  خواهم کرد؟
  :فرمود ﷒امام 
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هرگاه ببینم زوار من گرفتـار آتـش جهـنم    ) افزون بر این . (بلى من گفته ام 
  )40(. است ، او را از آتش جهنم بیرون مى آورم
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  امام زین العابدین و مرد دلقک -  32
بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم در مدینه مرد دلقکى بود که با رفتار خود مردم را مى 

  :مى گفت   خندانید، ولى خودش 
  .را بخندانم ) على بن حسین (من تاکنون نتوانسته ام این مرد 

  حضـرت را از دوش  روزى امام به همراه دو غلامش رد مى شد، عبـاى آن  
غلامان عبـا را  . امام به رفتار زشت او اهمیت نداد! مبارکش برداشت و فرار کرد

  .از آن مرد گرفته و بر دوش حضرت انداختند
  :امام پرسید

  این شخص کیست ؟
  :گفتند

  .دلقکى است که مردم را با کارهایش مى خنداند
  :حضرت فرمود

خدا را روزى است کـه در آن  ) لمبطلون ان الله یوما یخسر فیه ا: (به او بگویید
  )41(.روز بیهوده گران به زیان خود پى مى برند
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  طولانى ترین روز عمر انسان -  33
رسـید و از   ﷒بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم شخصى محضر امام زیـن العابـدین   

  .وضع زندگیش شکایت نمود
  :فرمود ﷒امام 

هرگز روز گرفتار سه مصیبت است که از هیچکدام از آنهـا  بیچاره فرزند آدم 
اگر عبرت بگیرد دنیا و مشکلات آن برایش آسـان مـى   . پند و عبرت نمى گیرد

  .شود
اگر زیان در اموال وى . مصیبت اول اینکه ، هر روز از عمرش کاسته مى شود

دد پیش بیاید غمگین مى گردد، با اینکه سرمایه ممکن است بار دیگـر بـاز گـر   
  .ولى عمر قابل برگشت نیست 

هر روز، روزى خود را مى خورد، اگر حلال باشد بایـد حسـاب آن را   : دوم 
  .بدهد و اگر حرام باشد باید بر آن کیفر ببیند  پس 

  :سپس فرمود
  .سومى مهمتر از این است 
  گفته شد، آن چیست ؟

  :امام فرمود
زدیک شده اما نمى داند هر روز را که به پایان مى رساند یک قدم به آخرت ن

  .به سوى بهشت مى رود یا به طرف جهنم 
  :آنگاه فرمود

. طولانى ترین روز عمـر آدم ، روزى اسـت کـه از مـادر متولـد مـى شـود       
  )42(.نگفته است  ﷒دانشمندان گفته اند این سخن را کسى پیش از امام سجاد 
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  انقلاب درونى -  34
  :حیم راوى مى گویدبسم االله الْرَّحمن الْرَّ

در شام بودم اسـیران آل محمـد را آوردنـد، در بـازار شـام ، درب مسـجد،       
همانجایى که معمولا سایر اسیران را نگه مى داشتند، بـاز داشـتند، پیرمـردى از    

  :اهالى شام جلو رفت و گفت 
سپاس خداى را که شما را کشت و آتش فتنه را خاموش کرد و از این گونـه  

بـه   ﷒ وقتى سخنش تمام شد، امام زین العابـدین . سیار گفت حرفهاى زشت ب
  :او فرمود

  آیا قرآن خوانده اى ؟
  آرى ، خوانده ام: گفت 
ةَ � (آیا این آیه را خوانده اى ؟ : امام  جْـرًا إلا� ا�مَْـودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَـْه أ

َ
سْـأ
َ
قُل لا� أ

زدْ  در مقابـل رسـالت ،   ! بگـو اى پیـامبر  :  )َ�ُ فيهَـاالقُْرَْ�ٰ وَمَن َ�قَْ�فْ حَسَنةًَ ن�ـ
  .پاداشى جز محبت اهل بیت و خویشانم نمى خواهم 

  .آرى ، خوانده ام : پیرمرد
  .اهل بیت و خویشان پیامبر ما هستیم : امام 

هُ (آیا این آیه را خوانده اى ؟    !حق ذى القربى را بده :  )وَآت ذَا القُْرَْ�ٰ حَق�
  .ده ام آرى ، خوان: مرد

  .مائیم ذوالقربى که خداوند به پیامبرش دستور داده ، حق آنان را بده : امام 
  آیا واقعا شما هستید؟: مرد

  .آرى ، ما هستیم : امام 
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ـه ُ�ُسَـهُ (آیا این آیه را خوانده اى ؟  ن� �ل�ـ
َ
ءٍ فـَأ ��مَا غَنمْتُم مـن َ�ْ

َ
وَاعْلمَُوا �

بدانید هر چه به دست مى آورید : )43( )ْ�َتَاَ�ٰ وَا�مَْسَاك�وَ�لر�سُول وَ�ي القُْرَْ�ٰ وَا
  .پنچ یک آن از آن خدا و پیامبرش و ذى القربى است 

  .آرى ، خوانده ام : مرد
  .ما ذوالقربى هستیم : امام 

هْـلَ (آیا این آیه را خوانده اى ؟ 
َ
ـهُ �ـُذْهبَ عَـنُ�مُ ا�ـرجْسَ أ مَا يرُ�دُ ا�ل�ـ إ��

ت وَ�ُ  همانا خداوند اراده کرده که هرگونـه آلـودگى را از   : )44( )طَهرَُ�مْ َ�طْهً�ااْ�َيْ
  .شما اهل بیت دور کند و پاکتان سازد

  .آرى ، خوانده ام : مرد
  .آنها ما هستیم : امام 

دستها را به سوى آسمان بلند کـرد و   ﷒پیرمرد پس از شنیدن سخنان امام 
  :سه مرتبه گفت 

  ﷑ه کردم ، پروردگارا از کشندگان خاندان پیامبر تـو محمـد   توب! خدایا
ن را خوانده بودم ولى تاکنون این حقـایق را نمـى   آبیزارم ، من با این که قبلا قر

  )45(.دانستم 



59 
 

   ﷒معجزه اى از امام باقر  -  35

بـود و از   ﷒بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم ابوبصیر از ارادتمندان خاص امام باقر 
  :مى گوید. هر دو چشم نابینا شده بود

  :عرض کردم  ﷒به امام باقر 
  شما فرزندان پیامبر خدا هستید؟

  .آرى : فرمود
مى دانسـتند پیغمبـر    آیا هر چه آنها. پیامبر خدا وارث همه انبیا بود: ابوبصیر

  هم مى دانست ؟
  .آرى : امام 

آیا شما مى توانید مرده را زنده کنید و کور و بیمار مبتلا به پیسى را : ابوبصیر
شفا دهید و از آنچه مردم مى خورند و در خانه هایشان ذخیره مـى کننـد خبـر    

  دهید؟
  .آرى ، با اجازه خداوند: امام 

  :در این موقع حضرت به من فرمود
  !نزدیک بیا

نزدیک رفتم ، به محض این که دست مبارکش را بر صورت و چشمم کشـید،  
  .بیابان ، کوه ، آسمان و زمین را به خوبى دیدم 

  :سپس فرمود
آیا دوست دارى همین گونه بینا باشى تـا نظیـر سـایر مـردم در قیامـت بـه       

ان وارد حساب و کتاب الهى کشیده شوى و یا مانند اول کور باشى و به طور آس
  بهشت گردى ؟

  :عرض کردم 
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  .مایلم به حال اول برگردم 
  )46(.دست مبارکش را بر چشمم کشید، دوباره نابینا شدم  ﷒آنگاه امام 



61 
 

  ﷒فرمان امام باقر  -  36
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم ابوبصیر مى گوید

را   آمده بود حـال یکـى از شـیعیانش     از شخصى که از آفریقا ﷒امام باقر 
  :پرسید، فرمود

  حال راشد چطور است ؟
  :آن مرد گفت 

  .هنگامى که حرکت کردم او صحیح و سالم بود و به شما نیز سلام رساند
  :امام فرمود

  !خداوند رحمتش کند
  مگر راشد مرد؟: مرد

  !آرى : امام 
  کى مرده است ؟ - 
  .دو روز پس از حرکت تو - 
  !اشد نه مرضى داشت و نه مبتلا به دردى بودعجب ، ر - 
  مگر هر کس مى میرد با مرض و علت خاصى مى میرد؟ - 

  :پرسیدم : ابوبصیر مى گوید
  راشد چگونه آدمى بود؟

  :امام فرمود
  .یکى از دوستان و علاقمندان ما بود

  :سپس فرمود
  شما فکر مى کنید که چشمهاى بینا و گوشهاى شنوا همراه شما نیست ؟
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چیـزى از کارهـاى   ! به خدا سـوگند . اگر چنین فکر کنید، بد فکر کرده اید - 
شما بر ما مخفى نیست ، تمامى اعمالتان پیش مـا حاضـر اسـت و مـا همیشـه      

سعى کنید خودتان را به کارهاى خوب عادت دهید و . متوجه رفتار شما هستیم 
زندان خود و جزو خوبان باشید و با همین نشانه نیک هم شناخته شوید و من فر

  )47(.همه شیعیانم را به کارهاى نیک فرمان مى دهم 
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  ﷒جنیان در محضر ائمه  -  37
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم سعد اسکافى مى گوید

  :رفته بودم ، چون اجازه ورود خواستم ، امام فرمود ﷒حضور امام باقر 
  .یش من هستند، سخنى دارندگروهى از برادران شما پ! عجله نکن 

من در بیرون منزل مانـدم طـولى نکشـید عـده اى بیـرون آمدنـد بـا قیافـه         
مخصوص ، شبیه یکدیگر، گو اینکه از یک پدر و مادرند، لباس ویژه اى به تـن  

  .دارند، به من سلام کردند و من جواب سلام را دادم 
  :پس از آن وارد محضر امام شدم ، گفتم 

نها که از حضـورتان بیـرون آمدنـد، نشـناختم ، چـه کسـانى       ای! فدایت شوم 
  بودند؟

  .اینها برادران دینى شما از طایفه جنیان هستند: فرمود
  اجنه ها نیز به حضور شما مى آیند؟: گفتم 

آرى ، آنان نیز مى آیند همانند شـما از مسـائل حـلال و حـرام مـى      : فرمود
  )48(.پرسند
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  محاکمه دو کبوتر -  38
  :الْرَّحمن الْرَّحیم محمدبن مسلم راوى معتبر مى گوید بسم االله

روزى خدمت امام باقر بودم ، ناگاه یک جفت کبوتر نر و ماده به نزد حضرت 
  .آمدند و به زبان خود صدا مى کردند و حضرت جوابى چند به آنها فرمود

پس از چند لحظه پرواز کردند و بر سر دیوار نشستند و در آنجا نیـز هـر دو   
  .اندکى صحبت کردند و رفتند

  :حقیقت ماجرا را از امام پرسیدم ، فرمود
هر چه خدا آفریده ؛ پرندگان ، حیوانات و هر موجـود زنـده اى   ! پسر مسلم 

  .از ما اطاعت مى کنند
این کبوتر نر، گمان بدى به جفت خود داشت و کبوتر ماده قسم یاد مى کـرد  

  .کبوتر نر قبول نمى کرد! ش که من پاکم ، گمان بد به من نداشته با
  :ماده گفت 

  راضى هستى براى محکمه نزد امام باقر برویم و درباره ما قضاوت کند؟
  .نر پذیرفت 

  :پیش من که آمدند، گفتم 
آنهـا هـم قضـاوت مـرا پذیرفتنـد و      . ماده راست مى گوید و بى گناه اسـت  

  )49(.رفتند
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  حق را نباید بخاطر باطل ترك کرد -  39
  :مى گوید ﷒ الْرَّحمن الْرَّحیم زراره صحابه مورد اعتماد امام باقر بسم االله

براى تشییع جنازه مردى از قریش رفـت ، مـن    ﷒ حضرت امام محمد باقر
قاضى القضات وقـت  (هم در خدمت امام بودم ، زنى با صداى بلند گریست عطا 

  :ن کرد و گفت که در تشییع جنازه حاضر بود، خطاب به ز) 
  .ساکت باش وگرنه برمى گردیم 

  .آن زن ساکت نشد و عطا برگشت ، رفت و جنازه را تشییع نکرد
  :من عرض کردم 
  .عطا برگشت ! یابن رسول االله 
  :حضرت فرمود

هرگـاه ببینـیم کـار    . ما به دنبال جنازه مى رویم و با دیگران کـارى نـداریم   
خاطر باطل ترك کنیم ، حـق مسـلمان را   باطلى با حق آمیخته است ، حق را به 

یعنى اگر چه گریه زن با صداى بلند کـار بـاطلى بـود و تشـییع     . (ادا نکرده ایم 
.) جنازه یک امر حق است ، نباید به خاطر گریه زن ، تشییع جنازه را ترك کـرد 

: امام بر جنازه نماز خواند، صاحب عزا پیش آمـد تشـکر کـرد و گفـت       سپس 
حضـرت  ! رحمت کند شما نمى توانید پیاده راه برویـد برگردیـد   خداوند شما را

  .مایل نشد برگردد
  :عرض کردم 

صاحب عزا به شما اجازه برگشتن داد ضمنا من هـم مطلبـى دارم ، مـى    ! آقا
  .خواهم از آن بپرسم 

  :فرمود
  .ما با اجازه او نیامده بودیم و با اجازه او برگردیم 
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بودیم انسان هر اندازه از پى جنازه بـرود   این ثوابى است که در جستجوى آن
  )50(. پاداش بیشتر مى گیرد

بدین وسیله امام به وظیفه خود عمل نمود و حق را بـه خـاطر باطـل تـرك     
  )امید است ما هم چنین باشیم . (نکرد
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  و مرد گدا ﷒امام صادق  -  40
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم مسمع نقل مى کند

بـودیم ، مقـدارى انگـور کـه در      ﷒ما در سرزمین منى محضر امام صادق 
  .اختیار ما بود، مى خوردیم ، گدایى آمد و از امام کمک خواست 

  !امام دستور داد یک خوشه انگور به او بدهند
  :گدا گفت 

  !احتیاج به انگور ندارم اگر پول هست بدهید
  :امام فرمود

گدا پس از چند . گدا رفت و امام چیزى به او نداد. خداوند به تو وسعت دهد
  :قدم که رفته بود پشیمان شد و برگشت و گفت 

  .امام دیگر آن خوشه را هم به او نداد! پس همان خوشه انگور را بدهید
  :گدا گرفت و گفت . امام سه دانه انگور به ایشان داد. گداى دیگرى آمد

خواست برود، امام ! وزى مرحمت کردسپاس آفریدگار جهانیان را که به من ر
  :فرمود

  .دو دست را پر از انگور نمود و به او داد) براى تشویق وى ! (بایست 
  :گدا گرفت و گفت 

  .شکر خداى جهانیان را که به من روزى عطا فرمود
  :امام باز خوشش آمد، فرمود

  !بایست و نرو
  :آنگاه از غلام پرسید
  چقدر پول دارى ؟

  .بیست درهم تقریبا : غلام 
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  :فرمود
  !آنها را نیز به این فقیر بده 

  :باز زبان به سپاسگزارى گشود و گفت . سائل گرفت 
تو را شکر گزارم ، پروردگارا این نعمت از تو است و تو یکتـا و بـى   ! خدایا
سپس پیـراهن خـود را از تـن بیـرون     ! نرو: خواست برود، امام فرمود. همتایى 

  !بپوش : مودآورد و به فقیر داد و فر
  :گدا پوشید و گفت 

  .خدا را سپاسگزارم که به من لباس داد و پوشانید
  :سپس روى به امام کرد و گفت 

جز این دعا چیزى نگفت و برگشت و رفت . خداوند به شما جزاى خیر بدهد
.  

  :راوى مى گوید
ما گمان کردیم که اگر این دفعه نیز به شکر و سپاسگزارى خدا مى پرداخـت  

م را دعا نمى کرد، حضرت چیزى به او عنایت مى کـرد و همچنـان کمـک    و اما
  .ادامه مى یافت 

ولى چون گدا لحن خود را عوض کرد بجاى شکر خدا، امام را دعا نمود بـه  
  )51(.این جهت کمک ادامه پیدا نکرد و حضرت احسانش را قطع نمود
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  راه عذر بسته مى شود -  41
  :مى فرماید ﷒امام صادق  بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم

زن زیبایى را روز قیامت در دادگاه عدل الهى حاضـر مـى کننـد کـه بخـاطر      
  :جمال و زیبایى خود به گناه افتاده است ؛ مى پرسند

  چرا گناه کردى ؟
  :در پاسخ مى گوید

خداونـد  . چون مرا زیبا آفریدى به این جهت بـه گنـاه آلـوده شـدم     ! خدایا
دهد مریم را مى آورند، و به آن زن گفته مى شود که تو زیباتر بودى دستور مى 

یا مریم ؟ در حالى که او را زیبا آفریدیم ، اما، او به خاطر جمـال خـود فریـب    
  .نخورد

آنگاه مرد صاحب جمالى را در دادگاه حاضر مى کنند که بخاطر زیبایى خود 
  :به گناه آلوده شده است مى گوید

یبا آفریدى و زنان به سوى من میل و رغبت پیـدا کردنـد و   مرا ز! پروردگارا
را مى آورند و بـه او   ﷒در این وقت یوسف . مرا فریفتند و گرفتار گناه گشتم 

  :مى گویند
تو زیباتر بودى یا یوسف ؟ ما به او جمال و زیباى دادیم ولـى فریـب زنـان    

  !!نخورد
ها و گرفتارى هایش معصـیت  سپس صاحب بلا را مى آورند که به خاطر بلا

  :او هم مى گوید. کرده است 
در این . بلاها و مصیبت ها را بر من سخت کردى لذا به گناه افتادم ! خداوندا
  :را مى آورند و به آن شخص مى گویند ﷒موقع ایوب 
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بلاى تو سخت تر بود یا بلاى ایوب ؟ در صورتى که ما او را به بلاى سـخت  
بدین گونه راه عذر و بهانه بـر گناهکـاران    )52(.!کردیم اما مرتکب گناه نشدمبتلا 

  .بسته مى شود

  خطر تفسیرهاى غلط -  42
  :مى فرماید ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم امام صادق 

شنیده بودم ، شخصى را مردم عوام تعریف مى کنند و از بزرگى و بزرگـوارى  
کردم به طورى که مرا نشناسد، او را از نزدیک ببیـنم و   فکر. او سخن مى گویند

  .اندازه شخصیتش را بدانم 
یک روز در جایى او را دیدم که ارادتمندانش که همه از طبقـه عـوام بودنـد،    

  من هم صورت خود را پوشانده ، به طـور ناشـناس   . اطراف وى را گرفته بودند
او قیافه عوام فریبى بـه  . نظر داشتم در گوشه اى ایستاده بودم و رفتار او را زیر 

. خود گرفته بود و مرتب از جمعیت فاصله مى گرفت تا آنکه از آنهـا جـدا شـد   
  .مردم نیز به دنبال کارهایشان رفتند. راهى را پیش گرفت و رفت 

  .من به دنبال او رفتم ببینم کجا مى رود و چه مى کند
حب دکـان را غافـل دیـد،    طولى نکشید به دکان نانوایى رسید، همین که صـا 

خویش   فهمید نانوایى متوجه حرکات او نیست ، دو عدد نان دزدید و زیر لباس 
  .مخفى کرد و به راه خود ادامه داد

  :من تعجب کردم ، با خود گفتم 
  .شاید با نانوا معامله دارد و پول نان را قبلا داده یا بعدا خواهد داد

همین . قدارى جلوى انارفروش ایستاداز آنجا گذشت و به انارفروشى رسید م
  .که احساس کرد به رفتار او متوجه ندارد، دو عدد انار برداشت و به راه افتاد

  :باز گفتم ! تعجبم بیشتر شد



71 
 

  :شاید با ایشان نیز معامله داشته است ، ولى با خود گفتم 
مـى    وقتى که احساس . اگر معامله است چرا رفتارش مانند رفتار دزدهاست 

  .ند متوجه نیستند، آنها را برمى داردک
نانها و انارهـا را بـه او   . همچنان در تعجب بودم ، تا به شخص بیمارى رسید

  :به دنبالش رفتم ، خود را به او رسانده ، گفتم . داد و به راه افتاد
تعریف شما را شنیده بودم و میل داشتم تو را از نزدیک ببیـنم امـا   ! بنده خدا

مایلم بپرسم تا نگرانى ام . ى از تو مشاهده کردم ، مرا نگران نمودامروز کار عجیب
  .برطرف شود

  چه دیدى ؟: گفت 
  :گفتم 

  .از نانوا دو عدد نان دزدیدى و از انارفروش هم دو عدد انار سرقت کردى 
  :مرد، اول پرسید
  تو که هستى ؟

  :گفتم 
  . ﷑از فرزندان آدم از امت محمد 

  از کدام خانواده ؟: دمر
  . ﷑از اهل بیت پیامبر : امام 
  از کدام شهر؟: مرد

  .از مدینه : امام 
  تو جعفربن محمد هستى ؟: مرد

  .آرى ، من جعفربن محمدم : امام 
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زیـرا ایـن   . افسوس این شرافت نسبى ، هیچ فایده اى بـراى تـو نـدارد   : مرد
علم و دانش جد و پدرت بى خبـرى و از قـرآن    پرسش تو نشان مى دهد تو از

آگاهى ندارى ، اگر از قرآن آگاهى داشتى به من ایراد نمـى گرفتـى و کارهـاى    
  .نیک را زشت نمى شمردى 

  :گفتم 
  از چه چیز بى خبرم ؟

  .از قرآن : گفت 
  مگر قرآن چه گفته ؟ - 
  :مگر نمى دانى که خداوند در قرآن فرموده  - 
�ئةَ فلاََ ُ�زَْىٰ إلا� مثلَْهَا وهَُـمْ مَن جَاءَ باْ�َ (  مْثاَ�هَا وَمَن جَاءَ با�س�

َ
ة فَلَهُ عَْ�ُ أ سَنَ

  :)لاَ ُ�ظْلمَُونَ 
هر کس کار نیک بجاى آورد، ده برابر پاداش دارد و هر کس کار زشت انجام 

  .دهد، فقط یک برابر کیفر دارد
و دو انـار هـم    با این حساب وقتى من دو عدد نان دزدیـدم دو گنـاه کـردم   
  .دزدیدم دو گناه انجام دادم ، مجموعا چهار گناه مرتکب شده ام 

اما هنگامى که آنها را صدقه در راه خدا دادم در برابـر هـر کـدام از آنهـا ده     
هرگاه چهار گنـاه از چهـل   . ثواب کسب کردم ، جمعا چهل ثواب نصیب من شد

این من اکنون سى و شـش  بنابر. سى و شش ثواب باقى مى ماند. ثواب کم گردد
  .این است که مى گویم شما از علم و دانش بى خبرى . ثواب دارم 

  :مادرت به عزایت بنشیند، تو از قرآن بى خبرى ، خداوند مى فرماید: گفتم 
هُ منَ ا�مُْت�ق�َ (   :)إ��مَا َ�تَقَب�لُ ا�ل�ـ

  .خداوند فقط از پرهیزگاران مى پذیرد
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دى ، دو گناه کردى و دو عدد انار دزدیدى ، دو گناه تو اولا دو عدد نان دزدی
و چـون مـال مـردم را    . دیگر انجام دادى ، روى هم چهار گناه مرتکب شـدى  

بدون اجازه به نام صدقه به دیگرى دادى ، نه تنها ثواب نکـردى ، بلکـه چهـار    
 مجموعا هشت گناه شده ، نه ، این که در مقابل چهـار . گناه دیگر بر آن افزودى 

  .گناه ، چهل ثواب کرده باشى 
آن مرد سخنان منطقى را نپذیرفت ، با من به بحث و گفتگو پرداخت من نیـز  

  .او را به حال خود گذاشته ، رفتم 
  :فرمود. وقتى این داستان را براى دوستانش نقل کرد ﷒امام صادق 

 ـ ه عـده  این گونه تفسیرها و توجیهات غلط در مسایل دینى سبب مى شود ک
  )53(. اى خود گمراه شوند و دیگران را هم گمراه کنند
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  فضولى موقوف -  43
رفـت و   ﷒بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم مرد دهاتى پیوسته خدمت امام صـادق  

  .حضرت از حال او جویا شد. او را ندید ﷒مدتى امام . آمد مى کرد
دهاتى عیبجویى کند و به این وسـیله   شخصى محضر امام بود خواست از مرد

  :از ارزش او نزد امام بکاهد گفت 
 ﷒امام . آقا آن مرد دهاتى و بى سواد است ، چندان آدم مهمى نیست 

  :فرمود
شخصیت انسان در عقـل اوسـت و شـرافتش در دیـن او و بزرگـواریش در      

  .تقواى اوست ، ارزش آدمى بسته به این سه صفت است 
مردم از لحاظ نسل یکسانند و همه از آدم هستند و مزایاى مادى ارزش زیرا 

  .آفرین نمى باشند
  )54(.شرمنده شد و دیگر چیزى نگفت  ﷒آن مرد از فرمایش امام 
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  حمل بار بر دوش شیران -  44
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم ابوحازم مى گوید
. ابراهیم پسر ادهم وارد کوفه شـدیم  در زمان حکومت منصور دوانیقى من و 

  .امام صادق نیز از مدینه به کوفه آمده بود
وقتى که خواست از کوفه به مدینه بازگردد، علماء و فضلاى کوفـه ایشـان را   

  .بدرقه کردند
از جملـه بدرقـه   ) از پیشـوایان صـوفى   (سفیان ثورى و ابراهیم پسـر ادهـم   

ناگهـان در بـین   . امام جلوتر رفته بودند کنندگان بودند و بدرقه کنندگان کمى از
  :ابراهیم بن ادهم گفت . راه با شیر درنده اى برخورد نمودند

  .بایستید تا امام صادق بیاید و ببنیم با این شیر چه رفتارى مى کند
امام نزدیک شیر . هنگامى که حضرت رسید، جریان شیر را به حضرت گفتند

  .ر زدرفته گوش شیر را گرفت و از راه کنا
  :آنگاه فرمود

اگر مردم از فرمان خداوند اطاعت کنند، مى توانند بارهـاى خـود را بـا ایـن     
  )55(. شیران حمل کنند
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  در گرماى آفتاب -  45
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم شیبانى مى گوید

را دیدم ، بیلى به دست داشت و لباس زبـر کـارگرى    ﷒روزى امام صادق 
  .سرازیر بود  در باغ خود چنان کار مى کرد که عرق از پشت مبارکش  پوشیده ،
  :گفتم 

  .بیل را بدهید من این کار را انجام دهم ! فدایت شوم 
  :امام فرمود

نه ، من دوست دارم که مرد براى به دست آوردن روزى زحمـت بکشـد و از   
  )56(. گرماى آفتاب رنج ببرد
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  نجات از مرگ ناگهانى -  46
خلیفه عباسـى کسـى را بـه     -  الرَّْحمن الرَّْحیم روزى منصور دوانیقى بسم االله

هنگامى که حضرت نزد وى آمـد، او را در کنـار   . فرستاد ﷒سراغ امام صادق 
  .خود نشانید

مهـدى را نـزد مـن    ! پیش مـن بیاوریـد   )57(سپس چند بار صدا زد محمد را 
  .و مرتب تکرار مى کرد! بیاورید

  :گفتند به منصور
  :هم اکنون مى آید، وقتى که مهدى آمد منصور رو به امام کرده ، گفت 

آن حدیثى را که درباره صله رحم نقل کردى دوباره بگو تا فرزندم مهدى نیز 
  .بشنود

  :امام فرمود
از رسول خـدا روایـت    ﷒پدرم از پدرش از جدش از امیرالمؤ منین ! آرى 

  :کرد که آن حضرت فرمود
مردى که از عمرش سه سال مانده اگر صله رحم کند خداوند سى سال مانده 

  .قطع رحم کند، خداوند به خاطر قطع رحم عمر سى ساله او را سه ساله مى کند
م� الكْتَاب (:سپس این آیه را خواند

ُ
هُ مَا �شََاءُ وَُ��بْتُ وعَندَهُ أ   )58( )َ�مْحُو ا�ل�ـ

  .منظورم این حدیث نیست این حدیث نیکو است ولى : منصور
 از رسـول خـدا   ﷒پدرم از پدرش از جدش از امیرالمؤ منـین  ! آرى : امام 
  :نقل کرد که فرمود ﷑

صله رحم خانه ها را آباد مى کند و عمرها را فزونى مـى بخشـد، اگـر چـه     
  .بجاى آورندگان مردمان خوبى نباشند

  .است ، لکن منظورم این حدیث نیز نیست  این هم حدیثى: منصور
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را آسان مـى کنـد و از مـرگ بـد،      - روز قیامت  - صله رحم حساب : امام 
  .ناگهانى حفظ مى نماید

  )59(. منظورم همین حدیث بود! آرى : منصور
هدف منصور این بود که مى خواست این حدیث را فرزندش بشنود و نسـبت  

  .دبه صله ارحام مواظب رفتار خود گرد
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  شکایت از مشکلات -  47
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم مفضل مى گوید

امـام  . رسیدم و از مشکلات زندگى شـکایت کـردم    ﷒محضر امام صادق 
به کنیز دستور داد کیسه اى که چهارصد درهـم در آن بـود، بـه مـن داد و      ﷒

  :فرمود
  .با این پول زندگیت را سامان بده 

  :عرض کردم 
  !منظورم از شرح حال این بود که در حق من دعا کنى ! فدایت شوم 
  :فرمود ﷒امام صادق 

  .بسیار خوب دعا هم مى کنم 
  :و در آخر فرمود

  )60(! از بازگو کردن شرح حال خود براى مردم پرهیز کن ! مفضل 
اى دورى از بنـابراین بـر  . اگر چنین نکنى نزد مردم ذلیل و خوار مى شـوى  

  !ذلت ، درد دلت را هرگز به کسى نگو
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  شرایط قبولى دعا و انفاق -  48
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم شخصى محضر امام صادق رسید عرض کرد

  .دو آیه در قرآن است من هر چه دقت مى کنم محتواى آن را نمى فهمم 
  کدام آیه ؟: امام پرسید

  :او در جواب گفت 
  :ست که خداوند مى فرمایدآیه اول این ا

سْتَجبْ لَُ�مْ (
َ
  .مرا بخوانید تا دعاى شما را مستجاب کنم : )ادْعُو� أ

  !من خدا را مى خوانم ، اما دعایم مستجاب نمى شود
  :حضرت فرمود

  آیا گمان مى کنى خداوند خلاف وعده کرده ؟
  .نه : گفت 
  پس علت چیست ؟: فرمود
  .نمى دانم : گفت 
  :فرمود

آگاهت مى کنم ، هر کس خدا را بندگى کند، به دستورات او عمـل   اکنون من
نماید، آنگاه دعا کند و شرایط دعا را رعایت کند، خداونـد دعـاى او را اجابـت    

  .خواهد کرد
  شرایط دعا چیست ؟: پرسید

  :امام فرمود
نخست حمد خدا را بجاى مى آورى و نعمت هاى او را یادآور مـى شـوى و   

مى فرستى ، آنگاه گناهانـت را   ﷑پس درود بر پیامبر بعد شکر مى کنى ، س
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به خاطر مى آورى و اقرار مى کنى ، از آنها به خدا پناه مـى بـرى و توبـه مـى     
  .نمایى ، این است شرایط قبولى دعا

  :پس از آن فرمود
  آیه دیگر کدام است ؟

  :عرض کرد
  :این آیه که مى فرماید

ءٍ َ�هُوَ قُلْ إن� رَ� ( نفَقْتمُ من َ�ْ
َ
يَ�سُْطُ ا�رزْقَ �مَن �شََاءُ منْ عبَاده وََ�قْدرُ َ�ُ وَمَا أ

ازق�َ    )61() ُ�ْلفُهُ وَهُوَ خَْ�ُ ا�ر�
  !من در راه خدا انفاق مى کنم ولى چیزى جاى آن را پر نمى کند

  :حضرت پرسید
  آیا فکر مى کنى خدا از وعده خود تخلف کرده ؟

  .نه :  در جواب گفت
  :امام فرمود

  پس علت چیست ؟
  .نمى دانم : گفت 

  :امام فرمود
اگر کسى از شما مال حلالى به دست آورد و در راه حلال انفـاق کنـد هـیچ    

  .درهمى را انفاق نمى کند مگر این که خداوند عوضش را به او مى دهد
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  گهواره آرام بخش -  49
  :مهزم مى گویدبسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم ابراهیم پسر 

بودم ، شب به خانه ام که در مدینه بود برگشتم ،  ﷒در خدمت امام صادق 
بین من و مادرم بگو و مگو شد و من به مادرم درشتى کردم فرداى آن شب پس 

از آن که سخنى بگویم   رسیدم ، پیش  ﷒از نماز صبح ، به خدمت امام صادق 
  :به من فرمود
با مادرت چه کار داشتى که شب گذشته با او به درشتى سخن ! مهزم اى پسر 

گفتى ؟ آیا نمى دانى رحم او منزل سکونت تو و دامنش گهواره آرام بخـش تـو   
  )62(بود و پستانش ظرفى بود که از آن شیر مى خوردى ؟ 
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  موعظه کنایه آمیز -  50
  :مى گوید ﷑اسلام  بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم شقرانى آزاد کرده پیغمبر

منصور دوانیقى بیت المال را تقسیم مى کرد، من هم رفتم ولى کسى را نداشتم 
همچنان در خانـه منصـور   . که برایم واسطه شود تا سهمم را از بیت المال بگیرم 

  :متحیر ایستاده بودم ناگاه چشمم به امام صادق افتاد، جلو رفته عرض کردم 
امام به من محبـت نمـود، آنگـاه    . من غلام شما، شقرانى هستم ! فدایت شوم 

  .حاجت خود را گفتم 
  .امام رفت ، طولى نکشید سهمى برایم گرفت ، همراه خود آورد و به من داد

  :سپس با لحن ملایم فرمود
اما چون تو را به ما نسبت مـى   - کار خوب از هر کس خوب است ! شقرانى 

  .لذا از تو خوب تر و زیباتر است  - به خاندان پیغمبر مى دانند دهند و وابسته 
ولى از تو بـه خـاطر همـین نسـبت      - و کار زشت از همه مردم زشت است 

  .زشت تر و قبیح تر است 
  .امام صادق با سخنان کنایه آمیز او را موعظه کرد و رفت 

حـق وى   شقرانى فهمید که امام از شرابخوارى او آگاه است در عین حال در
  .کرد  از این رو سخت ناراحت شد و خویشتن را سرزنش . محبت نمود
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  عقاید مورد قبول -  51
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم عمروبن حریث مى گوید

فدایت : گفتم . رسیدم حضرت در منزل برادرش بود ﷒خدمت امام صادق 
تا بدانم دیـنم درسـت   (نکنم ؟ شوم آیا دینى که پیروى آن هستم براى شما بیان 

  )است یا نه ؟
  !چرا، بیان کن : فرمود
  دین من بدین قرار است ؛: گفتم 

  .شهادت مى دهم به این که خدایى جز خداى یگانه و بى شریکى نیست . 1
  .و این که محمد بنده و فرستاده اوست . 2
 روز قیامت در پیش است و شکى در وقوع آن نیست و خداونـد مردگـان  . 3

  .را زنده خواهد کرد
اقامه نماز و دادن زکات و گرفتن روزه ماه رمضان و حج خانه خدا واجب . 4

  .است 
و امامت حسـن و حسـین و زیـن     ﷑پس از پیامبر  ﷒امامت على . 5

  .العابدین و محمد باقر و امامت شما بعد از او و این که شما امامان من هستید
  .کنم   بر همین روش زندگى کنم و بمیرم و بر این اساس خدا را پرستش و 

  :امام فرمود
  .به خدا سوگند دین من و دین پدرانم همین است ! اى عمرو

و نگـو مـن بـه اراده    ! و زبانت را جز از سخن خیر نگهـدار ! پرهیزگار باش 
این خدا را در بنابر. خودم هدایت شده ام ، بلکه خداوند تو را هدایت کرده است 

و از کسانى مباش وقتى کـه حاضـر   ! مقابل نعمتهایش که به داده شکرگزار باش 
است سرزنشش کنند و چون غایب شود پشت سرش غیبت نمایند و مردم را بـر  
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به این که کارهایى را که از ! (و بر خویشتن مسلط مساز! دوش خود سوار مکن 
زیرا اگر مردم را بر خود مسلط کنى ، ) .عهده تو بر نمى آید، به آنها وعده بدهى 

بر دوشت سوار نمایى ، ممکن است استخوان شانه ات بشکند و درمانده شده از 
  )63(. زندگى بیفتى 

____________________________  
  پاورقی

  .331، ص 43ج : بحار -30
  .339، ص 43ج : بحار -31
  .338، ص 43ج : بحار -32
تلد حیۀ الا الحیۀ این جمله در میـان عربهـا ضـرب المثـل اسـت       شنشنۀ اعفها من اخزم هل -33

  .معمولا به افراد شجاع و زیرك گفته مى شود
  .143، ص 45ج : بحار -34
  .110، ص 44ج : بحار -35
  لم یخب الان من رجاك و من حرك من دون بابک الحلقه -36

  انت جواد و انت معتمد ابوك قد کان قاتل الفسقه
  اوائکم کانت علینا الجهیم منطبقهلو الذى کان من 

  خدها فانى الیک معتذر و اعلم بانى علیک ذو شفقه -37
  لو کان فى سیرنا الغداة امست سمانا علیک مندفقۀ
  ولکن ریب الزمان ذو غیر و الکف منى قلیلۀ النفقه

  .190، ص 44ج : بحار -38
  .371، ص 44ج : بحار -39
  .16، ص 101ج : بحار -40
  .68، ص 46ج : بحار -41
  .160، ص 78ج : بحار -42
  .41آیه : سوره انفال  -43
  .33آیه : سوره احزاب  -44
  .با اندکى تفاوت  166 155، ص 45ج : بحار -45
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  .با اندکى تفاوت  249و  237، ص 46ج : بحار -46
  .244، ص 46ج : بحار -47
و  66، ص 63ج و  158، ص 47و ج  8 7برگرفتــه شــده از روایــت  19، ص 27ج : بحــار -48

103.  
  .238، ص 46ج : بحار -49
  .300، ص 46ج : بحار -50
  .42، ص 47ج : بحار -51
  .341ص  12و ج . 285، ص 7ج : بحار -52
  .238، ص 47ج : بحار -53
  202، ص 78بحار، ج  -54
  .191، ص 71و ج  139، ص 47ج : بحار -55
  .57، ص 47ج : بحار -56
  .بود محمد پسر منصور و لقبش مهدى -57
 29(خداوند هر چرا بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات مى کند و ام کتاب نـزد اواسـت    -58

  )سوره رعد
  .93ص  74و ج ،  163، ص 47ج : بحار -59
  34، ص 47ج : بحار -60
  .هر چه را انفاق کنید خداوند عوضش را مى دهد او بهترین روزى رسان است  -61
  .76، ص 74ج : بحار -62
  .5، ص 69ج : بحار -63
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  بوى بهشت -  52
به نام سـالمه   ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم یکى از خدمت گزاران امام صادق 

  :مى گوید
بود،   بى هوش ) از شدت اثر سمى که به او داده بودند(حضرت وقت احتضار 

  :هنگامى که به هوش آمد، فرمود
فلانى این مقدار و بـه دیگـرى فـلان     به حسن افطس هفتاد دینار بدهید و به

  .مقدار
به کسى این همه پول مى دهید که شمشیر کشید و قصد کشـتن  : عرض کردم 
  شما را داشت ؟

آیا مایل نیستى من از کسانى باشم که خداوند دربـاره آنهـا   : در پاسخ فرمود
  :مى فرماید

ن يوُصَـلَ (
َ
ـهُ بـه أ َ�ـرَ ا�ل�ـ

َ
ينَ يصَلوُنَ مَـا أ وََ�ْشَـوْنَ رَ��هُـمْ وََ�ـَافوُنَ سُـوءَ وَا��

خداوند بهشت را آفریـد و بـویش را خـوب و    ! اى سالمه ! آرى ) 64( )اْ�سَـاب
مطبوع قرار داد و بوى دل انگیز بهشت از مسافت دو هزار سـال بـه مشـام مـى     

عاق پدر و مـادر و قـاطع   : رسد و همین بوى خوش به مشام دو دسته نمى رسد
  )65(. صله ارحام 
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  عابدترین انسان ﷒امام کاظم  -  53
بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم حضرت موسى بن جعفر عابـدترین ، دانشـمندترین ،   

امـام  . سخاوتمندترین و گرامى ترین انسان در زمـان خـود بشـمار مـى رفـت      
وصـل   نمازهاى مستحبى شبانه را همیشه مى خواند و آن را به نماز صـبح  ﷒

تا طلوع آفتاب مشغول تعقیبات مى شد آنگاه پیشانى بسجده مى   مى کرد سپس 
همـواره چنـین دعـا مـى      )66(گذاشت ، تا هنگام ظهر سر از سجده برنمى داشت 

و ایـن   )67()) اللهم انى اساءلک الراحۀ عند الموت و العفو عنـد الحسـاب   : ((نمود
  .دعا را تکرار مى کرد

) عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفور من عنـدك  : (دیکى از دعایش این بو
  .گناه از بنده ات بزرگ شد پس عفوت نیکو است 

از . چنان از ترس خدا مى گریست که محاسنش از اشک دیدگان تر مى شـد 
شبها با زنبیلهایى کـه  . همه مردم بیشتر به خانواده و خویشانش رسیدگى مى کرد

به سراغ فقراى مدینه مى رفت و به ایشـان   محتوى طلا، نقره ، آرد و خرما بود،
  )68(.مى داد در عین حال نمى فهمیدند چه کسى به آنها کمک مى کند
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  به شیعیان ﷒عنایت امام کاظم  -  54
ـه      من الرَّْحیم روزى هارون الرشید مقـدارى لبـاس از جملـه جبم االله الرَّْحبس

بـه عنـوان    - هـارون فرسـتاده بـود    که پادشاه روم بـه   - زرباف سیاه رنگى را 
  .قدردانى به على بن یقطین ، هدیه کرد

على بن یقطین تمام آن لباسها، همراه همان جبه و مبلغى پول و خمس امـوال  
 ﷒امـام  . خود را که معمولا به حضرت مى داد، به محضر امام کاظم فرسـتاد 

رنده بازگردانـد و نامـه اى بـه    پول و لباسها را قبول کرد اما جبه را به وسیله آو
على بن یقطین نوشت و در آن تاءکید کرد جبه را نگهدار و آن را هرگز از دست 

  .چون به زودى به آن نیازمند خواهى شد! مده 
على بن یقطین علت برگرداندن جبه را نفهمید و به شک افتاد در عـین حـال   

  .آن را محفوظ نگه داشت 
از غلامان خدمتگزارش خشمناك شد و او را چند روز گذشت ، على به یکى 

غلام متوجه بود على بن یقطین هوادار امام کاظم است ، ضمنا . از کار برکنار کرد
از فرستادن هدیه ها نیز باخبر بود لذا پیش هـارون رفـت و از او سـخن چینـى     

  :کرد، گفت 
 على بن یقطین موسى بن جعفر را امام مى داند و هر سال خمس اموال خـود 

را به ایشان مى فرستد، به طورى که جبه اى را که خلیفـه بـراى احتـرام از وى    
  .داده بود همراه خمس اموال فرستاد

  :هارون الرشید بسیار غضبناك شد گفت 
. باید این قضیه را کشف کنم اگر صحت داشته باشد علـى را خـواهم کشـت    

  :همان لحظه دستور داد على را بیاورید همین که آمد، گفت 
  جبه اى را که به تو دادم چه کردى ؟
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نزد من است آن را عطر زده ، در جعبه اى در بسته محفوظ نگـه مـى   : گفت 
دارم ، هر صبح و شام در جعبه باز کرده بـه عنـوان تبـرك آن را مـى بوسـم و      

  .دوباره به جایش مى گذارم 
  !هم اکنون آن را بیاور: هارون گفت 

  :م ، به یکى از غلامان خود گفت هم اکنون حاضرش مى کن: على گفت 
برو کلید فلان اتاق را از کنیز کلیددار بگیر اتاق را که باز کردى فلان صندوق 

طولى نکشید غلام جعبـه مهـر   ! جعبه اى را که رویش مهر زده ام بیاور! را بگشا
  .دستور داد جعبه را باز کردند. شده را آورد و در مقابل هارون گذاشت 

ن جبه را با آن کیفیت دید که عطرآگین است خشـمش فـرو   هنگامى که هارو
  :نشست ، به على بن یقطین گفت 

هرگـز حـرف سـخن چینـان را     ! جبه را به جایش بازگردان و به سلامت برو
  .درباره تو نخواهم پذیرفت و نیز دستور داد به على جایزه بدهند

تازیانـه زده  سپس امر کرد به سخن چین هزار تازیانه بزنند در حدود پانصـد  
  )69(.بودند که از دنیا رفت 
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  ارزش کار -  55
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم على پسر ابى حمزه مى گوید

امام موسى بن جعفر را دیدم در زمین خود کار مى کرد، وجـود مبـارکش را   
  :گفتم . عرق فرا گرفته بود

  کارگران کجا هستند؟! فدایت شوم 
  :امام فرمود

  .کسانى با دست کار کرده اند که از من و پدرم بهتر بودند! اى على 
  :پرسیدم 

  آنها کیانند؟
  :فرمود

و اجداد من همه با دست کار مى کردند، کـار   ﷒رسول االله و امیرالمؤ منین 
  )70(.کردن روش پیامبران و فرستادگان خدا و بندگان صالح است 

  همکارى با ستمگران ممنوع - 56
الْرَّحمن الْرَّحیم صفوان یکى از ارادتمندان اهل بیـت ، آدم فهمیـده و    بسم االله

شتران بسیار داشت ، به وسیله کرایه دادن آنها زندگانى خود را . پرهیزگارى بود
  .اداره مى کرد

قرارداد بست که حمـل و نقـل   ) هارون الرشید(صفوان پس از آن که با خلیفه 
. رسـید  ﷒اسباب سفر حج وى را به عهده بگیرد، محضر امام موسى بن جعفر 

  :امام فرمود
  .همه کارهاى تو خوب است به جز یک عمل ! صفوان 

  :صفوان گفت 
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  آن کدام عمل است ؟! فدایت شوم 
  :امام فرمود

  !کرایه داده اى ) هارون (انت را به این مرد شتر
یابن رسول االله براى کار حرامى کرایه نداده ام ، هـارون عـازم حـج    : صفوان 

افزون بر این ، خودم همراه او نخواهم رفت ، . است براى سفر حج کرایه داده ام 
  .بعضى از غلامان خود را همراهش مى فرستم 

لااقل این قدر زنده بماند کـه طلـب تـو را    آیا تو دوست دارى هارون : امام 
  بدهد؟

  .چرا یابن رسول االله قهرا چنین است : صفوان 
هر کس به هر عنوان دوست داشته باشـد کـه سـتمگران بـاقى بماننـد      : امام 

  شریک ستمگران است و هر کس شریک سـتمگران بـه شـمار آیـد، در آتـش      
  .خواهد بود

  .شترش را فروخت پس از این گفتگو صفوان یکجا کاروان 
هنگامى که هارون از فروختن شترها باخبر شد، صفوان را بـه حضـور خـود    

  :خواست و به او گفت 
  شنیده ام شترها را یکجا فروخته اى ؟

  .همین طور است ! بلى : صفوان 
  چرا؟: هارون 
پیر شده و از کار افتاده ام و غلامان نیز از عهده این کار به خوبى بر : صفوان 

  .یندنمى آ
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حتما موسى بـن جعفـر از موضـوع    ! نه ، من مى دانم چرا فروختى : هارون 
آگاه شده و تـو را از ایـن عمـل    . قراردادى که براى حمل اسباب و اثاث بستى 

  !او به تو دستور داده است ، شترانت را بفروشى . نهى کرده است 
  .مرا با موسى بن جعفر چه کار: صفوان 

  :فت هارون با لحنى خشمگین گ
دروغ مى گویى اگر دوستى هاى سابق نبود، همین حالا سرت را از ! صفوان 

  )71(.بدنت جدا مى کردم 



94 
 

  از همه به من نزدیکتر -  57
رسید، عرض  ﷒بسم االله الْرَّحمن الرَّْحیم روزى ابوحنیفه محضر امام صادق 

  :کرد
خواند و مردم از جلوى را دیدم که نماز مى ) امام کاظم (من فرزندت موسى 

  .او عبور مى کردند و آنها را مانع نمى شد، در حالى که این کار خوب نیست 
  :فرمود ﷒حضرت صادق 

: چون خدمت پدر آمـد، حضـرت بـه او فرمـود    ! فرزندم موسى را صدا بزنید
  :ابوحنیفه مى گوید

، آنها را نهى تو مشغول نماز بوده اى و مردم از جلویت رفت و آمد مى کردند
  نکرده اى ؟

آن کس که من براى او نماز مـى خوانـدم از   ! پدر جان : در پاسخ عرض کرد
  :همه به من نزدیکتر بود، زیرا خداوند مى فرماید
  )72(.ما به انسان از رگ گردنش نزدیکتر هستیم 

  :او را به سینه چسبانید و فرمود ﷒امام صادق 
  )73(.در قلب تو وجود دارد فدایت شوم که اسرار الهى
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  و مردى در سفر مانده ﷒امام رضا  -  58
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم یسع پسر حمزه مى گوید

در محضر امام رضا بودم ، صحبت مى کردیم ، عده زیادى نیز آنجا بودند کـه  
مگون در این وقت مردى بلنـد قـد و گنـد   . از مسائل حلال و حرام مى پرسیدند

  :وارد شد و گفت 
من از دوستداران شما و اجدادتان هسـتم ، خرجـى راهـم    ! فرزند رسول خدا

تمام شده ، اگر صلاح بدانید مبلغى به من مرحمت کنید تا به وطن خود برسـم و  
در آنجا از طرف شما به اندازه همان مبلغ صدقه مى دهم ، چـون مـن در وطـن    

  .دم خویش ثروتمندم اکنون در سفر نیازمن
است و به اطاق دیگر رفت ، دویست دینار آورد در را کمى باز کرد وامام برخ

  :خود پشت در ایستاد و دستش را بیرون آورد و آن شخص را صدا زد و فرمود
این دویست دینار را بگیر و در مخارج راهـت اسـتفاده کـن و از آن تبـرك     

برو که مرا نبینـى و   .بجوى و لازم نیست به اندازه آن از طرف من صدقه بدهى 
  .من نیز تو را نبینم 

آن مرد دینارها را گرفت و رفت ، حضرت به اتاق اول آمد به حضرت عرض 
  :کردند  

شما خیلى به او لطف کردید و مورد عنایت خویش قرار دادید، چرا خـود را  
  پشت در نهان کردید که هنگام گرفتن دینارها شما را نبیند؟

  :امام فرمود
  )74(...ین که شرمندگى نیاز و سؤ ال را در چهره او نبینم به خاطر ا
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  اول قرارداد، سپس کار -  59
 ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم سلیمان جعفرى که یکى از ارادتمندان امام رضا 

  :بود، مى گوید
براى کارى خدمت امام رفته بودم ، چون کارم تمام شد خواستم به منزل خود 

  :، امام فرمود برگردم
  !امشب نزد ما بمان 

در محضر امام به خانه او رفتیم ، غلامان آن حضرت مشغول بنایى بودند امام 
  :در میان آنها غلامى سیاه را دید که از غلامان آن حضرت نبود، پرسید

  این کسیت ؟ - 
  :عرض کردند

  .به ما کمک مى کند به او چیزى خواهیم داد - 
  :فرمود

  تعیین کرده اید؟مزدش را  - 
  :عرض کردند

  .نه ، هر چه بدهیم راضى مى شود - 
  :من عرض کردم . امام برآشفت و بسیار خشمگین شد

  فدایت شوم چرا خودت را ناراحت مى کنید؟
  :فرمود

من بارها به اینها گفته ام هیچکس را براى کارى نیاوریـد مگـر آن کـه قـبلا     
کسى که بدون قرارداد قبلى کارى انجـام  . را تعیین کنید و قرارداد ببندید  مزدش 

دهد اگر سه برابر به او مزد بدهى ، خیال مى کند مزدش را کم داده اى ، اما اگـر  
ردازى از تو خشنود خواهد شـد کـه   مزدش را قبلا تعیین کنى وقتى مزدش را بپ
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به گفته خود عمل کرده اى و اگر بیش از مقدار قرارداد چیزى بـه او بـدهى هـر    
  )75(.چه کم و ناچیز باشد، متوجه مى شود اضافه داده اى ، سپاسگزار خواهد بود
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  و دستور مدارا با پدر ﷒امام جواد  -  60
  :پسر صالح مى گوید بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم بکر

نامه اى نوشت و در آن اظهار داشت کـه   ﷒من دامادى داشتم به امام جواد 
پدرم دشمن اهل بیت است و عقیده فاسد دارد، با من هم بدرفتارى مـى کنـد و   

  .خیلى اذیتم مى نماید
ضمنا نظـر تـو در ایـن    ! نخست از تو مى خواهم براى من دعا کنى ! سرورم 

ست ؟ آیا علیه او افشاگرى کنم و عقیده فاسد و رفتار زشت او را بـراى  باره چی
  دیگران بیان کنم ؟ یا با او مدارا نموده و خوش رفتار باشم ؟

  :در پاسخ نوشت  ﷒امام جواد 
مضمون نامه تو و آنچه که راجع به پدر خود نوشته بودى فهمیـدم ، البتـه بـه    

تو غفلت نمى کنم اما این را هم بدان مـدارا و   خواست خداوند من از دعاى خیر
خوش رفتارى براى تو، بهتر از افشاگرى و پرده درى است و نیـز بـدان بـا هـر     

. شکیبا باش و عاقبت نیکو اختصاص به پرهیزگاران دارد. سختى ، آسانى است 
مـا و شـما در پنـاه خداونـد     ! خداوند تو را در دوستى اهل بیت ثابت قدم بدارد

  .و پروردگار نیز پناهندگان خود را نگهدارى مى کند هستیم
  :بکر مى گوید

پس از آن خداوند قلب پدر دامادم را چنان دگرگون ساخت که دوستدار اهل 
  )76(.بیت شد و به پسرش هم محبت نمود
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  و تقدیر از علماى ربانى ﷒امام جواد  -  61
  :حاق و حسن بن محمد مى گویدبسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم محمد پسر اس

ما پس از وفات زکریابن آدم به سوى حج حرکت کردیم ، نامـه امـام جـواد    
  :در آن نوشته بود. در بین راه به ما رسید ﷒

به یاد قضاى خداوند درباره زکریابن آدم افتادم ، پروردگار او را از روز تولد 
نده مـى شـود، مـورد رحمـت و     تا روز درگذشت و همچنین روز رستاخیز که ز

او در درون زنـدگى عارفانـه زیسـت و انسـان حـق      ! عنایت خویش قرار دهد
پیوسته بـه  . شناس و حق گو بود و در این راه رنجها کشید و صبر و تحمل نمود

وظیفه خویش عمل مى کرد، کارهایى که مورد رضاى خداوند و پیامبر بود انجام 
  .مى داد

  نیا رفت ، خداوند اجر نیت و پاداش سعى و تـلاش  او پاك و بى آلایش از د
  !وى را عنایت کند

وصى او نیز مورد توجه ماست ، او را بهتر مى شناسیم و نظر ما نسبت بـه او  
  )77.(منظور حسن پسر محمدبن عمران است . برنمى گردد

امید است علماء زمان ما نیز طورى رفتار کننـد کـه همگـان مـورد تقـدیر و      
  .قرار گیرند ﷒ه اطهار تاءیید ائم
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  تقدیرى دیگر از یک عالم ربانى -  62
بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم یکـى از شخصـیت هـاى مـورد پسـند امـام جـواد        

  :حسن پسر شمون مى گوید. على بن مهزیار اهوازى است  ﷒
مهزیار نوشته بود با دست خط خود به على بن  ﷒نامه اى را که امام جواد 

  .به نام خداوند بخشنده و مهربان : خواندم ، چنین بود
منزلـت را در  ! خداوند بهترین پاداش را به تو عنایت کند! اى على بن مهزیار

  !بهشت قرار دهد، تو را در دنیا و آخرت خوار نکند و با ما محشور گرداند
ى از خداوند، احترام تو را در خیرخواهى ، مسلمانى ، فرمان بردار! اى على 

  .به دیگران ، انجام وظایف دینى ، آزمایش کردم ، و تو را پسندیدم 
خداوند جایگاه تو را در . اگر بگویم مانند تو را ندیده ام حتما راست گفته ام 

  .بهشت برین قرار دهد
. در سرما و گرما، در شب و روز، خدمت تو براى ما مخفى نیست ! اى على 

لت دارم روز رستاخیز تو را آن چنان مشمول رحمت خود قـرار  از خداوند مسئ
  )78.(خداوند دعا را مستجاب مى کند! دهد که مورد غبطه دیگران باشى 
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  امام هادى در سامرا -  63
دهـى اسـت در   (در صـریا  ) على النقـى  (بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم امام هادى 

متولـد شـد و در سـامرا نیمـه مـاه       212در نیمه ذیحجه به سال ) اطراف مدینه 
وفات یافت و چهل و یـک سـال داشـت و مـدت امامـت آن       254رجب سال 

  .سال بود، مادرش کنیزى بود که سمانه نام داشت  33حضرت 
متوکل عباسى آن جناب را به ماءموریت یحیى بن هرثمه از مدینه بـه سـامرا   

  )79.(آورد و در همان شهر ماند تا از دنیا رحلت نمود
در کاروانسراى گـدایان  . روزى که حضرت با یحیى بن هرثمه وارد سامرا شد

  .جاى دادند ﷒به امام 
  :صالح بن سعید مى گوید

  .روزى که امام هادى وارد سامرا شد خدمت آن حضرت رسیدم 
  :عرض کردم 

فدایت شوم این ستمگران سعى مى کنند به هر وسیله که هست نـور شـما را   
ند و نسبت به شما اهانت کنند، تا آنجا کـه شـما را در ایـن مکـان     خاموش ساز

  .پست که کاروانسراى فقر است ، جاى داده اند
  :با دست به سویى اشاره کرد و فرمود ﷒در این وقت امام 

  !این جا را نگاه کن اى پسر سعید
شـتى  ناگاه باغهاى زیبا و پر از میوه و جوى هاى جارى و خدمت گزاران به

همچون مرواریدهاى دست نخورده دیدم ، چشمهایم خیره شد و بسـیار تعجـب   
  .کردم 

  :امام فرمود
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مـا در کاروانسـراى   ! ما هر کجا باشیم این وضع براى ماست ، اى پسر سعید
  )80.(گدایان نیستیم 

  هجوم به خانه امام هادى علیه السلام -  64
بطحایى پـیش متوکـل عباسـى از امـام      بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم مردکى به نام

  .هادى سخن چینى کرد که اسلحه و پول و نیرو فراهم آورده و قصد قیام دارد
متوکل به سعید حاجب دستور داد شبانه به خانه امام هجوم ببـرد و هـر چـه    

  .پول و اسلحه بیابد ضبط کرده ، بیاورد
همراه خود بردم ،  شبانه به خانه آن حضرت رفتم نردبانى نیز: سعید مى گوید

سپس از پلکان پایین آمدم ، شب . به وسیله آن خود را بالاى پشت بام رساندم 
تاریک بود در این فکر بودم که چگونه وارد اتاق شوم ، ناگهان از داخـل اتـاق   

  :مرا صدا زد، فرمود
  .تا برایت شمع بیاورند! همانجا بمان ! سعید

امام جبه اى از پشم به تـن دارد و   فورى شمع آوردند، داخل اتاق شدم دیدم
شب کلاهى بر سر گذاشته و جانماز را روى حصیر گسترده و مشـغول مناجـات   

  :به من فرمود. است 
وارد اتاقها شدم همه ! این اطاقها در اختیار شماست مى توانى همه را بگردى 

متوکـل   تنها کیسه اى که به مهر مادر. را بازرسى کردم ولى چیزى در آنها نیافتم 
هـر دو را  . مهر خورده بود پیدا کردم و کیسه اى مهر شده دیگر نیـز بـا آن بـود   

جانمـاز را بلنـد   ! زیرا این جانماز را نیز نگـاه کـن   : آنگاه امام فرمود. برداشتم 
کردم ، شمشیرى که داخل غلاف بود دیـدم ، آن را نیـز برداشـته ، همـه را نـزد      

  .متوکل بردم 
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بر مهر مادرش روى کیسه افتاد، مادرش را خواست هنگامى که چشم متوکل 
  .و جریان کیسه را از او پرسید

آن وقت که بیمار بودى نذر کردم هرگاه تو بهتر شدى ده هزار : مادرش گفت 
پس از بهبودى شـما آن را  . بدهیم ) امام هادى (دینار از مال خودم به ابوالحسن 

  .لحسن حتى باز هم نکرده است در همین کیسه گذاشته به او فرستادم که ابوا
  .آن چهارصد دینار بود. متوکل کیسه دومى را باز کرد

آنگاه به من دستور داد یک کیسه دیگر روى کیسه زر مادرش گذاشـته ، هـر   
  .دو کیسه را با آن شمشیر به ابوالحسن باز گردان 

  .من کیسه را با آن شمشیر به ابوالحسن باز گردان : سعید مى گوید
امـا از  . من کیسه ها و شمشیر را به خدمت امام بازگردانـدم  : مى گویدسعید 

  :حضرت خجالت مى کشیدم ، از این رو عرض کردم 
بر من گران بود بدون اجازه شما وارد خانه شوم امـا چـه کـنم کـه     ! سرورم 

  .ماءمور بودم و توان سرپیچى از فرمان امیر نداشتم 
  :فرمود ﷒امام 

ي� مُنقَلبٍَ ينَقَلبـُونَ (
َ
ينَ ظَلمَُوا أ بـه زودى سـتمگران خواهنـد    :  )وسََيَعْلمَُ ا��

  )81.(فهمید به کجا برگشت مى نمایند



104 
 

  در تنگناى سخت -  65
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم ابو هاشم مى گوید

به حضور امام هـادى  . یک وقت از نظر زندگى در تنگناى شدید قرار گرفتم 
  :همین که در محضرش نشستم ، فرمود. تم ، اجازه ورود دادرف

کدام از نعمتها را که خداوند به تو عطا کرده مى توانى شـکرانه  ! اى ابو هاشم 
  .اش را به جاى آورى ؟ من سکوت کردم و ندانستم در جواب چه بگویم 

خداوند ایمان را به تو مرحمت کرده به : آن حضرت آغاز سخن کرد و فرمود
طر آن بدنت را بر آتش جهنم حرام کرد و تو را عافیت و سلامتى داد و بدین خا

وسیله تو را بر عبادت و بندگى یارى فرمود و به تو قناعت بخشید کـه بـا ایـن    
  .صفت آبرویت را حفظ نمود

من در آغاز این نعمتها را به یاد تو آوردم ، چـون  ! اى ابوهاشم : آنگاه فرمود
دستى از آن کسى که این همه نعمتهـا را بـه تـو عنایـت     مى دانستم به جهت تنگ

به تو بدهنـد آن را  ) طلا(اینک دستور دادم صد دینار . کرده به من شکایت کنى 
  )82!(شکر نعمتهاى خدا را بجاى آور! بگیر و به زندگى ات سامان بده 
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  نگین انگشتر -  66
 ﷒مسایه امـام هـادى   بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم یونس نقاش ، در سامراء ه

شرفیاب مى شد و به آن حضرت خـدمت مـى    ﷒بود، پیوسته به حضور امام 
  .کرد

  یک روز در حالى که لرزه اندامش را فرا گرفته بود محضر امام آمد و عرض 
  :کرد

  !وصیت مى کنم با خانواده ام به نیکى رفتار نمایید! سرورم 
  :امام فرمود

  ست ؟چه شده ا - 
  :عرض کرد

  .آماده مرگ شده ام  - 
  چرا؟: امام با لبخند فرمود

  :عرض کرد
موقع . نگین پر قیمتى به من فرستاد تا روى آن نقشى بندازم  )83(موسى بن بغا 

فردا روز وعده است کـه نگـین را بـه او    . نقاشى نگین شکست و دو قسمت شد
بدهم ، موسى بن بغا که حالش معلوم است اگر از این قضیه آگاه شود، یا مرا مى 

  .کشد، یا هزار تازیانه به من مى زند
  :فرمود ﷒امام 

فـرداى آن روز  . و به خانه ات جز خیر و نیکى چیـز دیگـر نخواهـد بـود    بر
  :در حال لرزان خدمت امام رسید و عرض کرد  یونس 

  .فرستاده موسى بن بغا آمده تا نگین انگشتر را بگیرد
  :امام فرمود
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  .نزد او برو جز خوبى چیزى نخواهى دید
  :یونس رفت و خندان برگشت و عرض کرد

زنها بر سر نگین با هـم دعـوا   : وسى بن بغا رفتم ، گفت چون نزد م! سرورم 
دارند ممکن است آن را دو قسمت کنى تا دو نگین شود؟ اگر چنین کنـى تـو را   

  .بى نیاز خواهم کرد
  :خدا را سپاسگزارى کرد و به یونس فرمود ﷒امام 

  به او چه گفتى ؟
چگونه این کار را انجام دهم مرا مهلت بده تا درباره آن فکر کنم که : گفتم  - 

.  
بدین گونه ، یونس نقاش ، از مشکلى کـه   )84(. خوب پاسخ دادى : امام فرمود

  .زندگى او را تهدید مى کرد رهایى یافت 
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  امام حسن عسکرى و شکنجه گران -  67
امـام حسـن   ) مهتدى عباسـى  (بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم در زمان خلیفه وقت 

  .رئیس زندان فردى به نام صالح بن وصیف بود. نى کردندعسکرى را زندا
پیش رئیس زندان رفتند و اکیدا از او خواسـتند   ﷒گروهى از دشمنان امام 

  .به آن حضرت در زندان سخت بگیرد
  :رئیس زندان گفت 

چه کنم ؟ دو نفر از بدترین اشخاص را براى شکنجه حسن عسکرى مـاءمور  
س از مشاهده حـال عبـادت و راز و نیـاز آن حضـرت ، آن     کردم ، آن دو نفر پ

چنان تحت تاءثیر قرار گرفته اند که خود مرتب به عبادت و نماز مشـغولند، بـه   
  :آنها را احضار کردم و پرسیدم ! طورى که رفتارشان شگفت آور است 

شما چرا چنین شده اید؟ چرا به این شخص شکنجه نمى کنید، مگر از ایشان 
  ید؟چه دیده ا

  :در پاسخ گفتند
چه بگویم درباره شخصى که روزها را روزه مى گیرد و شـبها را بـه عبـادت    
مى گذراند، نه سخن مى گوید و نه جز عبادت به کار دیگر سرگرم مـى گـردد،   
هنگامى که به ما نگاه مى کند بدنمان مى لرزد و چنان وحشت سراسر وجود مـا  

مخالفین امام که این سخنان را . نگه داریم را فرا مى گیرد که نمى توانیم خود را 
  )85.(شنیدند ناامید سر افکنده برگشتند
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  نامه امام عسکرى به یکى از علماء بزرگ -  68
بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم امام حسن عسکرى نامه اى به یکى از بزرگان فقهـاء  

  :چنین است  نوشته اند که فرازى از آن) على پسر حسین بن بابوى قمى (شیعه 
همانـا پیـامبر   ! و منتظر فـرج بـاش   ! پیوسته صبر و شکیبایى کن ! اى على 
همـواره شـیعیان   . بهترین اعمال امت من انتظار فرج است : فرموده است  ﷑

ظهور نماید، همـان  )  ﷒امام قائم (ما در حزن و اندوه خواهند بود، تا فرزندم 
زمین را پـر از عـدل و داد   : بشارت ظهور او را چنین داد ﷑یغمبر کسى که پ

  .کند، همچنان که پر از ظلم و جور شده است 
و بگو بـه شـیعیان   ! صبر کن ! اى ابوالحسن ! اى بزرگمرد و مورد اعتماد من 

بـه هـر کـس بخواهـد مـى دهـد،       . صبر کنند، در حقیقت زمین از آن خداست 
سرانجام نیکو براى پرهیزکاران است و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو و 

  )86.(همه شیعیانم ، درود او بر محمد و آلش باد
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  ﷑در بیان پیغمبر ) عج (غیبت امام زمان  -  69
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم پیامبر اسلام مى فرماید

هنگامى کـه  . من از تو هستم ، تو برادر من و وزیر منى تو از من و ! یا على 
رحلت نمودم در سینه هاى قومى عداوت هایى درباره تو پدیـد مـى آیـد و بـه     

از   این قضیه پـس  . زودى آشوبى شدید رخ مى دهد که دامنگیر همه خواهد شد
غیبت پنجمین امام از فرزندان امام هفتم از نسل تو خواهد بـود و اهـل زمـین و    

  .آسمان در غیبت او غمگین مى شوند
در آن وقت چه بسیار مرد و زن مؤ مـن افسـوس مـى خورنـد و دردمنـد و      

  !سرگردان مى باشند
لحظه بعد سر برداشـت  . سپس رسول خدا سر مبارك خود را به زیر انداخت 

  :و فرمود
او . پدر و مادرم فداى کسى که همنام و شبیه من و موسى بن عمـران اسـت   

  .نور بسیار درخشنده مى پوشد لباسى از
آنها صدایى را از دور . براى آنان که در غیبت او آرامش ندارند، تاءسف دارم 

  .مى شنوند که براى مؤ منان رحمت و براى کافران عذاب است 
  یا رسول االله آن صدا چیست ؟: امیرالمؤ منین 

  :شنوند در ماه رجب سه مرتبه صدا مى آید، دور و نزدیک همه مى: پیامبر
  ))الا لعنۀ االله على القوم الظالمین ((صداى اول ، 

  یعنى روز قیامت فرا رسیده است)) ازفت الازفۀ ((و صداى دوم ، 
  :و صداى سوم ، آشکارا شخصى را نزدیک خورشید مى بینید که مى گوید

تا ...خداوند مهدى فرزند امام حسن عسکرى فرزند! اى اهل عالم آگاه باشید
  !طالب مى شمرد، برانگیخت و روز نابودى ستمگران فرا رسید على بن ابى
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در آن موقع امام زمان ظهور مى کند خداوند دلهـاى دوسـتانش را شـاد مـى     
  .گرداند و عقده هاى دلشان را برطرف مى سازد

  بعد از من چند امام خواهد بود؟! یا رسول االله : امیرالمؤ منین 
  )87.(امام خواهد بود و نهمى قائم آنهاست پس از تو از امام حسین نهُ : پیامبر
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  غیبت امام زمان در بیان على علیه السلام -  70
  :مى فرماید ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم امیرالمؤ منین 

خداوند در آخرالزمان و روزگار سخت مردى را مى انگیزد و او را به وسـیله  
را حفظ مى کند و بـا آیـات و معجـزات    فرشتگان خود تاءیید کرده ، یاران وى 

خودش او را یارى نموده و بر کره زمین مسلط مى گرداند تا آنجا که عده اى از 
  .مردم با میل و گروهى به اجبار به دین خداوند مى گروند

او زمین را پس از آن که پر از ظلم و ستم مى گردد، پر از عدل و داد و نـور  
هیچ کافرى نمى . ان در برابر وى مطیع مى شوندتمام مردم جه. و برهان مى کند

ماند، مگر این که مؤ من مى شود، هیچ تبهکارى نمى ماند مگر این کـه اصـلاح   
  .مى گردد

در دوران سلطنت او درندگان در حال آشـتى و صـلح زنـدگى مـى کننـد و      
زمینیان خود را رشد مى دهند و آسمان برکاتش را فرو مى ریزد، گنجها براى او 

خوشـا  . ار مى شود، مدت چهل سال بر شرق و غرب حکومت خواهد کردآشک
  )88.(به حال آن کسى که روزگار او را درك کند و سخنان وى را بشنود
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  یک داستان جالب -  71
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم احمد پسر ابى روح مى گوید

  :زنى از اهل دینور مرا خواست ، چون نزد او رفتم گفت 
تو از لحاظ دین و تقوى از همه مورد اطمینان تـر هسـتى   ! پسر ابى روح اى 

  .برسانى   مى خواهم امانتى به تو بسپارم که آن را به عهده گرفته و به صاحبش 
  :گفتم 

  .به خواست خداوند انجام مى دهم 
  :گفت 

تـا آن  ! و نگاه ننما! مبلغى پول در این کیسه مهر کرده است ، آن را باز مکن 
به کسى بدهى که پیش از باز کردن ، آنچه در آن هست به تو بگویـد و ایـن    که

همه گوشواره من که ده دینار ارزش دارد و سه دانه مروارید نیز در آن است کـه  
معادل با ده دینار مى باشد و من حاجتى به امام زمان دارم مایلم پیش از آن کـه  

  .از او بپرسم به من خبر دهد
  :گفتم 

  یست ؟حاجت تو چ
  :گفت 

مادرم ده دینار در عروسى من وام گرفته ، اکنون نمى دانم از چه کسى گرفته 
خبر آن را به تو داد، هر کس را  ﷒و باید به کى پرداخت کنم ؟ اگر امام زمان 

  .که حضرت به تو نشان داد این کیسه را به او بده 
  :با خود گفتم 

مام علـى النقـى کـه آن روزهـا ادعـاى      جعفر کذاب پسر ا(اگر جعفربن على 
  :آن را از من بخواهد چه بگویم ؟ سپس گفتم ) امامت مى کرد



113 
 

اگـر او امـام زمـان باشـد     (این خود یک نوع آزمایش است بین من و جعفر 
  .)ناگفته مى داند نیاز به گفتن من ندارد

  :احمد پسر ابى روح مى گوید
) وکیل امـام زمـان   (یزید وشاء  آن مال را برداشتم و در بغداد نزد حاجز پسر

  :حاجز پرسید. رفتم ، سلام کردم و نشستم 
  کارى دارى ؟

مقدار مال نزد من است ، آن را وقتى به شما مى دهم که از طرف امـام  : گفتم 
زمان خبر دهى ، مقدار آن چقدر است و چه کسى آن را به من داده است ، اگـر  

  .خبر دهى به شما تسلیم مى کنم 
  :ت حاجز گف
  !این مال را به سامرا ببر! اى احمد

  :گفتم 
از آنجا بیرون آمـدم خـود را   . چه کار بزرگى را به عهده گرفته ام ! لا اله االله 

  :به سامرا رساندم ، با خود گفتم 
  :اول سرى به جعفر کذاب مى زنم ، سپس گفتم 

نه ، نخست به خانه امام حسن عسکرى مى روم ، چنانچـه بـه وسـیله امـام     
  .زمان آزمایش درست درآمد که هیچ وگرنه به نزد جعفر خواهم رفت 

وقتى به خانه امام حسن عسکرى نزدیک شدم ، خادمى از خانه بیرون آمد و 
  :گفت 

  تو احمد پسر ابى روح هستى ؟
  !آرى : گفتم 
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بـه نـام   : نامه را گرفتم و خواندم دیدم نوشته است ! این نامه را بخوان :گفت 
عاتکه دختر دیرانى کیسه اى بـه  ! ه و مهربان ، اى پسر ابى روح خداوند بخشند

  عنوان امانت به شما داده ، هزار درهم در آن است تو امانت را خوب به جایش 
ولـى بـدان در   . رساندى ، نه کیسه را باز کردى و نه دانستى چـه در آن هسـت   

ه اى به تو داده کیسه هزار درهم و پنجاه دینار موجود است و نیز آن زن گوشوار
  .گمان مى کند معادل با ده دینار است 

اما با دو نگینى که در کیسه مى باشد و نیـز سـه دانـه    . گمانش درست است 
  مروارید در آن کیسه است که او مرواریدها را به ده دینـار خریـده ولـى ارزش    

بـه او  آن گوشواره را به فلان خدمتکار ما بـده کـه   . آنها بیش از ده دینار است 
بخشیدیم و به بغداد برو و پولها را به حـاجز بـده و مقـدارى از آن پـول بـراى      

  !مخارج راهت به تو مى دهد، بگیر
و اما ده دینار که زن مى گوید مادرش در عروسـى وى وام گرفتـه و اکنـون    
نمى داند از کى گرفته است ؟ بدان که او مى داند مادرش وام را از کلثـوم دختـر   

ولى براى عاتکـه گـران   . است ) دشمن اهل بیت (که او زن ناصبى احمد گرفته 
بود که آن پول را به آن زن ناصبى بدهد، اگر او از ما اجازه بخواهد آن ده دینار 
را در میان برادران خود تقسیم کند ما اجازه مى دهیم ولـى آن را بـه خـواهران    

  .تهى دست بدهد
و او را آزمایش کنى ، زودتر به  اى پسر ابى روح لازم نیست نزد جعفر بروى

وطن برگرد که عمویت از دنیا رفته و خداوند زندگى او را به تو قسـمت نمـوده   
  .است 

حاجز پولها را شمرد، همـان  . من به بغداد آمدم و کیسه پول را به حاجز دادم 
  :حاجز سى دینار از آن پول به من داد و گفت . مقدار بود که امام نوشته بود
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من نیز سى دینـار  . تور داده این مقدار را براى مخارج راه به تو بدهم امام دس
را گرفتم و به منزلى که در بغداد گرفته بودم برگشتم ، در آنجا خبر رسید عمویم 
فوت کرده و خویشان مرا خواسته اند نزد آنها برگردم ، من به وطن برگشتم و از 

  )89(من ارث رسیدعمویم مبلغ سه هزار دینار و صدهزار درهم به 
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  )عج (مقدس اردبیلى در محضر امام زمان  -  72
کـه از شـاگردان    - بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم عالم فاضل و پرهیزگار میر علام 

  :مقدس اردبیلى بوده است مى گوید
بـودم مقـدار زیـادى از     ﷒در یکى از شبها در صحن مقدس امیرالمؤ منین 

. شب گذشته بود که ناگاه دیدم شخصى به طرف حـرم امیرالمـؤ منـین مـى رود    
 ﷙وقتى نزدیک او رفتم ، دیدم استاد بزرگ و پرهیزگارم مولانا مقدس اردبیلى 

در بسـته بـود،   . من خود را از او پنهان کردم ، مقدس به درب حرم رسید. است 
در کنار قبر مطهر امـام  . باز شد و وارد حرم گردیدولى به محض رسیدن او، در 

  .صداى مقدس را شنیدم مثل این که آهسته با کسى حرف مى زند. قرار گرفت 
من به دنبال او رفـتم ، از شـهر نجـف    . سپس از حرم بیرون آمد در بسته شد

من هم پشت سر او بودم به طـورى  . خارج شد و به جناب کوفه رهسپار گشت 
تا این که داخل مسجد کوفه شـد و بـه سـمت محرابـى کـه      . مى دیدکه او مرا ن

آنجا شهید شد، رفت و مدتى آنجا توقف کرد، آنگاه برگشـت   ﷒امیرالمؤ منین 
من همچنان دنبال او بـودم تـا   . از مسجد بیرون آمد و به سوى نجف حرکت کرد

خـوددارى کـنم ،   به دروازه نجف رسیدیم ، در آنجا سرفه ام گرفـت ، نتوانسـتم   
: چون صداى سرفه مرا شنید برگشت و نگاهى به من کرد و مرا شناخت ، گفت 

  تو میر علام هستى ؟
  !آرى : گفتم 
  :گفت 

  اینجا چه مى کنى ؟
  :گفتم 
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. از لحظه اى که شما وارد صحن مطهر شدید تاکنون همه جا با شما بـوده ام  
در این شب بر تـو گذشـت از   آنچه ! شما را به صاحب این قبر سوگند مى دهم 

  .اول تا به آخر برایم بیان فرمایید
وقتى اطمینـان  ! مى گویم ، به شرط این که تا زنده ام به کسى نگویى : گفت 

  :پیدا کرد به کسى نخواهم گفت ، فرمود
بعضى اوقات مسائل علمى بر من مشکل مى شود، بـه حضـور آقـا    ! فرزندم 

ا از او مـى خـواهم و پاسـخ پرسشـها را از     امیرالمؤ منین رسیده و حل مشکل ر
مقام آن حضرت مى شنوم ، امشب نیز براى حل مشکلى به حضورش رفتم و از 

ناگـاه صـدایى از   . جواب پرسشهایم را بدهد ﷒خداوند خواستم که مولا على 
  :قبر شریف شنیدم که فرمود

. امام زمان تو اسـت  زیرا او ! برو به مسجد کوفه و از فرزندم قائم سؤ ال کن 
من هم به مسجد کوفه آمدم و به خدمت حضرت رسیدم و مساءله را پرسـیدم و  

  )90(. حضرت پاسخ داد و اینک برگشته به منزل خود مى روم 
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  )نکته ها و گفته ها( ﷒معاصرین چهارده معصوم : بخش دوم 

   
  

  ماجراى ازدواج جویبر و ذلفا -  73
م االله الْرَّحمن الْربس  

را شـنید، بـه    ﷑حیم جویبر از اهل یمامه بود، هنگامى که آوازه پیغمبـر  
طولى نکشید از خوبان اصحاب رسول خدا بـه شـمار   . مدینه آمد و اسلام آورد

چون نه ، پول داشت و نه ، منـزل و  . آمد و مورد توجه پیامبر اسلام قرار گرفت 
تدریجا عـده اى از  . دستور داد در مسجد به سر برد ﷑نه ، آشنایى ، پیغمبر 

رفتـه رفتـه   . فقرا اسلام آوردند و آنان نیز با جویبر در مسجد به سر مـى بردنـد  
از جانب خداوند دستور رسید کسـى  . مسجد پر شد، همه در مضیقه قرار گرفتند

ن مسجد سایبانى ساختند تـا  پیامبر دستور داد بیرو! حق ندارد در مسجد بخوابد
نامیدنـد و  ) صفه (مسلمانان غریب و بى پناه در آنجا ساکن شوند و آن مکان را 

رسول خدا مرتب به وضع آنها رسیدگى مى . به ساکنین آنجا اهل صفه مى گفتند
  .کرد و مشکلاتشان را برطرف مى ساخت 

ود، به جـویبر  روزى پیامبر اسلام براى رسیدگى به وضع آنها تشریف آورده ب
که جوان سیاه پوست ، فقیر، کوتاه قد و بدقیافه بود، با مهر و محبت نگریسـت ،  

  :فرمود
جویبر چه خوب بود زن مى گرفتى تا هم نیاز تو به زن برطرف مى شد و هم 

  :جویبر عرض کرد. او در کار دنیا و آخرت به تو کمک مى کرد
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کسى به من رغبت مى کند، نـه ،   چه! پدر و مادرم فداى تو باد! یا رسول االله 
حسب و نسب دارم و نه ، مال و جمال ، کدام زنى حاضر مى شود با من ازدواج 

  کند؟
  :رسول خدا فرمود

خداوند به برکت اسلام ارزش افراد را دگرگون ساخت ، کسانى که در ! جویبر
ودنـد،  جاهلیت بالانشین بودند آنها را پایین آورد و کسانى که خوار و بى مقدار ب

  .مقام آنها را بالا برد و عزیز کرد
خداوند به وسیله اسلام افتخار و بالیدن به قبیله و حسب و نسب را به کلى از 

اکنون همه مردم ، سیاه و سفید قریشى و عرب یکسـانند و همـه   . میان برداشت 
فرزندان آدمند، آدم از خاك آفریده شده است و هـیچکس بـر دیگـرى برتـرى     

به وسیله تقوا و محبوب ترین انسان روز قیامت در پیشگاه خداونـد  مگر . ندارد
من امروز فقط کسى را از تو برتر مى دانم کـه تقـوا و   . افراد پارسا و پرهیزگارند

  .اطاعتش نسبت به خدا از تو بیشتر است 
  :سپس فرمود

هم اکنون یکسره به خانه زیاد بن لبید رئیس طایفه بنى بیاضه بـرو و  ! جویبر
را بـه  )) ذلفـا ((دخترت : من فرستاده پیامبر خدا هستم و آن حضرت فرمود بگو

  !همسرى من جویبر درآور
  در مقام خواستگارى

وقتـى وارد خانـه   . است و به سوى خانه زیاد بن لبید روان شـد وجویبر برخ
جـویبر  . زیاد شد، گروهى از بستگان و افراد قبیله لبید در آنجا گرد آمده بودنـد 

د به حاضرین سلام کرد و در گوشه اى نشست ، سر پایین انـداخت  از ورو  پس 
  :، لحظاتى گذشت سر را بلند کرد، روى به زیاد نمود و گفت 



120 
 

بـراى مطلبـى پیـام دارم ، محرمانـه بگـویم یـا        ﷑من از جانب پیغمبـر  
  آشکارا؟
ود افتخار مـى  من پیام رسول خدا را براى خ! چرا سرى ؟ آشکارا بگو: زیاد

  .دانم 
زیـاد از  ! پیغمبر پیغام داد که دخترت ذلفا را به ازدواج مـن درآورى  : جویبر

  :شنیدن این پیام غرق در حیرت شد و با تعجب پرسید
  پیغمبر تو را فقط براى ابلاغ این پیام فرستاد؟

  .بلى ، من سخن دروغ به پیغمبر نسبت نمى دهم : جویبر
تران خود را جز به جوانان انصار که هم شـاءن مـا   ما هرگز دخ! جویبر: زیاد

باشند تزویج نمى کنیم ، تو برو تا من شخصا خدمت رسول خدا برسـم و عـذر   
  .خود را در عدم پذیرش با آن حضرت در میان مى گذارم 

  :جویبر در حالى که مى گفت 
خانـه  این گفته زیاد با دستور قرآن و پیامبر مطابق نیست ، از ! به خدا سوگند

  .بیرون آمد
ذلفا از پس پرده گفتگوى جویبر و پدرش را شنید، بـا شـتاب پـدرش را بـه     

  :اندرون خواست و پرسید
این چه سخنى بود به جویبر گفتى و چرا این گونه او را رد کردى ! پدر جان 

  ؟
  :این جوان سیاه براى خواستگارى تو آمده بود و مى گفت : زیاد

  !رت ذلفا را به همسرى من درآورى پیغمبر مرا فرستاده که دخت
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جویبر دروغ نمى گوید، رد کردن او بى اعتنایى به دستور ! به خدا قسم : ذلفا
زود کسى را بفرست پـیش از آن کـه بـه حضـور پیغمبـر برسـد،       . پیغمبر است 

  .برگردان و خودت محضر رسول خدا برو و ببین قضیه از چه قرار است 
ویبر را برگردانید و مـورد محبـت قـرار داد و    زیاد فورا کسى را فرستاد و ج

  :گفت 
سپس خود بـه حضـور رسـول خـدا     . تا من برگردم ! تو اینجا باش ! جویبر

  :رسید و عرض کرد
جویبر پیامى از جانب شما آورده بـود  ! پدر و مادرم به فدایت ! یا رسول االله 

 ـ  ا بـه  ولى من جواب رضایت بخش به ایشان ندادم و اینک من شرفیاب شـدم ت
عرضتان برسانم ، رسم ما طایفه انصار این است که دختران خود را جز بـه هـم   

  .شاءن خود نمى دهیم 
  :پیغمبر فرمود

مرد مؤ من هم شاءن زن باایمان مى باشد، . جویبر مرد مؤ من است ! اى زیاد
  !و ردش نکن ! دخترت را به او تزویج کن 

دختـر  . بود به دخترش رسانیده  زیاد به خانه برگشت و آنچه از پیغمبر شنیده
  :گفت 

  .دستور پیغمبر باید اجرا شود اگر سرپیچى کنى کافر شده اى ! پدر جان 
زیاد از اتاق بیرون آمد و دست جویبر را گرفت به میان طایفـه خـود آورد و   
دخترش ذلفا را به عقد او در آورد و مهریه اش را از مال خودش تعـین نمـود و   

وس تهیه دید و دختر را براى رفتن به خانـه دامـاد آمـاده    جهاز خوبى براى عر
  .ساختند

  :آنگاه از جویبر پرسیدند
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  آیا خانه دارى که عروس را به آنجا ببریم ؟
  :پاسخ داد

  .نه ، منزلى ندارم 
زیاد دستور داد خانه مناسب با تمام وسایل لازم براى جویبر فراهم کردنـد و  

عروس را نیز آرایش نموده ، به خانه شـوهر  لباس دامادى بر جویبر پوشاندند و 
  .فرستادند

دختر زیباى یکى از بزرگ ترین و شریف ترین قبیله بنـى  ) ذلفا(به این گونه 
بیاضه به همسرى جوانى سیاه چهره ، بى پول ، از نظر افتاده کـه تنهـا بـه زیـور     

  .ایمان آراسته بود درآمد
  در حجله دامادى

د، همین که چشمش به رخسار زیباى عروس جله دامادى وارد شحجویبر به 
افتاد و خود را در خانه اى دید کـه همـه وسـایل زنـدگى در آن مهیـا اسـت ،       
برخاسته و گوشه اى از اتاق رفت ، تـا سـپیده دم بـه تـلاوت قـرآن و عبـادت       

  .پرداخت 
است براى اداى نماز به سـوى  ووقتى صداى اذان صبح به گوشش رسید، برخ

روز کـه  . همسرش ذلفا نیز وضو گرفت و مشغول نماز شـد مسجد حرکت کرد و 
  :گفت . شد، سرگذشت شب را از ذلفا پرسیدند

جویبر شب را تا سحر در حال تلاوت قرآن و نمـاز بـود، اذان صـبح را کـه     
  .شنید براى اداى نماز از منزل بیرون آمد، شب دوم نیز به همین ترتیب گذشت 

اشت ولى چون شب سوم هم به این گونـه  ماجراى را از زیاد بن لبید پنهان د
  :کرد  گذشت زیاد از قضیه آگاه گشت و به محضر رسول خدا رسید و عرض 
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دستور فرمودید دخترم را به جویبر تزویج کنم ، با این که هـم  ! یا رسول االله 
  .شاءن ما نبود، به فرمان شما اطاعت کردم ، دخترم را به عقد جویبر در آوردم 

  :پیغمبر فرمود
  مگر چه شده است ؟ چه مساءله اى پیش آمده ؟

  :زیاد گفت 
ما براى او خانه اى با تمـام وسـایل مهیـا کـردیم ، دختـرم را بـه آن خانـه        
فرستادیم اما جویبر با قیافه اى غمگین با او روبرو شد، سپس مـاجراى شـبهاى   

  .گذشته را به عرض پیغمبر رسانید و اضافه کرد باز نظر، نظر شماست 
  :جویبر را به حضور خواست و به او فرمود حضرت

  مگر تو میل به زن ندارى ؟! جویبر
مگر من مرد نیستم ؟ اتفاقا من به زن بـیش از دیگـران   ! یا رسول االله : جویبر

  .علاقه مندم 
خانه اى با تمام : من خلاف گفته شما را شنیده ام ، مى گویند: حضرت فرمود

آن خانه دختر زیبـا و آرایـش کـرده اى را در     لوازم براى تو تهیه کرده اند و در
اختیار تو گذاشته اند ولى تو تاکنون با عروس حتى صحبت هم نکرده و نزدیک 

  او نرفته اى ، علت این بى اعتنایى چیست ؟
  :جویبر عرض کرد

هنگامى که وارد آن خانه وسیع شدم و تمام لوازم زندگى را در ! یا رسول االله 
یاد روزهاى گذشته افتادم که چه روزهایى بر من گذشـت و  آن فراهم دیدم ، به 

از این رو خواستم قبل از هـر چیـز شـکر نعمـت را     ! اکنون در چه حالى هستم 
بجاى آورم ، شبها را تا به صبح مشغول تلاوت قرآن و عبادت گشتم و روزها را 

به مـن  روزه گرفتم و در عین حال آنها را در مقابل این همه نعمتهاى خداوند که 
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ولى تصمیم دارم از امشب زندگى عـادى را شـروع   . عطا نموده چیزى نمى دانم 
کنم و رضایت همسـر و خویشـان او را جلـب نمـایم ، دیگـر از مـن شـکایت        

  .نخواهند داشت 
رسول خدا زیاد را به حضور خواست و عـین جریـان را بـه اطـلاع ایشـان      

  .رسانید
رسیدند و مدتى با خوشى زندگى جویبر و ذلفا شب چهارم به وصال یکدیگر 

جویبر با عزم راسخ در آن جنگ شرکت کـرد  . نمودند تا اینکه جهادى پیش آمد
  .و به شهادت رسید

پس از شهادت ایشان ذلفا خواستگاران زیادى پیدا کرد، به طـورى کـه هـیچ    
زنى به اندازه ذلفا در مدینه خواستگار نداشت و براى هیچ زنى بـه انـدازه ذلفـا،    

  )91.(نبودند در راهش پول خرج کنند حاضر
______________________  
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  او مادر من هم بود -  74
از ) فاطمه بنـت اسـد  (بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم هنگامى که مادر امیرالمؤ منین 

که اشک از چشمان مبارکشـان جـارى   در حالى  ﷒دنیا رفت ، حضرت على 
  .رسید ﷑بود، محضر رسول خدا 

  :پرسیدند ﷑پیامبر 
  !چرا اشک مى ریزى ؟ خداوند چشمانت را نگریاند

  .مادرم از دنیا رفت :  ﷒على 
پیراهن و عباى خود را . س گریه کرداو مادر من هم بود و سپ:  ﷑پیامبر 

  :داد و فرمود ﷒به على 
پـس از فـراغ از غسـل و کفـن     ! با اینها او را کفن کنید و به من اطلاع دهید

  .حضرت را در جریان کار گذاشتند آنگاه به محل دفن حرکت دادند
آرامى برمى داشـت و آرام  جنازه را تشییع کرد قدمها را با  ﷑رسول خدا 

داخل قبر شد و با   سپس . در نماز وى هفتاد تکبیر گفت . بر زمین مى گذاشت 
اسـت  ودست مبارکش لحد قبر را درست کـرد کمـى در قبـر دراز کشـید و برخ    

  :جنازه را در قبر گذاشت ، خطاب به فاطمه فرمود
  !فاطمه 

  :جواب داد
  :فرمود! لبیک یا رسول االله 

  ا وعده داده بود درست دریافتى ؟آنچه را خد
  :پاسخ داد

  .خداوند شما را بهترین پاداش مرحمت کند! بلى 
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مـردم کـه   . خاك بر قبـر ریختنـد  . حضرت تلقینش را گفت از قبر بیرون آمد
  :فرمود ﷑خواستند برگردند دیدند و شنیدند رسول خدا 

  !پسرت ! پسرت 
  :پرسیدندپس از پایان مراسم دفن 

شما را دیدیم کارهایى کردى که قبلا با هیچکس چنین کـارى  ! یا رسول االله 
نکرده بودى ؟ لباس خود را به او کفن کردى بـا پـاى برهنـه و آرام ، آرام او را    
تشییع نمودى ، با هفتاد تکبیر برایش نماز گزاردى در قبر وى خوابیـدى و لحـد   

  !پسرت ! پسرت : را با دست خود درست کردى و فرمودى 
  :فرمود ﷑پیامبر 

  .همه اینها داراى حکمت است 
اما اینکه لباس خود را به او کفن کردم به خاطر این بود که روزى از قیامـت  

مردم در آن روز برهنه محشور مى شـوند فاطمـه خیلـى    : صحبت کردم و گفتم 
لباسم را بـه او کفـن کـردم و از    من ! واى از این رسوایى : ناراحت شد و گفت 

  .خداوند خواستم کفن او نپوسد و با همان کفن وارد محشر گردد
و اینکه با پاى برهنه و آرام او را تشییع کردم به خاطر ازدحام فرشتگان بـود  

  .که براى تشییع فاطمه آمده بودند
صف بر و اینکه در نماز هفتاد تکبیر گفتم براى این بود که فرشتگان در هفتاد 

  .نماز فاطمه ایستاده بودند
هنگـامى کـه   : و اینکه در قبرش خوابیدم بدین جهت بود روزى به او گفـتم  

از او ) نکیر و منکر(میت را در قبر گذاشتند قبر بر او فشار مى دهد و دو فرشته 
  :فاطمه ترسید و گفت . سؤ الاتى مى کنند
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مـن در  ! از چنـین روزى   به خدا پناه مى بـرم ! آه ! واى از ضعف و ناتوانى 
  .خوابیدم تا فشار قبر از او برداشته شود  قبرش 

  !پسرت ! پسرت : و اینکه گفتم 
  چون آن دو فرشته وارد قبر شدند از فاطمه پرسیدند پروردگارت کیست ،

  .پروردگارم االله است : گفت 
  پیغمبرت کیست ؟: پرسیدند

  .ر من است پیغمب ﷑محمد : پاسخ داد
. امامت کیست ؟ فاطمه حیا کرد از اینکه بگوید فرزندم على اسـت  : پرسیدند

  :لذا من گفتم 
است و خداوند نیـز از او پـذیرفت    ﷒على بن ابى طالب ! پسرت ! پسرت 

).92(  
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  مناظره دانشمند شیعى با یک عالم سنى -  75
از جمله هشـام   ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم گروهى از شاگردان امام صادق 
  :در محضر آن حضرت بودند، امام به هشام رو کرد و فرمود

  !واقع شده براى ما بیان کن  )93(مناظره اى که بین تو و عمر و بن عبید 
گفـتن در   فدایت شوم من شما را خیلى بزرگ مـى دانـم و از سـخن   : هشام 

  !حضور شما حیا مى کنم ، زیرا زبانم در محضر شما توان سخن گفتن را ندارد
  .هر وقت ما دستور دادیم شما اطاعت کنید: امام 

به من اطلاع دادند کـه عمـروبن عبیـد روزهـا در مسـجد بصـره بـا        : هشام 
امامت و رهبـرى بحـث و گفتگـو مـى کنـد و      (شاگردانش مى نشیند و پیرامون 

  ).یعه را در مساءله امامت بى اساس مى داندعقیده ش
به این جهت از کوفه حرکت کرده ، روز . این خبر براى من خیلى سنگین بود

دیدم عمروبن عبید در مسجد نشسته و . جمعه وارد بصره شدم و به مسجد رفتم 
گروه زیادى گرداگرد او حلقه زده بودند و از او پرسشهایى مى کردنـد و او هـم   

  .گفت پاسخ مى 
آنگاه رو به عمرو کرده ، گفتم . من هم در آخر جمعیت میان حاضران نشستم 

:  
من مرد غریبى هستم ، آیا اجازه مى دهى از شـما سـواءلى   ! اى مرد دانشمند
  :کنم ؟ عمرو گفت 

  .هر چه مى خواهى بپرس ! آرى 
  :گفتم 

  آیا شما چشم دارى ؟
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مى بینى کـه چشـم دارم   این چه پرسشى است مطرح مى کنى ، مگر ن: گفت 
  دیگر چرا مى پرسى ؟

  گفتم پرسشهاى من از همین نوع است ؟
گرچه پرسشهاى تو بى فایده و احمقانه است ولى هر چـه دلـت مـى    : گفت 

  !خواهد بپرس 
  آیا شما چشم دارى ؟: گفتم 
  !آرى : گفت 

  با چشم چه کار مى کنى ؟ - 
  .تشخیص مى دهم دیدنیها را مى بینم و رنگ و نوع آنها را  - 
  آیا بینى دارى ؟ - 
  !آرى  - 
  با آن چه مى کنى ؟ - 
  .با آن بوها را استشمام کرده و بوى خوب و بد را تمیز مى دهم  - 
  زبان هم دارى ؟ - 
  !آرى  - 
  با آن چه کارى انجام مى دهى ؟ - 
  .با آن حرف مى زنم ، طعم غذاها را تشخیص مى دهم  - 
  آیا گوش هم دارى ؟ - 
  آرى ؟ - 
  با آن چه مى کنى ؟ - 
  .با آن صداها را مى شنوم و از یکدیگر تمیز مى دهم  - 
  آیا دست هم دارى ؟ - 
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  !آرى  - 
  با آن چه مى کنى ؟ - 
  .با دست کار مى کنم  - 
  هم دارى ؟) مرکز ادراکات (آیا قلب  - 
  !آرى  - 
  با قلب چه نفعى مى برى ؟ - 
ه شود، قلـب اشـتباه و   چنانچه اعضا و جوارح دیگر من دچار خطا و اشتبا - 

  .خطا را از آنها برطرف مى سازد
  آیا اعضا از قلب بى نیاز نیست ؟ - 
  .نه ، هرگز - 
  اگر اعضا بدن صحیح و سالم باشند، چه نیازى به قلب دارند؟ - 
اعضاء بدن هرگاه در آنچه مى بوید یا مى بیند یا مى شنود یا مـى چشـد،    - 

مراجعه مى کنند تـا تردیدشـان   ) راکات مرکز اد(شک و تردید کنند فورا به قلب 
  .برطرف شده یقین حاصل کنند

  .بنابراین خداوند قلب را براى رفع شک و تردید قرار داده است  - 
  !آرى  - 
هنگامى که خداوند براى تنظیم اداره امور کشور کوچک تن ! اى مرد عالم  - 

د و تردیـد را  تو، رهبرى به نام قلب قرار داده تا صحیح را از باطل تشخیص ده
 از آنان برطرف سازد، چگونه ممکن است خداى مهربـان پـس از رسـول خـدا    

آن همه بندگان خود را بدون رهبـر وابگـذارد، تـا در شـک حیـرت بـه        ﷑
سربرند و امام و راهنمایى قرار ندهد تا در موارد مختلف به او مراجعه کنند و در 

  :؟ هشام مى گوید!ى کشیده شوندنتیجه به انحراف و نابود
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پس از مدتى . ساکت شد دیگر نتوانست پاسخى بگوید)) عمرو((در این وقت 
  :تاءمل روى به من کرد و گفت 
  تو هشام بن حکم هستى ؟

  .)این جواب توریه یا دروغ مصلحت آمیز بوده . (نه : گفتم 
  آیا با او ننشسته اى و در تماس نبوده اى ؟: عمرو

  .نه : هشام 
  پس تو اهل کجا هستى ؟: عمرو

  .از اهل کوفه هستم : هشام 
  .پس تو همان هشام هستى : عمرو

هنگامى که فهمید من شیعه و از شاگردان امام صـادق هسـتم از جـا    : هشام 
برخواست و مرا به آغوش کشید و در جاى خود نشانید و تا مـن در آن مکـان   

  .بودم حرفى نزد
  :خندید و فرمود ﷒آنگاه که سخن هشام به اینجا رسید امام صادق 

  این طرز مناظره را از چه کسى آموخته اى ؟! هشام 
  .آنچه از شما یاد گرفته بودم بیان کردم : هشام 

قسـم بـه   : هذا و االله مکتوب فى صحف ابراهیم و موسـى  :  ﷒امام صادق 
  )94(. این طرز مناظره تو در صحف ابراهیم و موسى نوشته شده است ! خدا
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  سلمان فارسى و جوان بیهوش -  76
بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم روزى سلمان فارسى در کوفه از بازار آهنگـران مـى   

زمین افتاده و مردم به اطرافش جمـع   گذشت ، جوانى را دید که بى هوش روى
  .شده اند

مردم خدمت سلمان رسیده از او تقاضا کردند که بر بالین جوان آمده دعـایى  
  !به گوش او بخواند

هنگامى که سلمان نزد جوان آمد، جوان او را دید به حـال آمـد و سـرش را    
  :بلند کرد و گفت 

دارم و به ایـن  ) عصبى (این مردم تصور مى کنند من مرض صرع ! یا سلمان 
حال افتاده ام ، ولى چنین نیست ، من از بـازار مـى گذشـتم ، دیـدم آهنگـران      
چکش هاى آهنین بر سندان مى کوبند، به یاد فرموده خداونـد افتـادم کـه مـى     

قَامعُ منْ حَديدٍ (: فرماید بالاى سر اهل جهنم چکـش هـایى از آهـن    :  )وَ�هَُم م�
  .هست 

  .رم رفت و این حالت به من روى داداز ترس خدا عقل از س
سلمان به آن جوان علاقه مند شده و محبت وى در دلش جاى گرفت و او را 

  .خود قرار داد ادربر
و همیشه در کنار یکدیگر بودند تا جوان مریض شد، در حال جان کندن بود، 

  .سلمان به بالین او آمد و بالاى سرش نشست 
  :گفت آنگاه به ملک الموت خطاب کرد و 

  !با برادرم مدارا و مهربانى کن ! اى ملک الموت 
من نسبت به همـه افـراد مـؤ مـن     ! از ملک الموت جواب آمد که اى سلمان 

  )95.(مهربان و رفیق هستم 
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  !برخویشتن بدى نکن  -  77
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم شخصى به اباذر نوشت 

  !به من چیزى از علم بیاموز
  :گفت  اباذر در جواب

  دامنه علم گسترده تر است ولى اگر مى توانى بدى نکن بر کس که دوسـتش  
  .مى دارى 

  :مرد گفت 
این چه سخنى است که مى فرمـایى آیـا تـاکنون دیـده ایـد کسـى در حـق        

  محبوبش بدى کند؟
  :اباذر پاسخ داد

هنگامى که گناه مى کنى . جانت براى تو از همه چیز محبوب تر است ! آرى 
  )96.(یشتن بدى کرده اى بر خو
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  !نبرد بى ارزش  -  78
هر وقت سخنى )) قزمان ((بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم در مدینه مردى بود به نام 

مـى   ﷑از او به میان مى آمد و از کارهاى نیکش صحبت مى شـد، پیغمبـر   
  :فرمود

  .او اهل آتش جهنم است 
پیش آمد، قزمان در میدان نبرد، با شهامت جنگید و به هنگامى که جنگ احد 

  .تنهایى تعدادى از کفار را کشت 
)) بنى ظفـر ((سرانجام زخمهاى سنگین برداشت ، همراهان او را به خانه هاى 

  .بعضى خدمت رسول خدا آمدند و ماجراى قزمان را گفتند. بردند
  :حضرت فرمود

عده اى از مسلمانان در کنار . مى دهدخداوند هر آنچه را که اراده کرد، انجام 
  :بستر او بودند و به او مى گفتند

زیرا امـروز، در راه خـدا سـخت کوشـش و فـداکارى      ! بهشت بر تو مژده باد
  .کردى و خویشتن را به خطر انداختى 

  :قزمان در جواب گفت 
مژده بهشت براى چیست ؟ به خدا سوگند، فداکارى و جنگم تنها بـه خـاطر   

قبیله و فامیلم بود، اگر موضوع قبیله و فامیل نبود هرگز به جنگ حاضر دفاع از 
  .نمى شدم 

وقتى زخمهاى بدن ، او را به شدت رنج داد تیرى از تیردان بیرون کشید و بـا  
آن رگى از بدن خود را برید، بدین وسیله خودکشى کرده به زندگى خود پایـان  

  )97.(داد
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م -  79 ه دی منْ مقاَمع ولَ حمردى دست و پاى بریده سخن مى گوید -   د  
) صحابه خـاص امیرالمـؤ منـین    (بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم دختر رشید هجرى 

  :مى گوید
  :امیرالمؤ منین به من فرمود: پدرم گفت 

چگونه صبر و تحمل خواهى کرد، آنگاه که پسر زن بدکاره ، تـو را  ! اى رشید
  بان تو را ببرد؟دستگیر کرده و دستها، پاها و ز

  :عرض کردم 
آیا عاقبت این کار رفتن به بهشت و رسیدن به رحمت الهى ! یا امیرالمؤ منین 

  خواهد بود؟
  :فرمود
  .تو در دنیا و آخرت با من هستى ! آرى 

  :دختر رشید مى گوید
پدرم . چند روز بیشتر نگذشته بود که ماءمور عبیداالله بن زیاد از پى پدرم آمد

و ابن زیاد او را مجبور کـرد از امیرالمـؤ منـین تبـرى     . د زیاد رفت به نزد فرزن
  .پدرم نپذیرفت . جوید

  :سپس گفت 
  على به تو خبر داده است که چگونه مى میرى ؟

  :پدرم گفت 
دوستم امیرالمؤ منین فرموده است که تو مرا به برائت از او دعوت مى کنـى و  

ابـن زیـاد   . زبان مرا قطع خواهى کردمن نخواهم پذیرفت و تو دست ها، پاها و 
  :گفت 

  !دروغ او را آشکار خواهم کرد! به خدا سوگند
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آنگاه دستور داد دستها و پاهایش را بریدند و زبانش را رها کردند سـپس او  
  :را بسوى منزل حرکت دادند، گفتم 

  از قطع دستها و پاهایت خیلى ناراحتى ؟! پدر جان 
  :گفت 

  .ى احساس درد مى کنم فقط اندک! نه ، دخترم 
هنگامى که پدرم را از قصر بیرون آوردند در حالى که مردم دورش را گرفتـه  

  :بودند گفت 
کاغذ و قلم بیاورید تا از حوادث آینده و رویدادهایى که تا روز قیامت واقـع  

آنگـاه  . شـما را خبـر دهـم     - که از سرورم امیرمؤ منان شنیده ام  - خواهد شد 
  .آینده را بازگو کردقسمتى از حوادث 

ابن زیاد از این جریان آگاهى یافت ، کسى را فرستاد زبان او را نیز بریدند و 
  )98.(در همان شب به رحمت خداوندى پیوست 
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  حنظله ، غسیل الملائکه -  80
. بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم در مدینه جوانى بود به نام حنظله از قبیلـه خـزرج   

بى شروع شده بود در آستانه جنگ احد   .مقدمه عروسى او با دختر عبداالله پسر اُ
شبى که رسول خدا دستور داد مسلمانان براى جنگ ، از مدینه به سوى احـد  
حرکت نمایند، حنظله همان شب را از پیامبر اجازه گرفـت مراسـم عروسـى را    

  .انجام دهد و فردایش به سپاه اسلام ملحق گردد
حنظله پس از انجام عمـل زفـاف ، در حـال جنـب     . اجازه داد ﷑پیامبر 

  .براى جنگ آماده شد
چهار نفر از زنها را حاضر نمود و ایشان را براى وقـوع  ) تازه عروس (نجمه 

  .عمل زناشویى شاهد گرفت 
  :زنها از نجمه پرسیدند

  چرا زنها را شاهد گرفتى ؟
  :در پاسخ گفت 

ان باز شد حنظلـه از آن بـه آسـمان داخـل     من در خواب دیدم درى از آسم
 - گردید، دوباره آسمان به هم متصل شد من فهمیدم که حنظله شهید خواهد شد 

  - این کار را کردم تا بعدا مورد تهمت قرار نگیرم 
حنظله پیش از اذان صبح خود را به رسول االله رساند و نمـاز صـبح را بـا     - 

  .تیمم خواند
ناگاه ابوسفیان را دید که اسبش را میان دو لشـکر   آنگاه وارد میدان نبرد شد،

حنظله با یک حمله اسـب او را پـى کـرد، ابوسـفیان از     . به جولان آورده است 
اسب سرنگون به زمین افتاد، فریـاد زد و از قـریش بـراى نجـات خـود کمـک       
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حنظله همچنان در تعقیب او بود که . سپس پا شد رو به فرار گذاشت . خواست 
  .فار به جنگ او آمد حنظله با او جنگید و به شهادت رسیدمردى از ک

  :پیامبر فرمود
فرشتگان را دیدم حنظله را بین زمین و آسمان با باران ابر سفید در ظرفى از 

  )99.(نقره شستشو مى کنند، از آن پس او را حنظله غسیل الملائکه مى نامیدند
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  اولین سرى که در اسلام به فراز نیزه رفت -  81
من الْرَّحیم پیامبر اسلام سپاهى را براى جنگ فرستاد و به آنـان  بسم االله الرَّْح
  :فرمود

هنگامى که راه را گم کردیـد  . در فلان شب و فلان ساعت راه را گم مى کنید
وقتى طرف چپ رفتید، شخصى را مى بینیـد کـه در میـان    ! به سمت چپ بروید

  :د، او خواهد گفت گوسفندانش مى باشد، راه را از ایشان بپرسی
  .تا مهمان من نشوید راه را به شما نشان نخواهم داد

او گوسفندى مى کشد و از شما پذیرایى مى کند، آنگاه راه را به شـما نشـان   
  .شما سلام مرا به او برسانید و بگویید من در مدینه ظهور کرده ام . مى دهد

گم کردند، به طرف  همان شب که پیغمبر فرموده بود راه را. لشکر حرکت کرد
وى پـس از پـذیرایى از لشـکر راه را    . چپ رفتند با عمروبن حمق مواجه شدند

  .نشان داد ولى فراموش کردند سلام رسول خدا را به ایشان برسانند
وقتى که خواستند حرکت کنند عمروبن حمق پرسید آیـا پیغمبـرى در مدینـه    

  ظهور کرده است ؟
  !گفتند آرى 

یدن این مژده به سوى مدینـه حرکـت نمـود خـود را     عمربن حمق پس از شن
مدتى در حضور پیغمبر مانده بـود حضـرت   . محضر پیامبر رساند و مسلمان شد

هنگامى که على بن ابى طالب خلیفه شد نزد او ! به او فرمود به وطن خود برگرد
  !برو

وقتى که امیرالمؤ منـین بـه کوفـه آمـد     . عمربن حمق به وطن خود بازگشت 
  .یز به خدمت حضرت رسید و در حضور امام ماندعمرو ن

  خانه دارى ؟: به عمربن حمق فرمود ﷒روزى على 
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  !آرى : عمرو گفت 
زیـرا هنگـامى کـه از    ! آن خانه را بفروش و میان قبیله ازد خانه بخر: فرمود

میان شما رفتم فرمانروایان ستمگر در تصمیم کشتن تو خواهند بود، ولـى قبیلـه   
از تو حمایت مى کنند و نمى گذارند تو را بکشـند، تـو از کوفـه بـه سـوى      ازد 

موصل خواهى رفت ، در بین راه به مرد زمین گیرى بر مى خورى ، در کنـار او  
سپس از تو احـوال پرسـى   . مى نشینى و آب مى خواهى وى به تو آب مى دهد

م دعوت کن مى کند شما وضع خود را براى وى توضیح بده و او را به دین اسلا
خداونـد پـاى او را   ! آنگاه به رانهاى وى دست بمـال  . او مسلمان خواهد شد! 

  .شفا خواهد داد و برمى خیزد و همراه تو مى شود
مقدارى راه که طى کردى به مرد کورى بر مى خورى ، از او هـم آب طلـب   

بـه  مى کنى او به تو آب خواهد داد، تو حال خود را به ایشان نیـز بگـو و او را   
! پس از آن که مسلمان شد، دستانت را به چشمان او بکـش  ! اسلام دعوت کن 

چشمانش را خداوند شفا خواهد داد و او نیز با تو همـراه مـى شـود و ایـن دو     
  .رفیق ، بدن تو را دفن مى کنند

عده اى سوار براى دستگیرى ، تو را تعقیب خواهند نمود و در نزدیکى قلعـه  
هنگامى که سواران را دیدى از اسب پیاده شده داخل آن . موصل به تو مى رسند

زیرا بدکاران جن و انس در ریختن خون . غار مى شوى که در آن حدودهاست 
  .تو شریک خواهند شد

به شهادت رسید، ماءمورین معاویه خواستند  ﷒پس از آن که امیرالمؤ منین 
از کوفه به موصل فرار نمود  عمروبن حمق را دستگیر کرده و به شهادت برسانند

  .فرموده بود، پیش آمد ﷒هر چه على 
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وقتى که به نزدیک قلعه موصل رسید، . عمرو به همه دستورات امام عمل کرد
اگر چیـزى دیدیـد بـه مـن     ! به طرف کوفه نگاه کنید: به آن دو همراهش گفت 

  .اطلاع دهید
  :ایشان گفتند

عمرو پیاده شد، اسبش را رها نمـود و داخـل    .سوارانى مى بینیم که مى آیند
  !غار شد ناگهان مار سیاهى آمد و او را نیش زد و کشت 

. ایـن اسـب مـال اوسـت     : گفتند. هنگامى که سواران رسیدند، اسب را دیدند
مشغول جستجوى وى شدند، ناگاه جسدش را در میان غار پیدا کردند، ولـى بـه   

  .ز هم جدا مى شدهر عضو از اعضایش که دست مى زدند ا
  !عاقبت سر مبارك وى را از پیکرش جدا نموده و نزد معاویه آوردند

این اولین سرى بود کـه  . معاویه دستور داد سر مقدس وى را بالاى نیزه زدند
  )100.(در اسلام بر فراز نیزه رفت 



143 
 

  دانشمند دیوانه -  82
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم نعمان پسر بشیر مى گوید

. همسفر بودم  ﷒ن با جابر پسر یزید جعفى ، از شیعیان مخلص امام باقر م
شـرفیاب شـد و بـا آن حضـرت دیـدار کـرد و        ﷒در مدینه محضر امام باقر 

در . روز جمعـه بـود  . از مدینه به سوى کوفه حرکت کردیم . خوشحال برگشت 
که خواستیم حرکت کنیم ، مردى  یکى از منزلگاهها نماز ظهر را خواندیم ، همین

به جـابر   ﷒بلند قد گندمگون پیدا شد و نامه اى در دست داشت که امام باقر 
جـابر نامـه را گرفـت و    . نوشته بود و مهر گلى که بر آن زده بود هنوز تـر بـود  

  :بوسید و بر دیدگانش گذاشت و پرسید
  چه وقت از محضر سرورم امام باقر مرخص شدى ؟

  :سخ دادپا
  .هم اکنون از امام جدا شدم 

  :جابر پرسید
  پیش از نماز ظهر یا بعد از نماز؟

  :گفت 
  .بعد از نماز

  .جابر چون نامه را خواند بسیار غمگین شد و دیگر او را خوشحال ندیدیم 
دیـدم از  . شب هنگام وارد کوفه شدیم و چون صبح شد، به دیدار جابر رفتم 

د استخوان ، مانند گلوبند بر گردن آویخته و بـر یـک   خانه بیرون آمده ، چند عد
امیرى است بـدون مـاءمور و   ) منصوربن جمهور: (نى سوار شده و فریاد مى زند

  .استاندارى است برکنار شده و از این گونه حرفها مى زد
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جابر نگاهى به من کرد و من هم نگاهى به او کردم ، ولى با من سخنى نگفت 
  .اما به حال او گریستم  ، و من نیز حرفى نزدم

جابر با آن حال وارد میدان کوفه شـد  . جمعیت زیاد اطراف او را گرفته بودند
جابر دیوانه شده ، جابر : مردم مى گفتند. و در آنجا با کودکان به بازى پرداخت 

  .دیوانه شده 
) خلیفه اموى (چند روز بیشتر نگذشته بود که نامه اى از هشام بن عبدالملک 

که به استاندار کوفه دستور داده بود جابر را پیدا کرده گـردن او را بزنـد و    رسید
  .سرش را به خلیفه ارسال کند

  :استاندار کوفه از حاضران مجلس پرسید
  جابر کیست ؟

  :گفتند
مردى دانشمند، فاضل و راوى حدیث بود، ولى افسوس اکنون دیوانه اسـت و  

  .کودکان بازى مى کندبر نى سواره شده و در میدان کوفه با 
استاندار کوفه خود به میدان کوفه آمد، دید جابر سوار بر نى شده با کودکـان  

  :گفت . بازى مى کند
خدا را شکر که مرا از کشتن چنین انسانى نگه داشت و دستم را بـه خـون    - 

  .وى آلوده نساخت 
بـا جملـه اى امیـر اسـت بـدون      (طولى نکشید منصور همان طور کـه جـابر   

  )101.(خبر داده بود از مقام استاندارى برکنار شد) ماءمور
  .صحابه ارزشمند خود را از مرگى حتمى نجات داد ﷒و به این گونه امام 
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  لنگه کفش به دست -  83
بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم در دوران جاهلیت مردى بود به نام جمیل پسر معمـر  

ت ، به طورى که هر چه مى شنید حفظ مى کرد فهرى حافظه اى بسیار قوى داش
هستم که با هـر کـدام از آنهـا بهتـر از     ) دو عقل (و مى گفت من داراى دو قلب 

از این رو مشرکان قریش نیز او را صاحب دو قلب مى ! مى فهمم  ﷑محمد 
  .شناختند

ز با آنان فرار مـى  در جنگ بدر دشمنان اسلام فرار کردند جمیل پسر معمر نی
  .کرد

ابوسفیان او را دید که یک لنگه کفشش در پاى وى و کفـش دیگـرش را بـه    
  :گفت . دست گرفته فرار مى کند

  اى پسر معمر چه خبر است ؟
  :جمیل گفت 

  .لشکر فرار کرد
  پس چرا لنگه کفشى را در دست دارى و لنگه دیگرى در پا؟: ابوسفیان 

توجه نداشتم و خیال مى کردم هر دو لنگـه   به راستى از ترس محمد: جمیل 
در دگرگونى روزگار، شخصیت انسان آشـکار مـى   ! آرى  )102.(در پاى من است 

  .گردد
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  بانویى در محضر هشت امام معصوم -  84
  :مى گوید )103(بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم حبابه والبیه 

  لشـکر دیـدم ، در دسـتش     را در محل پیش تـازان  ﷒امیرالمؤ منین على 
تازیانه دو سر بود و با آن ، فروشندگان ماهى بى فلـس و مـار مـاهى و مـاهى     

  :را مى زد و مى فرمود) که حرامند(طافى 
  !اى فروشندگان مسخ شده هاى بنى اسرائیل و لشکر بنى مروان 

  :فرات بن احنف عرض کرد
  یا امیرالمؤ منین لشکر بنى مروان کیانند؟

  :دحضرت فرمو
مردمى بودند که ریشهاى خود را مى تراشـیدند و سبیلهایشـان را تـاب مـى     

  .دادند
  :حبابه مى گوید

رفتم تا   ندیده بودم ، به دنبالش  ﷒من گوینده اى را خوش بیان تر از على 
  .در محل نشیمن مسجد کوفه نشست 

  :عرض کردم 
  چیست ؟نشانه امامت ! خدا رحمتت کند! یا امیرالمؤ منین 

آن را : و فرمـود  - به سنگ کوچکى اشـاره کـرد    - در پاسخ  ﷒امام على 
  !بیاور

من سنگ کوچک را به حضرت دادم ، امام با انگشـتر خـود بـه آن مهـر زد،     
  :سپس فرمود
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هر کسى ادعاى امامت کرد و توانست مثل من این سـنگ را مهـر   ! اى حبابه 
از او واجب مى باشد و نیز امام کسى اسـت   زند، بدان که او امام است و اطاعت

  .که هر چه را بخواهد از او پنهان نگردد
  :حبابه مى گوید

مدتى گذشت حضرت به شهادت رسـید، نـزد   . از محضر امیرالمؤ منین رفتم 
که در مسند امیرالمؤ منین نشسته بود و مردم از او سـؤ ال مـى    ﷒امام حسن 

  .کردند، رفتم 
  :مرا دید، فرمود هنگامى که

  !اى حبابه والبیه 
  :عرض کردم 

  !بلى ، سرورم 
  :فرمود

  !آنچه همراه دارى بیاور
من آن سنگ کوچک را به حضرت دادم با انگشتر خود با آن مهر زد همچنان 

  .که امیرالمؤ منین مهر زده بود
کـه در مسـجد پیـامبر خـدادر      ﷒پس از امام حسن ، خدمت امام حسین 

  :رسیدم مرا نزد خود خواست و به من خوشآمد گفت و فرمود - نه بود مدی
آیـا دلیـل   . در میان دلیل امامت ، آنچه را که تو مى خـواهى موجـود اسـت    

  امامت را مى خواهى ؟
  :عرض کردم 

  !بلى ، سرور من 
  :فرمود
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  !آنچه همراه دارى بیاور
مهـر در آن  من آن سنگ را به حضرت دادم امـام مهـر خـود را بـر آن زد و     

  .سنگ نقش بست 
آن چنان پیر . پس از شهادت امام حسین به خدمت امام زین العابدین رسیدم 

شده بودم ضعف و ناتوانى اندامم را فرا گرفته بود و من آن وقت خود را صـد و  
سیزده سال مى دانستم ، امام را دیدم در حال رکـوع و سـجود بـوده و مشـغول     

از  - ندارد، من هم توان آنجا مانـدن را نداشـتم    و به من توجه - . عبادت است 
در این وقت حضرت با انگشت سبابه خـود  . دریافت نشانه امامت ، ناامید شدم 

منتظـر شـدم   . به من اشاره کرد به محض اشاره آن حضرت جوانى من برگشت 
  .امام نماز را تمام کرد

  :عرض کردم 
  ده است ؟از دنیا چقدر گذشته و چقدر باقى مان! سرور من 

  :فرمود
گذشته را مى توان معلوم کرد، . (نسبت به گذشته آرى ، اما نسبت به آینده نه 

  ).به آن آگاهیم ، ولى باقى مانده را کسى آگاه نیست ، آن را خدا مى داند
  :آنگاه فرمود

  !آنچه همراه خود دارى بیاور
سپس محضر . من سنگ کوچک را به امام سجاد دادم آن حضرت نیز مهر زد

بعد از آن خدمت امام صادق رسـیدم  . امام باقر رفتم ، او نیز بر آن سنگ مهر زد
پس از آن سنگ را به خـدمت امـام کـاظم    . آن حضرت نیز بر آن سنگ مهر زد

رفـتم آن   ﷒ضـا  سـپس محضـر امـام ر   . او نیز مهر کـرد . تقدیم نمودم  ﷒
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حبابـه والبیـه پـس از آن ، نـه مـاه      . حضرت نیز همان سنگ کوچک را مهر زد
  )104.(دار دنیا را وداع نمود 236زندگى کرد و در سن 
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  حاضر جوابى -  85
بـه مجلـس معاویـه    )  ﷒برادر علـى  (بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم روزى عقیل 

  .نیز در کنار معاویه بود وارد شد و عمروبن عاص
اکنون با مسخره کردن عقیل تو را به خنده مـى  : معاویه به عمرو عاص گفت 

  .عقیل پس از ورود سلام کرد. آورم 
  :معاویه گفت 

  .خوش آمدى ، اى کسى که عمویش ابولهب است 
  :عقیل در پاسخ گفت 

  .است ) حمالۀ الحطب فى جیدها حبل من مسد(آفرین بر کسى که عمه اش 
عمـه  ) ام جمیل (هر دو راست گفته بودند، چون ابولهب عموى عقیل و زن او 

  .معاویه بود
  :معاویه ساکت نشد و بار دیگر گفت 

  درباره عمویت چه فکر مى کنى ؟ او اکنون در کجاست ؟
  :عقیل در جواب گفت 

ابولهـب را خـواهى دیـد کـه     ! وقتى به جهنم رفتى ، طرف چپت را نگاه کن 
ه ات حمالۀ الحطب افتاده ، آن وقت ببین آیا در میان آتش جهنم شوهر روى عم

  بهتر است ، یا زنش ؟
  :معاویه گفت 

  )105.(هر دو شان بد هستند! به خدا سوگند
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  فرزند شجاع از مادر شجاع -  86
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم روزى معاویه به عقیل گفت 

  حاجتى دارى ، من بر آورده کنم ؟
  :یل گفت عق

کنیزى برایم پیشنهاد شده و صاحبش کمتر از چهل دینار نمى فروشـد،  ! آرى 
  !او را برایم خریدارى کن 

  :معاویه از راه مزاح گفت 
مى خرى ، کنیـزى  ) طلا(عقیل تو که نابینا هستى ، چرا کنیزى به چهل دینار 

  کافى است ، چون تو نابینا هستى ؟) نقره (به چهل درهم 
  :عقیل گفت 

هدف این است کنیزى لایق بخرم که فرزندى بزاید که هنگـامى کـه او را بـه    
  .غضب آوردى گردنت را بزند

  :معاویه خندید و گفت 
  .شوخى مى کنم 

سپس دستور داد همان کنیز را برایش خریدند و از آن ، حضـرت مسـلم بـه    
  .دنیا آمد

معاویه گفت  سال داشت که پدرش عقیل از دنیا رفته بود، روزى به 18مسلم 
من در مدینه زمین دارم ، مبلغ صد هزار داده ام ، مـایلم شـما آن زمـین را بـه     : 

  !همان قیمت که خریده ام از من بخرى 
  .معاویه زمین را خرید و پولش را داد
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! معاویـه  : طى نامه اى به معاویه نوشت . از قضیه باخبر شد ﷒امام حسین 
را گول زده اى ، زمینى از او خریده اى کـه هرگـز    )مسلم (تو جوان بنى هاشم 

  !پولت را بگیر و زمین را پس بده . مالک آن نخواهى شد
: نامه امام حسین براى او خوانـد، سـپس گفـت    . معاویه مسلم را احضار کرد

اینک پول ما را بده و زمین مال تو است ، شما زمینى فروخته اى که ملـک تـو   
  .نبوده 

  : مسلم در پاسخ گفت
  .سرت را از بدن جدا مى کنم ، ولى پول را نمى دهم ! اى معاویه 

  .معاویه از خنده به پشت افتاد و از شدت خنده پاهایش را به زمین کوبید
این همان سخنى است کـه پـدرت هنگـامى کـه     ! به خدا سوگند: آنگاه گفت 

  .مادرت را برایش مى خریدم به من گفت 
را نوشت و اظهار داشت که مـن زمـین را    پس از آن جواب نامه امام حسین

  .پس دادم و مبلغ پولش را نیز بخشیدم 
اى فرزندان ابوسفیان ما شما را فقط از کار زشت باز مـى  : امام حسین فرمود

  )106.(داریم 
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  آفرین بر چنین مردان شجاع -  87
) باسى خلیفه ع(بسم االله الْرَّحمن الرَّْحیم موسى بن بغا از غلامان ترك معتصم 

در میدان جنگهاى بزرگ مى جنگید و همیشه سالم از صحنه جنگ بیـرون  . بود
بعضـى او را  . مى آمد و هیچ وقت براى حفظ بدن خود لباس جنگى نمى پوشید

  .بر این کار سرزنش مى کردند
  یک وقت از او پرسیدند که چرا بدون لباس رزمى در جنگ شرکت مى کند؟

  :در پاسخ گفت 
  :گرامى را با عده اى از یارانش در خواب دیدم ، به من فرمودشبى پیغمبر 

  درباره یکى از امتهاى من نیکى کردى او براى تو دعـا کـرد و دعـایش    ! بغا
  .مستجاب شد

  کدام مرد؟: گفتم 
  :فرمود

  .همان کسى که او را از درندگان نجات دادى 
  :عرض کردم 

  .از خدا بخواه عمرم طولانى شود
  :دست به سوى آسمان بلند کرد و گفت  ﷑پیامبر 
در آن حـال بـه   ! عمرش را طولانى کن و اجل او را به تاءخیر انـداز ! خدایا

  نود و پنج سال ؟: زبانم آمد عرض کردم 
  .آرى ، نود و پنج سال : فرمود

  :مردى در کنارش بود، گفت 
  .از آفات نیز محفوظ باشد

  :پیامبر فرمود
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  .آفات محفوظ باشدآرى ، از 
  شما کیستید؟: من از آن شخص پرسیدم 

  .من على بن ابى طالبم : فرمود
  :از خواب بیدار شدم در همان حال با خود مى گفتم 

  .على بن ابى طالب 
  .مهربان بود ﷒بغا برخلاف افراد مقتدر آن زمان به اولاد على 

  :از او پرسیدند
  دادى ، چه کسى بود؟آن مردى که از درندگان نجاتش 

  :در جواب گفت 
مردى را پیش معتصم آوردند که نسبت بدعت در دین و خـلاف عمـل بـه او    
داده بودند، شب هنگام بین او و معتصم سخنانى رد و بدل شد، معتصـم بـه مـن    

  !دستور داد آن مرد را میان درندگان بیانداز
بناك بودم ولـى در  او را به سوى حیوانات درنده مى بردم و در دل بر او غض

  :بین راه شنیدم که مى گوید
تو مى دانى جز براى تو سخن نگفتم و تنهـا در راه یـارى بـه دیـن و     ! خدایا

یگانگى تو قدم برداشتم و نظرم فقط قرب و نزدیکى تو بود و بـراى اطاعـت از   
فرمان تو و پایدارى حق در مقابل کسى که مخالفت تو را مـى کـرد، ایسـتادگى    

  اکنون مرا تسلیم آنان مى کنى ؟! دایاخ. نمودم 
از وضـع او  . از سخنان وى لرزه بر اندامم افتـاد، دلـم بـه حـالش سـوخت      

با این که چیزى به محل درنـدگان نمانـده بـود از بـین راه او را     . ناراحت شدم 
  .برگرداندم و به خانه خود برده ، پنهانش نمودم 

  :پیش معتصم رفتم ، پرسید
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  رندگان انداختى ؟چه کردى ، میان د
  !آرى : گفتم 

  :پرسید
  در بین راه چه مى گفت ؟

  :گفتم 
او عربى سخن مى گفت ، متوجه . من ترك زبانم ، عربى را درست نمى فهمم 

  .نشدم چه مى گوید
  :سحرگاه در را باز کردم ، به او گفتم 

ودم اکنون درها را گشودم و تو را آزاد کردم ، اما بدان من خود را فداى تو نم
و از این مرگ نجاتت دادم ، سعى کن تا معتصم زنده است خود را آشکار نکنـى  

  .او هم پذیرفت ! و خود را به کسى نشان ندهى 
  :سپس پرسیدم 

  چه کرده بودى ، جریان گرفتاریت چه بود؟
  :گفت 

یک نفر از صاحب منصبان خلیفه در شهر ما از مقام خود سوء استفاده کـرده  
ر مى کرد، به ناموس مردم تجاوز مى نمود، حقوق بیچارگان آشکارا فسق و فجو

کـم کـم   . را پایمال مى کرد و به هیچ گونه دستورات دین را رعایت نمـى نمـود  
در . گروهى را از عقیده مذهبى خارج مى کرد و افراد مثل خودش را مى افـزود 

ى کسـى  ول. این فکر بودم که یک چنین فرد آلوده باید از جامعه ما برداشته شود
  .را نیافتم از من پشتیبانى کند تا هر چه زودتر کار او را بسازیم 
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بالاخره یک شب خودم تنها حمله کرده او را کشتم ، زیرا کارهـاى زشـت او   
از نظر دین اسلام همین کیفر را داشت و جزایش فقط مرگ بود و براى این کـار  

  )107.(مرا دستگیر کرده به اینجا آورده اند
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   ﷑ماجراى تهمت به همسر پیامبر  -  88

  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم عایشه مى گوید
هر وقت مى خواست سفرى برود، در بین همسرانش قرعه  ﷑رسول خدا 

مى انداخت ، به نام هر کدام مى آمد او را همراه خود مى برد، در یکى از سفرها 
عه به نام من در آمد و من همراه پیامبر به سوى جنگ بنـى مصـطلق حرکـت    قر

جنگ . کردم ، براى این که دستور حجاب آمده بود من در هودجى پوشیده بودم 
نزدیک مدینه رسیده بودیم ، شب بود هنگام حرکت . خاتمه یافت و ما برگشتیم 

گـرفتم وقتـى    لشکر نزدیک بود، من براى انجام حاجتى کمى از لشـکر فاصـله  
براى پیـدا کـردن آن بازگشـتم ، قـدرى     . برگشتم دیدم ، گردن بندم افتاده است 

معطل شدم و پیدا کردم ، وقتى برگشتم ، دیدم لشکر حرکت کرده و هـودج مـرا   
بر شتر گذارده اند به خیال این که من در آن هستم ، چون زنان در آن زمـان بـه   

در . علاوه من هم سن و سـالى نداشـتم   خاطر کمبود غذا سبک وزن بودند و به 
آن محل یکه و تنها ماندم و فکر مى کردم وقتى که به منزلگاه رسـیدند، متوجـه   

  .شدند من نیستم به سراغم مى آیند
من شب را به تنهایى در آن بیابان ماندم ، اتفاقا صفوان یکى از افـراد لشـکر   

هنگام صـبح کـه   . مانده بوداسلام کمى دور از لشکر به خواب رفته در آن بیابان 
مرا از دور دید نزدیک آمد و من نقابم را بر صورتم انداختم مرا که شـناخت بـه   

شترش را خواباند و مـن بـر آن سـوار    . یک کلمه با من حرف نزد! خدا سوگند
  شدم ، او مهار ناقه را گرفت و حرکت کردیم تا به لشکر رسیدیم 

شایعه پراکنى کنند و عبـداالله پسـر    این قضیه سبب شد که عده اى درباره من
به مدینه که رسیدیم این شایعه . ابى سلول بیش از همه به این تهمت دامن مى زد

  .در شهر پیچیده بود در حالى که من اصلا از آن خبر نداشتم 
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در این وقت مریض شدم پیامبر خدا به دیدنم آمد ولى محبت گذشته را در او 
  .ریان از چه قرار است احساس نکردم و نمى دانستم ج

هنگامى که بهتر شدم و با بعضیها تماس گرفتم ، کم کم به تهمت منافقـان پـى   
  .بردم به دنبال آن بیماریم شدت گرفت 

. از حضرت اجازه خواستم به منزل پدرم بـروم  . به دیدارم آمد ﷑پیامبر 
  مردم درباره من چه مى گویند؟ موقعى که به منزل پدرم آمدم از مادرم پرسیدم

آنان به تو حسد مى ورزند و از ایـن حرفهـا   ! خودت را ناراحت نکن :گفت 
  .من در آن شب نخوابیدم تا به صبح گریستم . مى زنند

با اسامۀ بن زید و على بن ابى طالب در این باره مشـورت   ﷑پیامبر خدا 
  .کرد

  .سخن مردم اعتنا نکن او همسر شماست  شما به! یا رسول االله 
  :على گفت 

  !شما از کنیز او در این مورد تحقیق کن 
  :کنیز را خواست و از او پرسید ﷑پیامبر 

  آیا چیزى که باعث شک و شبه درباره عایشه شود نسبت به او دیده اى ؟
  :کنیز گفت 

او را از این تهمت پاك مـى  ! ا سوگندتاکنون کار خلافى از او ندیده ام به خد
  .دانم 

  :عایشه مى گوید
فکر نمى کردم درباره بى گناهى من آیـه اى نـازل شـود لکـن آرزو داشـتم      

تـا ایـن کـه    . راجع به تبرئه من از این تهمت لااقل خـوابى ببینـد   ﷑پیغمبر 
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و پیامبر به مـن مـژده داد و   نازل کرد  )108(خداوند در مورد بى گناهى من آیاتى 
  :فرمود

آنگـاه مـن شـکر    . خداوند راجع به تبرئه تو آیاتى نازل نموده است ! عایشه 
  )109.(خدا را بجاى آوردم 
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  پیامبران الهى ، پیامبران و امتهاى گذشته: بخش سوم 

  

  در کوه بیت المقدس -  89 
کوه بیت المقـدس بـه دنبـال    بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم روزى ابراهیم خلیل در 

  .مردى را دید که مشغول نماز است . چراگاهى براى گوسفندانش مى گشت 
  :ابراهیم پرسید

  براى چه کسى نماز مى خوانى ؟! بنده خدا
  :مرد پاسخ داد

  .براى خداى آسمان 
  آیا از بستگان تو کسى مانده است ؟: ابراهیم 

  !نه : مرد
  پس از کجا غذا تهیه مى کنى ؟ - 
  .در تابستان میوه این درخت را مى چینم و در زمستان مى خورم  - 
  خانه ات کجاست ؟ - 
  .به کوه اشاره کرد و گفت آنجاست  - 
  ممکن است مرا به منزلت ببرى امشب مهمان تو باشم ؟ - 
  .در جلوى راه من آبى است که نمى توان از آن گذشت  - 
  تو چگونه مى گذرى ؟ - 
  .من از روى آب مى روم  - 



161 
 

. دست مرا هم بگیر شاید خداوند به مـن قـدرت دهـد تـا از آب بگـذرم       - 
. پیرمرد دست ابراهیم گرفت هر دو از آب گذشتند و به منـزل آن مـرد رسـیدند   

  :حضرت ابراهیم از او پرسید
  کدام روز مهمترین روزهاست ؟

  :مرد عابد گفت 
  .روز قیامت که خداوند پاداش اعمال مردم را در آن روز مى دهد

خوب است با هم دست به دعا برداریم و از خداوند بخـواهیم مـا را   : ابراهیم 
  .از شر آن روز نگهدارد

سى سال است به درگـاه  ! دعاى من چه اثرى دارد؟ به خدا سوگند: مرد عابد
  !خداوند دعایى مى کنم ، هنوز هم مستجاب نشده است 

  مى خواهى بگویم چرا دعایت مستجاب نمى شود؟ - 
  !بفرماییدچرا؟  - 
خداوند بزرگ هنگامى که بنده اى را دوست داشته باشد دعـایش را دیـر    - 

چـون  . اجابت مى کند تا بیشتر مناجات کند و بیشتر از او بخواهد و طلـب کنـد  
اما بنده اى که مورد لطف خدا نیست اگـر  . این حالت را از بنده اش دوست دارد

را از آن خواسـته منصـرف    چیزى درخواست کند، زود اجابت مى کند یا قلبش
  :آنگاه پرسید. نموده ناامیدش مى کند تا دیگر درخواست نکند

  چه دعایى مى کردى ؟
  :عابد گفت 

سى سال پیش گله گوسفندى از اینجا گذشت ، جوانى زیبا که گیسوان بلندى 
این گوسفندان از آن کیسـت  : داشت گوسفندان را چوپانى مى کرد از او پرسیدم 

  ؟
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  :من آن روز گفتم . ابراهیم خلیل الرحمان است از : گفت 
  .اگر در روى زمین خلیل و دوستى دارى ، او را به من نشان بده ! پروردگارا

  :ابراهیم فرمود
خداوند دعایت را اجابت کرده ، من همـان ابـراهیم خلیـل الرحمـان     ! پیرمرد

  )110(. استه یکدیگر را به آغوش کشیدندوآنگاه برخ. هستم 
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  مژده جبرئیل -  90
بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم ابراهیم خلیل مهمان دوسـت بـود هـر وقـت مهمـان      

  .برایش نمى آمد، به جستجویش مى پرداخت 
روزى براى یافتن مهمان از خانه بیرون رفته بود، هنگامى که به منزل برگشت 

  .، شخصى را در خانه دید
  خانه شده اى ؟تو کیستى ؟ و با اجازه چه کسى وارد : پرسید

  .با اجازه پروردگار به خانه وارد شده ام : او سه بار جواب داد
  .خدا را شکر نمود. ابراهیم فهمید او جبرئیل است 

دوسـت  (خداوند مرا به سوى بنده اى که او را بـراى خـود خلیـل    : جبرئیل 
  .انتخاب کرده ، فرستاد تا به او مژده بدهم ) خالص 

  م مرگ خدمتگزارش باشم ؟او کیست تا د: ابراهیم 
  .او تو هستى : جبرئیل 
  براى چه من خلیل خدا شده ام ؟: ابراهیم 
زیرا تو هرگز از کسى چیزى نخواستى ، و هرگز نشد کسى چیـزى  : جبرئیل 

  .بخواهد و تو به او نداده باشى 
  )111(.)) لا: لا نک لم احدا شیئا قط، و لم تساءل شیئا قط فقلت ((
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  وید ماند و نه فرزندنه مالجا -  91
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم لقمان حکیم به فرزندش مى گفت 

ولـى نـه ،   . پیش از تو مردم براى فرزندانشان اموالى گـرد آوردنـد  ! فرزندم 
دسـتور داده انـد کـار    . اموال ماند و نه فرزندان آنها و تو بنده مزدورى هسـتى  

  !به خوبى انجام بده و اجرت بگیر بنابراین کارت را! بکنى و مزد بگیرى 
در این دنیا مانند گوسفند مباش که میان سبزه زار مشغول چریـدن اسـت تـا    

بلکه دنیا را مانند پل روى نهرى . فربه شود و زمان مرگش هنگام فربهى اوست 
حساب کن که از آن گذشته و آن را ترك مى کنى که دیگر به سـوى آن برنمـى   

  ...گردى 
اى قیامت در برابر خداوند توانا بایستى از چهار چیـز سـواءل   بدان چون فرد

  :مى شود
  جوانیت را در چه راهى از بین بردى ؟. 1
  عمرت را در چه راهى نابود نمودى ؟. 2
  مالت را از چه راهى به دست آوردى ؟. 3
  در چه راهى خرج کردى ؟. 4

  )112(! کن آماده آن مرحله باش و خود را براى پاسخگویى حاضر ! فرزندم 
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  دعا با زبان پاك -  92
خیلـى  . بسم االله الرَّْحمن الْرَّحیم در بنى اسرائیل مردى بـود اولادى نداشـت   

سى سال دعا کرد بـه نتیجـه نرسـید    . مایل بود خداوند به او فرزندى عنایت کند
دور از منى ، ! خدایا: وقتى که دید خداوند دعاى او را مستجاب نمى کند، گفت 

  را نمى شنوى ؟ یا نزدیک به منى ولى دعایم را مستجاب نمى کنى ؟دعایم 
  :کسى به خوابش آمد و به او گفت 

سى سال خدا را با زبان بد و هرزه قلب سـرکش و ناپـاك و نیـت نادرسـت     
خواندى دعایت مستجاب نشد، اینـک زبانـت را از گنـاه بـازدار و قلبـت را از      

  .تا دعایت مستجاب گردد !با نیت راست دعا کن ! آلودگى پاك کن 
مرد از خواب بیدار شد و به دستورات او عمل کرد با زبان و دل پاك خدا را 
خواند، خداوند هم دعایش را مستجاب نمود، خواسته او برآورده شد و خداونـد  

  )113(. به او فرزندى عنایت کرد
_______________________________  

  یپاورق
  81، ص 35و ج  241و  232، ص 6ج : بحار -92
، از بزرگان و اساتید فرقـه معتزلـه    ﷒در عصر امام صادق ) ق .ه 12880(عمرو بن عبید  -93

شـاگردان بسـیار در   . به شمار مى رفـت  ) منصور دوانیقى (بود و از نزدیکان دومین خلیفه عباسى 
. درس مـى گفـت   ) برخلاف عقاید شیعه بود(جلسه درس ایشان مى نشست و او مطابق راى خود 

هشام بن حکم که یکى از شاگردان نوجوان و محقق برجسته و دانشمند زبر دست امام صادق بـود،  
  )م . (روزى در جلسه درس عمرو شرکت نموده و مناظره مذکور را با ایشان انجام داده است 

  .248، ص 61ج : بحار -94
  .385، ص 22ج : بحار -95
  402، ص 22بحار ج  -96
  .33و  32، ص 6ج : بحار -97
  .433، ص 75و ج  122، ص 42ج : بحار -98
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  .57، ص 20ج : بحار -99
  .130، ص 44ج : بحار -100
  .با اندکى تفاوت  282، ص 46و ج  23، ص 27ج : بحار -101
  .179ص . 16: بحار -102
و را بـا  نام زنى است از قبیله یمن ، وى از بانوان پرهیزگار با فضـیلت بـوده و امـام رضـا ا     -103

  .لباس خود کفن نمود و دفن کرد
  .175، ص 25ج : بحار -104
  .114، ص 42ج : بحار -105
  .116، ص 42ج : بحار -106
  .218، ص 50ج : بحار -107
  .16 - 11آیات : سوره نور -108
  .310، ص 20ج : بحار -109
  .76، ص 12ج : بحار -110
  .13، ص 12ج : بحار -111
  .68، ص 73ج  و 413، ص 13ج : بحار -112
  .377، ص 93ج : بحار -113
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  هر چه صلاح است -  93
یکـى از  . بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم در بنى اسرائیل مردى بود، دو دختر داشت 

  .آنها را به کشاورز و دیگرى را به کوزه گر شوهر داده بود
 روزى به دیدار آنها حرکت نمود، اول منزل دخترى که زن کشاورز بود رفـت 

  :دختر گفت . ، احوال او را پرسید
همسرم زراعت فراوان کاشته ، اگر باران بیاید وضع ما از همه بنى ! پدر جان 

  .اسرائیل بهتر مى شود
در جـواب  . از منزل او به خانه دختر دومى رفت و از او نیـز احـوال پرسـید   

  :گفت 
رسـتد تـا   همسرم کوزه زیادى ساخته ، اگر خداوند مدتى باران نف! پدر جان 

  مرد از منزل دختـرش  . کوزه ها خشک شود وضع ما از همه خوب تر مى شود
  :بیرون آمد، عرض کرد

! خدایا من که صلاح آنها را نمى دانم ، تو خودت هر چه صلاح است ، بکن 
)114(  



168 
 

  با چه کسى همنشین باشیم -  94
  :ش فرمودبه اصحاب ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم حضرت عیسى 

  .بکوشید خود را دوست خدا کنید و به او نزدیک شوید! یاران 
  :یاران گفتند
به چه وسیله خود را دوست خدا کنیم و به او نزدیـک شـویم ؟   ! یا روح االله 

  :فرمود
  .به وسیله دشمن داشتن گنهکاران ، با خشم بر آنان خشنودى خدا را بجویید

  :گفتند
  باشیم ؟ در این صورت با چه کسى همنشین

  :فرمود
  .با آن کس که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد. 1
  .و گفتارش به اعمالتان بیفزاید. 2
  )115(. و اعمالش شما را به یاد آخرت سوق دهد. 3
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  لقمه لذیذ -  95
  :بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم خداوند به یکى از پیامبران وحى کرد

و سومى ! و دومى را بپوشان ! د بخورکه فردا صبح اول چیزى که جلویت آم
  !و از پنجمى بگریز! و چهارمى را ناامید مکن ! را بپذیر

در اولین وهله با کوه سیاه بزرگى روبرو . پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد
  :شد، کمى ایستاده و با خود گفت 

آنگـاه  ! در حیرت ماند چگونه بخورد. خداوند دستور داده این کوه را بخورم 
به فکرش رسید خداوند به چیز محال دستور نمى دهد، حتما این کـوه خـوردنى   

به سوى کوه حرکت کرد هر چه پیش مى رفت کـوه کـوچکتر مـى شـد     . است 
سرانجام کوه به صورت لقمه اى درآمد، وقتى که خورد دید بهترین و لذیـذترین  

  .چیز است 
 ـ . از آن محل که گذشت طشت طلایى نمایان شـد  خداونـد  : ود گفـت  بـا خ

گودالى کند و طشت را در آن نهاد و خـاك روى  . دستور داده این را پنهان کنم 
اندکى گذشته بود برگشت پشت سـرش را نگـاه کـرد دیـد     . آن ریخت و رفت 

با خود گفت من به فرمان خداوند عمل کردم . طشت بیرون آمده و نمایان است 
  .و طشت را پنهان نمودم 

پرنـده  . برخورد نمود که باز شکارى آن را دنبال مى کـرد  سپس با یک پرنده
  :پیامبر خدا با خود گفت . آمد دور او چرخید

آستینش را گشود، پرنده وارد آستین . پروردگار فرمان داده که این را بپذیرم 
  :باز شکارى گفت . حضرت شد

شکارم را از من گرفتى من چند روز است آنـرا تعقیـب مـى    ! اى پیامبر خدا
  .کردم 
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  :پیامبر با خود گفت 
مقدارى گوشت از رانـش بریـد و   . پروردگارم دستور داده این را ناامید نکنم 

به او داد و از آن محل نیز گذشت ناگاه قطعه گوشت گندیـده را دیـد، بـا خـود     
  :گفت 

  .مطابق دستور خداوند از آن باید گریخت 
ماءموریـت  : فتنـد پس از طى مراحل به خانه برگشت شب در خواب به او گ

آیا حکمت آن ماءموریت را دانسـتى و چـرا چنـین    . خود را خوب انجام دادى 
  ماءموریتى به شما داده شد؟

  .ندانستم ! نه : پاسخ داد
انسان در هنگـام غضـب خویشـتن را در    . اما منظور از کوه غضب بود: گفتند

 ـ   . برابر عظمت خشم گم مى کند   ش ولى اگر شخصیت خـود را حفـظ کنـد و آت
غضب را خاموش سازد عاقبت به صورت لقمـه اى شـیرین و لذیـذ در خواهـد     

  .آمد
و منظور از طشت طلا عمل صالح و کار نیک است ، وقتى انسان آن را پنهان 
کند خداوند آن را آشکار مى سازد تا بنده اش را با آن زینـت و آرایـش دهـد،    

  .کرده است  گذشته از این که اجر و پاداشى براى او در آخرت مقدر
و منظور از پرنده ، آدم پندگویى است که شما را پند و اندرز مى دهد، باید او 

  .را پذیرفت و به سخنانش عمل کرد
  .و منظور از باز شکارى شخص نیازمندى است که نباید او را ناامید کرد

و منظور از گوشت گندیده غیبت و بدگویى پشت سر مردم است ، باید از آن 
  )116(. باید غیبت کسى را کردگریخت و ن
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  همنشین حضرت داود -  96
  :عرض کرد ﷒بسم االله الْرَّحمن الْرَّحیم حضرت داود 

همنشینم را در بهشت به من معرفى کن و نشان بـده کسـى را کـه    ! پروردگارا
  مانند من از زندگى بهشتى بهره مند خواهد شد؟

  :خداوند فرمود
داود اجازه خواست بـه  . ى پدر حضرت یونس است همنشین تو در بهشت متّ

داود با فرزندش سلیمان به محل زنـدگى  . دیدار متى برود خداوند هم اجازه داد
  .خانه اى را دیدند که از برگ خرما ساخته شده . او آمدند

  متى کجاست ؟: پرسیدند
  .در بازار است : در پاسخ گفتند

  .پرسیدندهر دو به بازار آمدند و از محل متى 
  :در جواب گفتند

در بـازار هیـزم فروشـان نیـز سـراغ او را      . او در بازار هیزم فروشان اسـت  
  .گرفتند

  .عده اى گفتند
  .ما هم در انتظار او هستیم 

ناگاه متى ، در حالى کـه پشـته اى   . داود و سلیمان به انتظار دیدار او نشستند
  .از هیزم بر سر گذاشته بود آمد

متى . او برخواستند و پشته را از سر او گرفته ، بر زمین نهادندمردم به احترام 
  :پس از حمد خدا هیزم را در معرض فروش گذاشت و گفت 

  چه کسى جنس حلالى را با پول حلال مى خرد؟
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. در این وقت داود و سلیمان به او سلام دادند. یکى از حاضران هیزم را خرید
با پول هیزم مقدارى گنـدم خریـد و بـه    متى آنها را به منزل خود دعوت نمود و 

افروخت ، مشـغول    منزل آورد و آن را با آسیاب آرد کرد و خمیر نمود و آتش 
  .پختن نان شد

مقدارى نان . در آن حال با داود و سلیمان به گفتگو پرداخت تا نان پخته شد
در ظرف چوبى گذاشت و بر آن کمى نمک پاشـید و ظرفـى پـر از آب هـم در     

  .هاد، آورد و به دو زانو نشست و مشغول خوردن شدندکنارش ن
بسم االله و خواسـت  : متى لقمه اى برداشت ، خواست در دهان بگذارد، گفت 

آنگاه . نیز انجام داد... الحمداالله و این عمل را در لقمه دوم و سوم و: ببلعد گفت 
ارد خدا هنگامى که خواست آب را بر زمین بگذ. کمى از آب با نام خدا میل کرد

  :را ستود، سپس چنین گفت 
چه کسى را مانند من نعمت بخشیدى و درباره اش احسـان نمـودى ؟   ! الهى 

چشم بینا و گوش شنوا و تن سالم به من عنایت کردى و نیرو دادى تا توانسـتم  
نموده ام ، بروم   به نزد درختى که آن را نه ، کاشته ام و نه ، در حفظ آن کوشش 

روزى من قرار دادى و کسى را فرستادى که آن را از من خرید و و آن را وسیله 
با پول آن گندمى خریدم که آن نان پخته و با میل و رغبت آن را خوردم تـا در  

  .عبادت و اطاعت تو نیرومند باشم ، خدایا تو را سپاسگزارم 
  :در این موقع داود به فرزندش سلیمان فرمود. پس از آن متى گریست 

لند شو برویم ، من هرگز بنده اى را مانند این شخص ندیـده بـودم   ب! فرزندم 
  که

  )117.(به پروردگار سپاسگزارتر و حق شناس تر باشد
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  به غلامى فروخته شد؟ ﷒چگونه خضر  -  97
بسم االله الرَّْحمن الرَّْحیم روزى حضرت خضر از بازار بنى اسرائیل مى گذشت 

  :اد و گفت ناگاه چشم فقیرى به او افت
  !به من صدقه بده خداوند به تو برکت دهد

  :خضر گفت 
  .من به خدا ایمان دارم ولى چیزى ندارم که به تو دهم 

  :فقیر گفت 
به ! خدا سوگند مى دهم ) عظمت (بوجه االله لما تصدقت على ؛ تو را به وجه 

ـرى هسـتى    ! من کمک کند من در سیماى شما خیر و نیکى مى بینم تـو آدم خی
  .میدوارم مضایقه نکنى ا

  :خضر گفت 
قسم دادى و کمک خواستى ولى مـن چیـزى   ) وجه خدا(تو مرا به امر عظیم 

  .ندارم که به تو احسان کنم مگر اینکه مرا به عنوان غلام بفروشى 
تو مرا به : این کار نشدنى است چگونه تو را به نام غلام بفروشم ؟ خضر: فقیر

دى و کمک خواستى من نمـى تـوانم ناامیـدت    قسم دا) خداى بزرگ (وجه خدا 
  !کنم مرا به بازار ببر و بفروش و احتیاجت را برطرف کن 

  .فقیر حضرت خضر را به بازار آورد و به چهارصد درهم فروخت 
  .مدتى در نزد خریدار ماند، اما خریدار به او کار واگذار نمى کرد ﷒خضر 
  ا به من کار واگذار نمى کنى ؟تو مرا براى خدمت خریدى ، چر: خضر

من مایل نیستم که تو را به زحمت انـدازم ، تـو پیرمـرد سـالخورده     : خریدار
  .هستى 
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حال کـه  : خریدار. من به هر کارى توانا هستم و زحمتى بر من نیست : خضر
  !چنین است این سنگها را از اینجا به فلان جا ببر

یک روز لازم بود، ولى سنگها  با اینکه براى جابجا کردن سنگها شش نفر در
  .را در یک ساعت به مکان معین جابجا کرد

  :خریدار خوشحال شد و تشویقش نمود و گفت 
کارى کردى که از عهده یک نفر بیرون بود کـه چنـین کـارى را    ! آفرین بر تو

  .انجام دهد
روزى براى خریدار سفرى پیش آمد خواست به مسـافرت بـرود، بـه خضـر     

  :گفت 
درستکار مى دانم مى خواهم به مسافرت بروم ، تـو جانشـین مـن     من تو را

باش ، با خانواده ام به نیکى رفتار کن تا مـن از سـفر برگـردم و چـون پیرمـرد      
  .هستى لازم نیست کار کنى ، کار برایت زحمت است 

  .نه هرگز زحمتى برایم نیست : خضر
ریدار به سـفر  خ. حال که چنین است مقدارى خشت بزن تا برگردم : خریدار

  .رفت ، خضر به تنهایى خشت درست کرد و ساختمان زیبایى بنا نمود
خریدار که از سفر برگشت ، دید که خضر خشت را زده و ساختمانى را هم با 

  :آن خشت ساخته است ، بسیار تعجب کرد و گفت 
تو را به وجه خدا سوگند مى دهم که بگـویى تـو کیسـتى و چـه کـاره اى ؟      

  :ت حضرت خضر گف
چون مرا به وجه خدا سوگند دادى و همین مطلب مرا به زحمت انداخت و  - 

  :اکنون مجبورم که داستانم را به شما بگویم . به نام غلام فروخته شدم 
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فقیر نیازمندى از من صدقه خواست و من چیزى از مال دنیا نداشتم که بـه او  
ان غـلام در اختیـار او   مرا به وجه خدا قسم داد، لذا خود را به عنـو . کمک کنم 

  .گذاشتم تا مرا به شما فروخت 
اکنون به شما مى گویم هرگاه سائلى از کسى چیزى بخواهد و به وجـه خـدا   
قسم دهد در صورتى که مى تواند به او کمک کند، سائل را رد کنـد روز قیامـت   
در حالى محشور خواهد شد که در صورت او پوست ، گوشت و خون نیسـت ،  

فقـط بـا   (انهاى صورتش مى مانند که وقت حرکـت صـدا مـى کننـد     تنها استخو
چون حضرت خضر را شناخت گفت : خریدار.) اسکلت در محشر ظاهر مى شود

:  
  .و به زحمت انداختم . مرا ببخش که تو را نشناختم 

چون تو مرا نگهداشتى و درباره ام نیکى نمـودى  . طورى نیست : خضر گفت 
.  

  .خود و تمام هستى ام در اختیار شماست ! ت بادپدر و مادرم فدای: خریدار
  .دوست دارم مرا آزاد کنى تا خدا را عبادت کنم : خضر

  !تو آزاد هستى : خریدار
  )118(. خداوند را سپاسگزارم که پس از بردگى مرا آزاد نمود: خضر

  پایان جلد چهارم
  .الحمد االله اولا و آخرا

_______________________________  
  یپاورق
  .488، ص 14ج : بحار -114
  .149، ص 77و ج  330، ص 14ج : بحار -115
  .250، ص 75ج : بحار -116
  .402، ص 14ج : بحار -117
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  .321، ص 13ج : بحار -118
.  
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